0 


صیافت ابتیس 


۲۹ رم انی رون ۰ 
ویژه اربعین 


۱ سلسبیل واژه های ۵ 
ز 
صرافت ابرم 
۳ 8 


مجموعه سخنرانی کوتاه 


روشمند ویژه مبلغین اربعین حسینی 


کاری از اداره محصولات تبلیغی موسسه تخصصی خطابه امیربیان 


ناظر کیفی ‏ قرار گاه عملیاتهای تبلیغی موسسه تخصصی خطابه امیربیان 
صفحه آرایی حجت الاسلام مخبریان 

طراح جلد حجت الاسلام رمضانی 

نوبت چاپ دوم/ پاییز ۱۳۹۵ 


شمارگان ۰ +۱۰ زسخه 


مرکز پخش 
سامانه دریافت پیامک: ۱۱۰۱۱۰ ۳۰۰۰۱/۱۵۰ 
تلفن: ۰٩۱۹۵۶۱2۷۸۲‏ 
قم . خیایان شهداء(صفائیه) 
کوچه ۲۱ . پلاک ۱۲ 


تقدیم‌به: 

رف حماسه 
درکالبد تاریخ زمین 
حسان علبه الیتلام... 


صبر بر مشکلات زیارت  ۴٩۹‏ 
نجف ۸۵۷ 

فضیلت شیعه امیرالمومنین ۰ ۵٩‏ 
محبت امیرالمومنین شرط ورود به بهشت ۰ ۶۵ 
سرزمین خاطره‌ها ‏ ۷۱ 

در مسیر کربلا ۷۹ 

فضیلت پیاده‌روی ‏ ۸۱ 

خدمت به زوار ۰ ۸۷ 

لعن و تقیه  ٩۳‏ 

اختصاصات امام حسین ۰ ٩٩‏ 
توبه نصوح ۰ ۱۶۵ 

علم آموزی ‏ ۱۱۳ 

فضیلت زبارت سیدالشهدا ‏ ۱۱۰ 
لبیک خانوادگی ۰ ۱۲۹ 
لبیک علمی فرهنگی ۰ ۱۳۹ 
باد مرگ ۱۴۹ 


عوامل عاقبت به خیری و عاقبت به شری بندگان ۱ ۱۵۵ 


معرفت به امام علیه السلام 

کربلا 

آنبیا و کربلا 

زمین کربلا 

صبر زینبی 

ملائکه و کربلا 

در مسیر بازگشت 

عهد انتظار 

زندگی حسینی 

روضه‌ها 

روضه حضرت زینب سلام اللّه علیها 
روضه اربعین 

روضه امام حسین علیه السلام 
روضه حضرت زینب سلام اللّه علیها 
روضه شام 

روضه شام و حضرت رقیه 


روضه اربعین 


روضه مصائب رآس الحسین علیه السلام در کوفه 


چند فراز سخنرانی کوتاه عربی 


۰ نکته ناب جهت بهره مندی معنوی از سفر اربعین 


صپافت اربکیپین سس و 


مقدمه 


باق رح لیم 
للاغ عل ول زخریه 
التلاغ عی علیل ان وه 
اقلا عل َفی ال 
وان صَفهالتلام عل خسن اللوم هید 
لام عل مر انکربات وتیل الیرات! 
سلام بر ولی و حبیب - دوست - خدا. 
سلام و درود بر خلیل و گزیده خدا. 
درود بر برگزیده خدا و پسر انتخاب شده خدا. 
درود بر حسین مظلوم شهید. 
و کشته برای اشک‌ها. 
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علیه اسلام نأمیدند و این حرکت را در برابر انگیزه‌های دشمن برای 


۱. زیارت اربعین, بحار الأنوار (ط - بیروت)؛ ج ٩۸‏ ص ۳۳۱ 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


فراموشی جریان کربلا امری مهم قلمداد نموده و این گونه 
فر مودند: 

«حرکتی که عمَةْ ما - زینب کبری علهاننام- انجام داد یک 
حرکت حرکت اسارت بود به کوفه و شام و آن روشنگری‌ها 
و آن بیانات که مایةٌ افشای حقایق شد؛ یک حرکت دیگر این 
ا ا " 
یادها ببرندء موق بشوند؛ اه موقق هم تخواهند شد. تاملتها 
زنده‌اند» تا زبانهای حق‌گو در کار است» تا دلهای مومن دارای 
او قوی تون نخواهند توانست این را به فراموشی بسپرند؛؟ 
همچنان که نتوانسته‌اند.»! 

همچنین در فراز دیگری می‌فرمایند: 
مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرن‌های متمادی, در 
دل من و شماست. کسانی که معرفت به اهل بیت دارند. عشق 
و شور به کربلا هميشه در دلشان زنده است." 

۲ ی نشان‌دهندة نگاه 
قبل از اينکه این مراسم باشکوه برگزار شود با تعبیر جاذبه 
مغناطیس حسینی از اربعین با عظمت یاد می‌فرمودند. ایشان از 
ابتدای راه افتادن این جریان پیاده‌روی اربعین هم عنایت خاصی 
تاه ان کا فاگ 


اگرچه ابتدا این سنت را جابر بن‌عبدالُه انصاری. از صححابه 
جلیل‌القدر پیامبر اکرم صلی‌اثهعلیهوآل‌وسلم پایه‌گذاری کرد و بنا بر 


۱. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ٩۳/۱۰/۱۷‏ 
۲. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحن جامع رضوی ۸0/۱/۱ 


صپأفت ارب کین ببس ۱۱ 


احتمال زیا اهل بیت علهم‌دم هم در روز اربعین در کربلا 
حضور داشتند. ولی امروز جدا از یادگاری جابر و از آن مهم‌تر 
یادمان حضور اهل بیت داغ‌دیده پیامبر در کربلاه جریان تازه‌ای 
از رویش‌های قیام حضرت سیدالشهدا عبه سم شکل گرفته 


است. 

گویا سفارش امام حسن عسکری عیدب در روایت معروف 
علامات المژمن که یکی از مهم‌ترین علامت‌های مژمن را 
زیارت اربعین سید الشهدا می‌شمارد. نشانگر اهمیت فوق‌العاده 
این عمل اجتماعی عظیم است. حالا پس از گذشت سالیان 
متمادی سر نهفته در این روایت حکیمانه حضرت فاش شده 
ات وق 4 زیارف آزیعی از یک یل میضی فیک کدی 
علیه کفر و استکبار گردیده است. آن هم اجتماعی بر محور 
ولایت امام حسین عیهد. لذا ما شاهد برکات و آثار جهانی 
این مراسم باشکوه هستیم و در آینده نیز برکات بیشتر آن را در 
تقویت جبهه‌ی مقاومت علیه ظلم جهانی, شاهد خواهیم بود. 
جابر بن عبدالّه انصاری با وجود کهولت سن و ابینایی و مهم‌تر 
از آن در اوج خفقان, خود را به کربلا رساند و همین موضوع 
نمونه‌ی برجسته‌ای از اولین بارقه‌های جاذبه‌ی مغناطیس 
حماسه‌ی حسینی است. 

اساسا حماسة عاشورا نقطه‌ی ثقل اسلام ناب است و به تعبیر 
حضرت امام رحبه ۵ مب پاسداشت یاد عاشورا بود که موجب 
انقلات ما شد. وفتی میعادگاه اربعین» وج تجلی پاسداشت 
بود و مانع پدید آمدن هرگونه انحرافی از اسلام و جامعة 
اسلامی می‌شود جرا که سیدالشهدا و کربلای ایشان همان 
ی وهی لقن کی آن بود امیرالمومنین در بیان رسالت 


۰ ۳ 
۲ همه صیافت اربعین 


حضرت می‌فرمایند ون وان تداع ورن ولیعتد 
اي تب دالا همادا تهدی به من السَلال وا تقد بهمن نالا 
فلت وااسالت زصات ار گیراکی بدسسه سوررو 
حقیقت بیان فرمودند از طرفی ما در زیارت اربعین سیدالشهدا 
می خوانیم ۱ 

جعائد حد عل لفات من ال وستاءفأغَرفي الْعاء ملع بل 

میراث تمام پیمبران را به او عطا کردی و او را از جانشینان 
پیغمبر و حجت خود بر خلق گردانیدی او هم در اتمام حجت 
بر خلق رفع هر عذر از امت کرد و اندرز و نصیحت امت را 
با عطوفت و مهربانی انجام داده و خون پاکش را در راه تو به 
خاک ریخت تا بندگانت را از جهالت و حسرت و گمراهی 
نجات دهد 

لذا احیای راه حسینی و اهداف سیدالشهدا ادامه و اسیای 
رسالت انبیا است. جامعه روحانیت می‌تواند عاملی مهم در 
تحقق این مهم باشد و با تبیین اسلام ناب محمدی, دفع و رفع 
شبهات و سژالات زاثرین در اين بستر مقدمات ظهور منجی 
عالم پشریت را آماده کند. 

حضرت ایت‌الّه محمدتقی بهجت رح اه علیه درباره نقش 
پیاده‌روی روز اربعین می‌گوید: روایت دارد که امام زمان عجل اند 
تعلی ترجه لشریف که ظهور فرمود. پنج ندا می‌کند به اهل عالم. آلایا 
آمل العاران جریا سین قتلوه عطشان: لا هل مان جر ی امین 
صقوه‌عروان... امام زمان خودش را به واسطه امام حسین عده 
اسام به همه عالم معرفی می‌کنند... بنابراین در آن زمان باید همه 
مردم عالم. حسین عبانم را شناخته باشند... اما الان هنوز همه 
مردم عالم» حسین عبه‌دام را نمی‌شناسند و این تقصیر ماست؛ 


۱. الكافي (ط - الاسلامیة): ج۱» ص ۱۸۲ 
۲. تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان» ج1» ص ۱۱۶ 


صپافت ار ب+کگپین ببس ۱۳ 


چون ما برای سبدالشهدا عب دام طوری فریاد نزدیم که همه 
عالم صدای ما را بشنود, پیاده‌روی اربعین بهترین فرصت برای 
معرفی حسین علیه اسلام به عالم است:۱ 

ای حسین مظلوم! ای حسین شهیدا ما هم امروز از اعماق 
وجودمان عرض می‌کنيم: «التلام عليك با اباعبداللّه التلام عی 
سین الشهید». شهادت توء جهاد تو و ایستادگی تو اسلام را 
رونق داد و دین پیامبر را جان تازه بخشید. اگر آن شهادت 
نبود. از دین پیامبر اسلام چیزی باقی نمی‌ماند. امروز دلهای ما 
هم مشتاق حسین بن علی عیه ددم و آن ضریح شش گوشه و 
آن قبر مطهر است. ما هم گرچه دوریم ولی به یاد حسین بن 
علی و به عشق او سخن می‌گویيم. ما با خودمان عهد کرده‌ايم 
و عهد می‌کنیم که یاد حسین, نام حسین و راه حسین را هرگز 
از زندگی خودمان جدا نکنيم. همه ملت ما؛ همه کشور ما. همه 
شیعیان عالم و بلکه همه آزادگان در سرتاسر جهان یک چنین 
لحساسی نسبت به حسین بن علی علیه اسلام دارئد.؟ 

ای که سفن وی اس ۱۰ له سک ای کرت 
روشمند است که توسط فرارگاه مسسه تخصصی امیربیان 
به مناسبت اربعین سالار شهیدان اباعبداله الحسین جهت 
استفاده مبلخین مخصوصا مسیر پیاده روی اربعین و روحانیون 
کاروان‌های زیارتی تهیه شده است 

ی ی 

بخش اول: سخنرانی‌های مورد نیاز از زمان حرکت کاروان 
تا نجف اشرف: 

بخش دوم: نجف اشرف و حرم امیرالمومنین علهالسام. 

پخش سوم: مسیر نجف تا کربلا. 

بخش چهارم: کربلای معلی. 


۱. مقالات دینی پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت استاد حسین انصاریان 
۲ بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحن جامع رضوی ۸۵/۱/۱ 


۰ ‌ 
۰۰۰۰۰۱ س«سسسجج«۰۰۰۰ح«-«۰.۰«ح«حح« شیافت اربعین 


بخش پنجم: بازگشت از کربلابه سمت مبداٌ 

بخش ششم: پیست فیش روضه برای مناسبت اربعین. 

بخش هفتم: سخنرانی کوتاه عربی. 

و بخش هشتم: چهل نکته برای بهره‌برداری بهتر از اربعین با 
توجه به سخنان بزرگان. 

در پایان نکته‌ای را خدمت علمای عزیز عرض می‌کنیم که 
ان شاء الّه در استفاده از کتاب مد نظر قرار گیرد. این کتاب با 
توجه اهمیت ضیافت اربعین و نیاز ضروری مبلغین در زمان 
کوتاهی تهیه شده و برای کارهای پایانی آن ازجمله ویراستاری 
کامل مطالب و درج سند در ذیل بعضی از مواد فرصت کافی 
نبود. لذا از محضر عزیزان بابت این تقصیر عذر می‌خواهيم. ان 
شاء اللّه در چاپ‌های بعدی این کمبودها جبران خواهد شد. 


ومن الّه التوفیق. 


۰ ‌ 
۱۹ 3 شیافت اربعین 


صپافت ار ب+کپین ببس ۱۷ 


امنحانات در سفر 


انگیزه سازی 
در جنگ صفین حدود چهارده سال سن داشت ولی هر کس 
قد رشید او را می‌دید چنین تصور می‌کرد که هیجده یا بیست 
سال دارد. در یکی از روزهای جنگ از پدر اجازه گرفت تا به 
میدان جنگ دشمن برود. امیرالمومنین عبه ام نقابی بر روی او 
افکند و او به عنوان یک رزمنده ناشناس به میدان تانخت. سپاه 
پرجرئت و قوی دل به میدان آمده است. مشاورین نظامی 
معاویه به مشورت پرداختند تا هم‌آورد رشیدی را به میدان 
رس ولی وغب و وعشت عییین: بر آنها غیره شلد برد 
و نتوانستند تصمیم بگیرند. سرانجام معاویه یکی از شجاعان 
لشگرش به نام ابن شعئثاء را که می‌گفتند جرئت آن را دارد که 
با ده هزار جنگجوی سواره بجنگد. به حضور طلبید و به او 
گفت: به میدان این جوان ناشناس برو و با او جنگ کن. ابن 


۰ ۳ 
۸ همه صضیافت اربعین 


شعثاء گفت: ای امیر مردم مرا به عنوان قهرمان در برابر ده هزار 
جنگجو می‌شناسند. چگونه شایسته است که مرا به جنگ با 
این کودک روانه‌می‌سازی؟ معاویه گفت: پس چه کنم؟ ابن 
شعثاء گفت: آنها که با این جوان روبه‌رو شدند بزدل بودند. من 
پسران خودم را به میدان می‌فرستم و مادرش را به عزا می‌نشانم. 
جنگی خونین درگرفت و پسر ابن شعثاء از بین رفت و هفت 
فرزندش همه بدین صورت کشته شدند. ابن شعثاء مانند پلنگ 
تیر خورده به خود می‌پیچید. در این هنگام نگاهش با نگاه 
سرزنشآمیز معاویه تلاقی کرد. طاقت نیاورد و سوار بر مرکب 
خود شد و به جنگ آن جوان نقابدار رفت. جوان کم‌تجربه با 
پیرمرد غضبناک روبه‌رو شد. معاویه نگران ابن شعثاء بود و 
علی در دل مضطرب عباس. کدامیک پیروز می‌شوند؟ بالاخره 
آخرین ضربتی که جوان نقابدار بر پیکر ابن شعثاء زد و خانه 
زین را از وجود او تهی کرد. پاسخی به این سژال بود. 

نقابدار جوان چند بار اطراف جسد بی‌جان ابن شعناء دور 
زد و مبارز طلبید ولی کسی حاضر به مقابله با او نشد. در این 
هنگام علی عیه نام جوان را به سوی خود خواند. او در محضر 
مولا نقاب از چهره برداشت. ابوالفضل العباس بود. فقط پانزده 
بهار از عمرش گذشته بود. در این هنگام حضرت علی عله السلام 
به رویش تبسم نمود.! 

گذشت تا روز عاشورا رسید. ابالفضل با آن قدرت و 
رشادت زمانی که حضرت تنهای برادرش را دید به ایشان 
عرضه داشت: «فداك روح آخيك پا سیدی؛ يا آخی هل من رخصة؟» 
ای برادر! مرا رخحصت فرما که جان خود را فدای تو گردانم. 
حضرت از استماع سخنان جانسوز آن برادر مهربان؛ سیلاب 
اشک خونین از دیده‌های حق‌بین خود روان کرد و گفت: ای 
برادر! تو علمدار منی و از رفتن تی لشکر من از هم می‌پاشد. 


۱. محمّد باقر البیرجندی الفائنن فی کتابه المسمی بالکبریت الاحمر. 


صپافت ار ب+کپین ببس و۱ 


فقال العبّاس: «قد ضاق صدری و سنمت من حياة و آرید آن آطلب تآری 
من هولاء النافقین» عباس عبه سم گفت: «ای برادر بزرگوار! سینه 
مرن از کشقه شدن برادران و باوان و:دوستان تدگ:شنده است و 
از و ملول شده‌ام. آرزومند لقای حق‌تعالی گردیده‌ام. دیگر 
تاب دیدن مصیبت دوستان ندارم و می‌خواهم در طلب خون 
برادران و خویشان دمار از مخالفان برآرم.» 

حضرت عباس عیء نام منتظر جواب برادرش بود. فقال 
الحسین عبه سده: «فاطلب لولاء الأطفال قلیلا من اناء؛ آبی جهت 
کودکان اهل‌بیت تحصیل کن که رن بی‌تاب گردیده‌اند.)» 
امتحان کند. این امتحان قمر منیر بنی هاشم بود. سال‌های سال 
منتظر بوده تا شجاعت و رشادت حیدری خودش را نشان 
بدهد و به قولی که شب‌های آخر عمر امیرالمومنین به ایشان 
داده بود عمل کند اما وقتی از آقا و مولایش اذن برد می‌خواهد. 
ابا یداه می‌فرماید فقط برو آب بیور ان سید رده 
اسلام فرمود: اجکی ی ندنل ونمی هتفه خدا 
رحمت کند عموی ما عباس راء عجب نیکو امتحان داد. ایثار 
کرد و حداکثر آزمایش را انجام داد.» 
پیروز شد. حتی ابالفضل هم امتحان می‌شود. این سنت 
خداست؛ هر کسی را به نحوی امتحان می‌کند. 


اقناع‌اندیشه 
خحداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 
۵ تاش آن بشرکوا آن وا ما وه لایفتئون ولد تا 
من دما اه ان یش مق لکادیری 
۳ مردم گمان کردند همین که بگویند: «ایمان آوردیم)»؛ به 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


حال خود رها می‌شوند و آزمایش نخواهند شد؟! ما کسانی را 
که پیش از آنان بودند آزمودیم (و اینها را نیز امتحان می‌کنیم) 
باید علم خدا درباره کسانی که راست می‌گویند و کسانی که 
دروغ می‌گویند تحقق یابد! 

امتحان یک سنت همیشگی و جاودانی الهی است. امتحان 
مخصوص شما جمعیت مسلمانان نیست. سنتی است که در 
تمام امت‌های پیشین جاری بوده است. می‌فرماید: ما کسانی را 
که قبل از آنها بودند آزمایش کردیم؛ «َلصنَ لت من‌تلهز) 

آنها را نیز در کوره‌های سخت امتحان افکندیم همیشه میدان 
امتحان باز بوده و گروهی در اين میدان شرکت داشته‌اند. باید 
هم چنین باشد چرا که در مقام ادعا هر کس می‌تواند خود را 
برترین ممن بالاترین مجاهد. و فداکارترین انسان معرفی کند 


باید وزن و قیمت و ارزش این ادعاها از طریق آزمون روشن 
شود باید معلوم گردد تا چه اندازه نیات درونی و آمادگی‌های 
روحی با این گفته‌ها هماهنگ یا ناهماهنگ است. 


پرورش احساس 

شاید در مسیر این جملات را بشنوید: خدا شما را پذیرفت. 
توفیق داد. رفقه مگر می‌شود کسی بی‌دعوت اینجا بیاید؟ تا 
جان, خودت کمک کن حق این مهمانی را ادا کنیم. 
عزیزان! حواسمان باشد. بعضی فکر می‌کنند همین که اینجا 
آماند آقا قهی تامیک زا وفه و عیگر جان عاصن سین هس 
ان‌شاءالّه این طور باشد ولی وقتی در آیات و روایات دقت 
می‌کنیم می‌بینیم نه» این تازه اول راه است. البته بسیاری همین 
توفیق را هم نداشته‌اند. الآن که به ندای امام لبیک گفتی وقت 
اثبات است؛ به عمل کار برآید به سخنرانی نیست. یادت باشد 
ابالفضل هم امتحان داد. خدا ما را امتحان می‌کند. آقا سید 


صپافت ار بکبپین ببس ۲۱ 


الشهدا به ما نگاه می‌کند؛ هم در مسیر و هم در بازگشت و هم 
بعد از این زیارت. گر آمدی مردانه باش. باید بدانیم اهل بیت 
از ما چه خواسته‌انده در اين سفر چگونه باشیم و چه کارهایی 
۳ 

محضر مبارک حضرت ابی عبد الّه عی نام عرض کردم: هر 
گاه به زیارت پدر بزرگوارتان (حضرت امام حسین علیه الشلام)) 
می‌رویم آیا به همان هیئت و کیفیّتی که به حج می‌رویم باشیم؟ 
حضرت فرمودند: بلی. 

در ادامه حضرت موارد بسیاری را می‌شمارند که لازم است 
آنها را رعایت کنیم. در اینجا به ذکر چند مورد بسنده می‌کنیم: 

لت خن السَحَابة تر یصضت و یرت له کلام الا و 
لت که زکر انّه وکثة الشللاة و اسلا عل نی و آل حنی؛_ بر تو 
بگویی و تکلم نکنی مگر به خیر. بر تو لازم است زیاد به یاد 
خدا باشی. زیاد نماز خوانده و بسیار بر محمّد و آل محمّد 
صلوات بفرستی. 

یرمک آن تَْض بصول و الورغ عم نهیت عنه واخضومَة و یلك الَوقین 
لاغذ مالس لت؛ لازم است به آنچه حلال نیست نگاه نکرده و 
چشم خود را از آن فروببندی. واجب است از آنچه منهی هستی 
و از خصومت و دشمنی اجتناب و دوری کنی و به آنچه از تو 
نیست و مال دیگری است احترام گذارده و برنداری. 

در همین مسیر هم خدای ناکرده ممکن است کسی مرتکب 
گناه شود؛ چشم را کنترل نکند. زبان را حفظ نکند. فراموش 
کند در چه مسیری قدم بر می‌دارد. 

یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشیم 

شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم 
از گناهانی که واقعا دست‌وپاگیر است و در این مسیر باید 
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به آن توجه خاص داشته باشیم و اهل‌بیت بسیار نسبت به آن 
سفارش کرده‌اند. رعایت حق‌الناس است. 

اگر مردم آن‌قدری که برای نجس و پاکی وسواس دارند 
کمی هب ت‌آلناین آخیت نمی دافلله عشکاانسان کم می شاه 
اسلام طهارت و نجاست را آسان گرفته و مردم بر خود سخت 
می‌گیرند؛ اما به حق‌الناس بسیار اهمیت داده. ولی مردم آنها را 
ساده می گیرند. 

معمولا مردم گمان می‌کنند حق‌الناس فقط از دیوار مردم بالا 
رفتن یا دست در جیب مردم کردن است و زمانی که به برحی 
از مردم گفته می‌شود کارهایی که می‌کنید حق‌الناس است؛ 
می‌گویند: مگر آدم کشته‌ايم. مگر از دیوار مردم بالا رفته‌ایم؟ 

غافل از آنکه حق‌الناس بسیار دقیق است؛ مرحوم حاج شیخ 
عباس قمی‌صاحب مفاتیح‌الجنان کتابی از کسی به‌عنوان عاریه 
گرفته بود. بعد از فوتش یکی از فرزندانش کتاب را به برادرش 
می‌دهد تا به صاحبش برساند. 

شب در عالم خواب می‌بیند که حاج شیخ با عصبانیت به او 
می‌گوید: «کتاب عاریه مردم را چرا سالم به د تش ندادی و به 
جلد ان اسیب رساندی؟» 

روز بعد از برادرش می‌پرسد: «با آن امانت چه کرده‌ای که من 
دیشب چنین خوابی دیده‌ام؟) 

برادرش می‌گوید: «هنگامی که ان را می‌بردم تا به صاحبش 
بدهم از دستم افتاد و گوشه جلد آن کمی خم شد.) می‌روند 
و کتاب را از صاحبش گرفته و صحافی می‌کنند و به او 
برمی گردانند. روز بعد درب منزل زده می‌شود و طلبه‌ای سوال 
می‌کند: آیا منزل حاج شیخ عباس اینجا است؟ 

کف اون 

طلبه می‌گوید: شب گذشته من حاج شیخ را در خواب دیدم 
و ایشان فرمود که به شما بگویم: چون شما کتاب را صحافی 
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کردید و به صاحبش دادید. عذاب قبر از من برداشته شد. 
علمای ما این گونه نسبت به حق الناس دقت و توجه داشته‌اند. 
امام صادق عبه سم در تفسیر آیه ان ی بالمرصاجه: به‌راستی 

که پروردگار تو در کمینگاه است. می‌فرمایند: 
نطرة عل الشراط لا مجوزها عب مه 
کمینگاه گذرگاهی است بر پل صراط که هیچ بنده ستمگری 

از آن تخواهد گذشت. 
حساب در آن دنیا خیلی دقیق و سخت است و در حق‌الناس 

بین مسلمان و غیرمسلمان فرقی نیست. موارد زیادی در مورد 

حق‌الناس بیان شده؛ مانند احترام به جان و مال مردم. به اين 
معنا که به جان و مال مردم ضرر نرسانیم و کاری نکنیم که 
دیگران از رفتار ما آسیب ببینند؛ مواظب باشیم خدای ناکرده به 

اموال و وسائل همسفرها ضرر نزنیم. 
احترام به آبروی مردم هم از موارد حق‌الناس است؛ یعنی 

انسان به‌گونه‌ای رفتار کند که آبروی دیگران از دست و زبانش 

محفوظ بماند. کاری نکنیم که حرمت دیگران شکسته شود 

و آبروی دیگران نزد مردم پایین بیاید. هرکسی با هر شکل و 

قیافه‌ای از هر شهر و کشوری که اینجا آمده پیش امام حسین 

آبرو داشته مواظب باشیم. آقا نسبت به مهمان‌هایش حساس 
است. دل کسی را بشکنی خدای ناکرده اهی بکشد. این همه 

سختی که در این مسیر به خودت می‌دهی همه هدر می‌رود. 

باید از هر کاری که باعث هتک حرمت دیگران می‌شود پرهیز 

کرد؛ پرهیز از غیبت کردن, پرهیز از دروغ بستن به دیگران 
(کسی کاری را انجام نداده. گناهی نکرده اما ما به‌دروغ او 

را متهم به آن کار کنیم» پرهیز از افشا کردن اسرار دیگران. 

ممکن است انسان مسائل مخفی و اسرار گونه‌ای داشته باشد 

که نمی‌خواهد کسی از آنها باخبر شود. برملا کردن این اسرار 

سبب ریختن آبروی آنها می‌شود. 


همه صیافت اربعین 
رفتارسازی 

در ادامه روایت اداب زیارت سید الشهدا. حضرت فرمودند: 
یت آن تمود | آغل الا جة ین | خوانك دا ریت منطو وس 
و لازم است وقتی ایمانی خود را نیازمند دیده و ملاحظه 
کردی که به واسطه نداشتن نفقه از ادامه عمل عاجز است به 
دیدنش رفته, او را کمک کرده و به مواسات با او رفتار نمایی. 

اگر می‌خواهید آقا به شما نگاه خاص داشته باشد. یک شاه 
کلید به شما می‌دهم که واقعا جواب می‌دهد و ان‌شاءاله برای 
شما هم کارساز است. می‌خواهی آقا به شما توجه کند به زاثر 
آقا توجه کن. تا می‌توانی و هر جور می‌توانی به مهمان‌های 
کربلایی حسین فاطمه خدمت کن. حرف من یک جمله است: 
خودت را به آقا نشان بده ریا کن, نه برای مردم بلکه برای 
حسین فاطمه و برای امام زمان, برای خدا ریا کن. 

کمک به دیگران را فراموش نکنیم. در یکی از سال‌ها؛ امام با 
چند تن از علمای دیگر برای زیارت مرقد حضرت امام رضا 
علیه اسلام به مشهد رفتند و در انجا خانه‌ای اجاره کردند. 

آنان هر روز بعدازظهر به طور دسته‌جمعی به حرم مطهر 
می‌رفتند و پس از زیارت و دعا به خانه مراجعت می‌کردند و 
در حیاط می‌نشستند و چای می‌خوردند. 

امام هم هر روز همراه بقیه به حرم می‌رفت. ولی پس از 
زیارت» زودتر برمی گشت و حیاط را جارو می‌کرد. فرش را 
می‌انداخت و چای اماده می‌کرد. 

روزی یکی از همراهان پرسید: حیف نیست برای خاطر 
دوستان و پذیرایی از آنان دعا و زیارت را مختصر می‌کنید؟ 
پاسخ داد: ثواب این کار از زیارت و دعا کمتر نیست.! 

(محمد خبازی» معروف به «مولانا؛ می‌فرمود: 

یکی از این سال‌ها که کربلا رفتم ایام عاشورا و تاسوعا بود. 


۱. مردان علم در میدان عمل» ج ۷ ص ۰.۱۷۰ 


صپافت اربکپین سس ۲۵ 


عرب‌ها عادتشان این است که ایام عاشورا در کربلا عزاداری 
کنند و از نجف هم برای شرکت در عزا به کربلا می‌آیند. ولی 
آنان در موقع ۲۸ صفر در نجف عزاداری می‌کنند و از کربلا هم 
برای عزاداری به نجف می‌روند. صبح بیست و هفتم صفر از 
نجف به کربلا امدم و چون خسته شده بودم به حسینیه رفتم 
و در انجا خوابیدم. بعدازظهر که به زیارت حضرت ابالفضل 
عله اسلام و زیارت امام حسین عیه اننام مشرف شدم دیدم خلوت 
است حتی خدام هم نیستند و مردم کم رفت‌وامد می‌کنند. 
تا 

گفتند: امشب شب بیست هشتم صفر است. اکثر مردم از 
کربلا به نجف می‌روند و در عزاداری پیغمبر صلی انه عله و آددو امام 
حسن عله اسلم شرکت می کنند. 

من خیلی ناراحت شدم به حرم حضرت اباالفضل علیه سلام 
آمدم و عرض کردم: آقا من از عادت عرب‌ها خبر نداشتم و 
به کربلا آمده‌ام. یک وسیله‌ای جور کنید تا به نجف برگردم. 

امدم سر جاده ایستادم ولی هر چه ایستادم وسیله‌ای نیامد 
دوباره به حرم آمدم و به حضرت گفتم: 

آقا من می‌خواهم به نجف بروم باز به اول جاده برگشتم ولی 
از وسیله نقلیه خبری نبود. 

بار سوم آمدم سر جاده ایستادم؛ دیدم یک فولکس واگن 
کرمی رنگ جلوی پای من ترمز کرد. 

گفت: محمد آقا؛گفتم بل گفت نجف می‌آیی. 

گفتم: بله گفت: تَفْضَلْ؛ یعنی بفرمائید بالاء من عقب فولکس 
سوار شدم. راننده مرد عرب متشخصی بود که چفیه و عقالی 
بر روی سرش بود. 

از آینه ماشین گریه کردن او را دیدم از او پرسیدم: 

حاجی قضیه چیه؟ چرا گریه می‌کنی؟! گفت: نجف به 
شما می‌گویم. آمدیم نجف در یک مسافرخانه نگه داشت. و 
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مساف رخانه‌چی را که آشنایش بود صدا زد و گفت: این محمد 
اقا چند روزی که اینجاست مهمان ماست و هر چه خرجش 
شد. از ایشان چیزی نگیر. 

بعد به من آدرس داد که هر وقت کربلا آمدی به این آدرس 
تما ما 

گفتم: اسم شما چیست؟ گفت: من سید تقی موسوی هستم. 

گفتم: از کجا می‌دانستی که من می‌خواهم به نجف بيایم؟ 

گفت: بعدا برایت به طور کامل تعریف می‌کنم اما اکنون به 
تو می‌گویم. 

من عیالی داشتم که سر زائیدن رفت» بچه‌اش که دختر بود 
زنده مانده من دختر بچه را با مشکلات بزرگش کردم یکی دو 
سال بعد عیال دیگری گرفتم مدتی با آن زندگی کردم. و این 
روزها پا به ماه بود. من دیدم که ناراحت است و دکتر دم دست 
نداشتم به زن همسایه‌مان گفتم: برو خانه ما که زنم حالش 
خوب نیست و خودم به حرم حضرت اباالفضل عیه اسام امدم 
و گفتم: آقا من دیگه نمی‌توانم» اگر اين زن هم از دستم برود 
زندگیم از هم می‌پاشد. من نمی‌دانم. و با دل شکسته و گریه 
زیاد به خانه آمدم. 

دیدم عیالم دو قلو بچه‌دار شده و به من گفت: برو دم جاده 
نجف. یک نفر به نام محمد اقاست. او را به نجف برسان و 
بازگرد. گفتم: محمد آقا کیست؟ گفت: من در حال درد بودم 
و حالم غیر عادی شد. در این هنگام حضرت اباالفضل عله السلم 
را دیدم. فرمودند: «ناراحت نباش. خدا دو فرزند دختر به شما 
عنایت می‌کند. به شوهرت بگو: اين زاثر ما را به نجف ببرد.» 
خلاصه من مأمور بودم شما را به نجف بیاورم. من بعد از 
زیارت به کربلا آمدم. منزل ایشان رفتم. دیدم دو دختر دوقلوی 
او و عبالش بحمدالّه همه صحیح و سالم هستند و از من 


صپافت ار بکپین ببس ۲۷ 


پذیرایی گرمی کردند.! 

خادم زاثرین اهل‌بیت مورد عنایت ایشان هستند. رفقا.؛ 
خودمان را به این قافله برسانیم. آیت الّه خرازی نقل می‌کند: 

مرحوم حجت‌لاسلام آقا سید عبّاس حسینی قمی واعظ 
می‌گفت: شخصی در قم با این که شغلش حلبی‌سازی است و 
درامد زیادی ندارد. مقید به روضه‌خوانی در وفات ائْمّه اطهار 
علهم نام است. به او گفتم: شما که کسب پر درآمدی نداری 
چرا در هر وفات. مجلس روضه برقرار می‌کنی؟ گفت: من از 
اهل بیت علیبم اسلام دست برنمی‌دارم. من در مسجد عشق‌علی برای 
استماع روضه شرکت می‌کردم شبی‌از شب‌ها هیتتی آمد. آخر 
وقت بود. چای خوردند و عزاداری کردند. اقای حاج میرزا 
این فتانتی که شقصی رم واه باتک و استکان‌ها 
را جمع کرد. شب در عالم خواب دیدم امام حسین علبه لام 
به مسجد عشق‌علی آمد و روی منبر نشست و فرمود: اسامی 
خدمت گزاران را بیاورید و آوردند. فرمود: چرا نام حاج میرزا 
عبّاس ذکر نشده است. ایشان هم استکان‌ها را جمع‌اوری کرد. 

5 فلت دتم حت و غنرئك و آن تنصرت بارة و رَد 
والرْْوان؛" و وقتی به این دستورها عمل کردی البته حجَ و 
عمره تو تمام و کامل بوده از سفرت مراجعه کرده در حالی که 
مغفرت و رحمت و رضوانش شامل تو شده باشد). 


۱. صدیق المولف 
۲ کامل الزیارات» ص۱۳۱. 


۰ ۳ 
۲/۸ 3 شیافت اربعپن 


صپافت ار بکپین سس ۲۹ 


توفیق 


انگیزه سازی 

مردی از امام کاظم عیه سم پرسید: آیا نه این است که من 
نسبت به آنچه مکلف شده‌ام استطاعت و توان انجام آن را 
کرد: توانایی بر کار. فرمود: البته به تو توانایی داده شده اگر مد 
داده شده باشی. 

مرد عرض کرد: مدد چحیست؟ فرمود: توفیق. عرض کرد: 
توفیق دادن برای جه؟ فرمود: اگر توفیق داده شده باشی» عمل 
اما چون توفیق به او داده نمی‌شود عمل نمی‌کند. 

تو آفریده است؟ مرد عرض کرد: خداوند تباری ر تلی. حضرت 
فرمود: آیا بدون کمک خداوند تارکر تعلی» تو می‌توانی با این نیرو 


۰ ۳۳ 
همه صیافت اربعین 


عرض کرد: نه. حضرت فرمود: پس. چرا چیزی را که در توان 
و اختیار تو نیست به خودت نسبت می‌دهی؟! 

اگر خدا اراده کرده باشد به تو قدرت بدهد موفق می‌شوی و 
گرنه همه چیز در عالم به اراده خداست. 


اقناعانديشه 
خداوند از قول ۳ شعیب می‌فرماید که او به فوم 
ویس ین فرفو3: طن رید الاسلاحتا استطعث وما نیقی 
الاباش؛ من اراده ندارم مگر اصلاح را به قدری که استطاعت 
دارم و توفیق ندارم مگر به کمک خداوند." 
این فرمایش دلیل بر آن است که استطاعت و قدرت در انجام 
لطف و توفیق پروردگار باید قوّت و قدرت انسان را تکمیل 
کند و گرنه توانایی انسان به تنهایی مشکل گشا نیست. 
جهان آفرین گر نه پاری کند 
کجا بنده پرهیزگاری کند؟ 
نخست او ارادت به دل در نهاد 
پس این بنده بر آستان سر نهاد 
گر از حق نه توفیق خیری رسد 
کی از بنده خیری به غیری رسد 


۱. بحار الوار (ط - بیروت» ج۵ ص ۶۲. الما لاملا ول هه 
سَمستيغ ماک لآ یهام الا نطاعذ ند لا ال تال یه 
اسلام تن غیت ال ان آغلیت اوه ال الق ول اون فلخت 
اقوفی ال کت وتا کت عاملا وف یکون انکا نوی ینت ولا بغطی ای فلا 
کون انم قل خی عم خن نیت ول یل اف دوع 
مز لیخ یتمعن تقبك وخ الم له بت ون اه دوتلل 
لت ماش همقل ینت تن قول اب لام وتاتیتی لب 

۲ ی آید ۱3 
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چه‌اندیشی از خود که فعلم نکوست 
از آن در نگه کن که توفیق اوست! 

آیت‌الله بهجت می‌فرماید: «انسان یال می‌کند که در انجام 
افیتال شیر فاغل عققی شوقشن الستت و ازست که ترازد 
هر کاری را انجام دهد در حالی که نمی‌داند چقدر عمر خواهد 
کرد و آیا می‌تواند تا انتها آن را انجام دهد یا نه». 

توفیق چیست؟ توفیق یعنی گره باز شود خدا توفیق دهد 
یعنی گره‌های زندگی‌ات باز شود. یعنی می خواهی بروی کربلا 
مشکلی پیش نیاید یا اگر مشکلی هست برطرف بشود. قرآن 
می‌فرماید: سره (عبس/ ۲۰ من راه را باز و آسان 
می‌کنم. گاهی با یک نگاه گم شده پیدا می‌شود و گاهی با دقفت 
و زحمت زیاد هم پیدا نمی‌شود. قرآن می‌فرماید: سره 
ری (لیل/ ۷) گاهی برای انسان جور می‌شود. 

توفیق یعنی فراهم‌شدن اسباب. امیرالمومنین علی علبه دام 
فرمود: «الَْ عَیاَمَن؛ توفیق عنایت خداوند رحمان است؛».۲ 

قه پات آتمان رسمه تافیی بت توس بر 
دست‌گیری و توفیق از ناحیه خداوند باشد. خدا اسباب را 
فراهم کند تا با اعمال اختیار و اراده از سوی بنده کارهای 
اختیاری انجام گیرد. 

توفیق جمع چند چیز است؛ خواستن» توانستن» رسیدن. 
لسع که عندا بتاهن, سرا قلان کار را تمن کر ۳ با سر 
مسجد نمی‌آیی؟ می‌گوید: توفیق نیست. توفیق هست ولی 
نمی‌خواهد. گاهی هم می‌خواهد ولی نمی‌تواند و بعضی هم 
می‌خواهند و هم می‌توانند ولی نمی‌رسند. مسجد می‌رود. گریه 
هم می‌کند اما اشکش جاری نمی‌شود. جنس خوب دارد. مغازه 
هم مکان و موقعیت خوب دارد اما مشتری نمی‌اید. «سعادتمند 


۱ بوستان سعدی, باب هشتم در شکر بر عافیت. 


۲. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم 


۰ ۳ 
۲ همه صیافت اربعین 


کسی است که این سه مورد در او جمع شود که هم بخواهد 
و هم بتواند و هم به مطلوب برسد.» پس توفیق به معنای جور 
شدن اسباب است. 

ان زمینه رشد برای خیلی‌ها هست که قبلا نبود. کدام شهری 
است که در آن کتابخانه نیست؟ و کدام خانه‌ای است که در آن 
شبکه‌های تلویزیون نیست؟ هر کس به هر بحث و برنامه‌ای 
علاقه دارد شبکه مربوطه هست. و شبکه‌ای به نام رادیو معارف 
که مورد علاقه بعضی است که شامل فقه و اصول و فلسفه و 
عرفان است. امکانات هست. چه رشته‌ای است که استادش 
نباشد؟ ولی آن چیزی که باید باشد نیست. یک چیز این جا 
احتیاج است و آن تصمیم است و عشق. قدیمی‌ها برای پیدا 
کردن یک حدیث مسافرت‌ها می‌کرده‌اند. الان ما حال نداریم 
شماره تفن یک اسلام‌شناس را بگیریم و تلفنی سژال کنیم 
«وفقنی لطاعة» توفیق طاعت به من بده. سوال: طاعت چیست؟ 
جواب: طاعت یعنی پیروی با میل و علاقه, گاهی پیروی به زور 
است که این پیروی ارزش ندارد. کسی از یک بلندی پرید مردم 
برای او کف زدند. وقتی به روی زمین افتاد بلند شد و شروع 
به فحش دادن کرد نسبت به کسی که او را هل داده معلوم شد 
اختیاری نبوده به زور بوده است. 

ما باید تلاش خودمان را بکنیم؛ تنبل نباشیم. اينکه توفیق 
عمل پیذا کنیم با خداست. اگر با اعمال. گذشته برای کسب 
توفیق ابراز لیاقت کرده باشی توفیقت می‌دهند و گرنه توفیق 
نداری؛ هر چند اگر تکلیف باشد از گردنت ساقط نیست. 


۱ پرورش احساس 

الان شما در این مسیر با عشق و شوق قدم برمی‌داری. شاید 
برای بعضی این سوال پیش بیاید که حاج آقا بگوییم ما همت 
کرد یم آمدیم برای پیاده‌روی اربعین ین یا بگوییم مارا اورده‌اند؟ 


شپافت اربگپن سر ۷۳۳ 


جواب: وقتی. می‌گوييم خدایا ما را پبر کربلا ولی قسمت 
نشود دو احتمال وجود دارد: 

۱. من لیاقت نداشتم. اینجا مال آدم‌های خوب‌است. این قدر 
گرفتارت می‌کنند که نروی, 

۲ گاهی ادم خوبی هستی ولی نمی‌گذارند بروی کربل 
می‌گویند این خیلی عاشق کربلاست و اصلا رشدش در این 
است که مدام ضجه بزند دا چرا کربلا قسمتم نمی‌شود. 

اما وقتی آمدی کربله خودت آمدی؟ نه عزیزم تا خدا اسباب 
را فراهم نکند نمی‌توانیم قدم از قدم برداریم. یک احتمال اين 
است که در محرم ناله‌ای زده‌ای که خدا توفیقت دادم صدایت 
را شنیدند و خوششان امد برای حسین فاطمه اشک ریختی 
مادرش نگاه کرده گفته بیا یعنی حضرت زهرا دعوتت کرده 
بیایی کربلا و اینجا برای حسین ناله بزنی. خانم فاطمه زهرا 
تو را دعوت کرده. سبدالشهدا تو را انتخاب کرده اباالفضل 
دعوت‌نامه داده است. این خانواده خیلی کریم است. هیچ 
کسی را بی‌مزد نمی‌گذارند. مگر می‌شود اشک ريخته باشی 
و جبران نکنند. خطیب دانشمند جناب حجت‌الاسلام صادقی 
قمی فرمودند: 

من ایام محرم در تهران منبر داشتم. روز تاسوعا برای رفتن 
به مجلس روضه سوار تاکسی شدم در بین راه به دسته‌ای 
برخوردیم که به مناسبت روز تاسوعا به عزاداری پرداخته 
بودند. راننده تاکسی به من گفت: اقا چه خبر است؟ 

گفتم: امروز روز تاسوعاست. 

احساس کردم که نفهمید. گفتم: مگر شما مسلمان نیستید؟ 
گفت: نه. گفتم: چه مذهبی ذازی؟ کفت: من مسیحی هستم. 
به او گفتم: تاسوعا یعنی روز ابوالفضل العباس عبه سد. تا این 
جمله را گفتم. دیدم راننده سرش را روی فرمان ماشین گذاشت 


و شروع به گربه کرد. گفتم: چرا گریه می‌کنی؟! 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


گفت: من شفای دخترم را از این آقا گرفتم. دخترم فلج بود. 
برای معالجه او خیلی خرج کردم. حتی خانه خود را فروختم 
و اجاره‌نشین شدم اما مفید واقع نشد. روزی در همسایگی ما 
مجلس روضه‌خوانی بود همسایگان, خانم مرا هم به روضه 
دعوت می‌کنند و به او می‌گویند به مجلس امام حسین عله لام 
بیا! خانم من به مجلس روضه رفته همسایگان به او می‌گویند: 
برای ابوالفضل العباس‌عیهنم گریه کن تا بجه‌ات شفا پیدا کند. 
خانم من هم گریه زیادی می‌کند. 

وقتی از روضه برگشت. شام درست نکرده بود. گفتم: چرا 
امشب شام درست نکردی؟ گفت: به مجلس روضه همسایگان 
رفته بودم و برای ابوالفضل العباس عیه دم گریه کردم زیرا 
همسایگان به من گفتند: توسل پیدا کن» بچه‌ات شفا پیدا می‌کند. 
وقتی این موضوع را از همسرم شنیدم گریه‌ام گرفت. موقع 
خواب که شد. بچه را بین خودمان خوابانيديم در حالی که 
دست بچه در دست من بود و در ایوان اتاق هم خوابیده بودیم. 
ناگهان دیدم بچه دستش را از دست من کشیده و می‌خواهد 
بدود. گفتم: چه شده است؟! گفت: آقای اسب سواری را دیدم 
به من گفت: بیا! من نگاه کردم دیدم بچه‌ام خوب شده است. 

گاهی هم خدا می‌گوید اين بنده من خیلی حالش خراب 
شده بگذار بياید کربلا گناهانش را ببخشیم و پاکش کنیم. 

نمی‌دانم شما جزء کدام دسته هستید ولی آقا جان. حسین 
جان, من به خودم که نگاه می‌کنم می‌بینم جزء دسته دومم. 
حسین جان پاکم کن. اه شما توفیق دادی اوردی اینجا؛ 
خودت هم ما را بخر. ما را از دار دنیا و تعلقاتش آزاد کن. 

ذریح محاربی از امام صادق عی. سم نقل کرده که فرمود: 

...وال ان له لیاهی بزارا خسن بن عل 4 به خدا سوگند. خداوند 


آیت اه حرازی, کتاب رازهایی از عالم غیب. 
۲ کامل الزیارات. ص ۱۶۳ 


شپافت اربگپن سر و۳۵ 


به زاثر حسین بن علی عله سم مباهات می‌کند». 

بت تایبا اقات رس لها بد شا اتعار نی کن: 
به ملائکه می‌گوید: بنده من را ببینید برای زیارت حسین به 
کربلا آمده است. 


رفتارسازی 

خدایا شکر که به ما توفیق دادی. بعضی خیلی معرفت دارند؛ 
همیشه دغدغه‌شان این است که چه کار کنیم توفیقات خوبی 
نصیبمان بشود یا توفیقاتی را که خدا به ما داده از دست ندهیم. 
می‌گویند آقا بطلبد هرسال اربعین کربلا باشیم. آفرین. خیلی 
دغدغه به‌جایی است. همین که این فکر به ذهن کسی برسد 
خودش توفیق است؛ اينکه به فکر باشی توفیقاتت زیاد بشود. 
دو راهکار برای افزايش توفیقات این است: 

خداوند _ متعال می‌فرماید: تلوالذین جاهدوافنا لنهدیتهر 
سبانا ؛ آنان که در راه ما جهد و کوشش کردند محققا آنها را 
به راه خویش هدایت کنیم.) 

جهاد در اینجا الزاما به معنی جهاد مسلحانه با دشمن نیست 
بلکه همان معنی اصلی لغوی خود را دارد که هرگونه تلاش 
و کوشش را برای حفظ ایمان و تقوا و تحمل انواع شدائد و... 
شامل می‌شود." 

(لنهدینهرسبانا) در تفاسیر اين گونه تفسیر شده: 
«لنزیدنهم هداية الی السبل الموصلة الی ثوابنا و توفیقا"؛ هدایت 
به راه‌های خیر و توفیق را بر آنها می‌افزاييم.» نسبت به این که 
موفق به طاعت می‌شود یا نه بی‌تفاوت نیست. 


۱. سوره عنکبوت» آیه19 

۲ تفسیر نمونه» ۱1 ص ۲۱۳. 

۳ ابراهیم ابیاری, الموسوعة القرآنيةء ج ۱۰ ص ۵٩۱۰‏ و فتح الّه کاشانی» زبدة 
التفاسیر ج ۵ ص ۲1۵. 


۰ ‌ 
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ذر تفسیر قیکری آمده: «لنزيدنهم هداية الی السبیل الموصلة 
الی ثوابنا و توفیقا لازدیاد الطاعات الموجبة لرضانا؛ هدایت به 
راه ثواب و توفیق ازدیاد طاعاتی که موجب رضای ماست را 
به آنها می‌دهیم.) 

به هر حال نهادینه کردن روح عبودیت. مانند دیگر فضائل 
نیاز به تمرین و تلاش دارد. زیرا همان‌طور که عواملی مثل 
فطرت و عقل. انسان را به سوی عبادت و تکامل سوق 
مر افهتک گر امل سکافی آز هوک ز فراع ی قیاق 
از عبادت و عبودیت باز می‌دارند. این اراده و تلاش و پشتکار 
است که می‌تواند عوامل منفی را خنثی کند و انسان را در طریق 
عبودیت فرار دهد. 

کسی آمد و به من گفت: حاج آقاء من می‌خواهم نماز 
صبح بلند بشوم حال ندارم. گفتم چقدر تلاش کردی تا الان؟ 
برای ترک گناه چقدر تمرین کردی؟ برای اینکه نگاهت هرزه 
نباشد چقدر تمرین کردی؟ هیچی. کاملا بی‌تفاوت است. 
حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد علی میلانی فرزند یت 
اه میلانی از زبان شیخ رجب‌علی خیاط چنین نقل می‌کند: 

«در ایام جوانی دختری رعنا و زیبا از بستگان دلباخته من 
شد و سرانجام در خانه‌ای خلوت مرا به دام انداخت. با خود 
گفتم: «رجب‌علی. خدا می‌تواند تو را خیلی امتحان کند. بیا 
یک بار تو خدا را امتحان کن و از اين حرام آماده و لذت‌بخش 
به خاطر خدا صرف‌نظر کن. سپس به خداوند عرضه داشتم: 
خدایا؛ من این گناه را برای تو ترک می‌کنم» تو هم مرا برای 
خودت تربیت کن.) آنگاه دلیرانه همچون پوسف عله اسلم در 
برابر گناه مقاومت می‌کند و از آلوده شدن دامن به گناه اجتناب 
می‌ورزد و به سرعت از دام خطر می‌گریزد. این کف نفس و 
پرهیز از گناه موجب بصیرت و بینابی او گردید. دیده برزخی 
او روشن می‌شود و آنچه را که دیگران نمی‌دیدند و نمی‌شنیدند 
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می‌بیند و می‌شنود. به طوری که چون از خانه بیرون می‌آید 
بعضی افراد را به صورت واقعی خود می‌بیند و برخی اسرار 
برای او کشف می‌شود. 

امام رضا عبه سیم می‌فرماید: «من سل اله التوفیق ول مجتهد فقد 
اوه ؟ فرکنن از دا رشن مسالت کید در عالی که 
کوشاو تلاش گر نیست. خود رابه استهزاء گرفته است». 

علی عله سم فرموده است: امن بذل جهد طاقته بخ کنه ارادته ؛ 
هرکس تمام توان خود را به کار گیرد به تمام خواسته خود 
برسد). 

و اما راهکار دوم که خیلی راه گشاست؛ بسیاری از بزرگان 
ما از این راه توفیق رسیدن به مقاماتی عالی را کسب کرده‌اند. 

مرحوم علامه مجلسی که از نظر کثرت تألیفات و خدمت 
به اهل بیت اطهار علیم نام در میان علماء شیعه کم‌نظیر بلکه 
بی‌نظیر است. توفیقات عظیم خود را مرهون دعای پدر 
بزرگوارش است. 

مرحوم مجلسی اوّل که از بزرگان شیعه و صاحب حالات 
و کشف و شهود است. می‌گوید: در یکی از شب‌ها پس از آن 
که از تهجّد فارغ شدم. حالتی برایم دست داد که فهمیدم اگر 
دعایی کنم به اجابت خواهد رسید. 

در این انديشه بودم که از خدای بزرگ چه چیزی را 
درخواست کنم؟ ناگاه صدای گریه محمدباقر از گهواره بلند 
شد. گفتم: خدایا به حق محمّد و ال محمد صلرات اه علیهم اجمعین 
این کودک را مروَج دین و نشر دهنده احکام پیغمبر صلی اه عله رال 
وسلم قرار ده و او را از توفیقات بی‌نهایت خود بهره‌مند گردان. 

صاحب «مراة الاحوال» گفته است: امور خارق‌العاده‌ای که از 
قادبه‌شطالنی طاشر ش الما از نار آمتها آگ: 


۱ میزان الکمته جح ۲ ص ۱۲ ح‌ ۹۰ 


۲. طبرسی؛ فضل بن حسن, جوامع الجامع. ج۳ ص۲۵ ح۲۷۸۸. 
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دعای پدر و مادر تأثیر زیادی در کسب توفیق اه توا 
مادر. 

«گنده‌لات تهران بود و توی مشروب‌فروشی کار می‌کرد. 
هیکل بزرگی داشت و همه ازش حساب می‌بردند. بعضی از 
قماربازهای بزرگ تهران استخدامش می کردند؛ می‌شد بادیگارد 
قماربازها 

بچه که بوده باباش می‌میره. خودش می‌مونه و مادرش. کاری 
طاقچه تا از کلانتری زنگ می‌زدند. می‌دونست دعوا کرده و 
باید بره بیرونش بیاره. وقتی می‌رفت کلانتری همه می‌شناختنش 
آبرو نذاشته» چرا نفرینش نمی‌کنی؟! 

مادر هم سر نمازها گریه می‌کرد و می‌گفت: خدایا بچه من 
رو سرباز امام زمان ون قرار بده. خیلی‌ها از این دعای مادر 
خنده‌شون می‌گرفت. می‌گفتند: بچه قمارباز و مشروب‌خور و 
مست تو کجا و امام زمان عجل اه تعالی فرجه الشریف ککجا! 

اما انگار اثر دعای مادر رو نادیده گرفته بودند. سال ۵۷ همراه 
انقلاب. درون شاهرخ هم انقلابی به‌پا شد. توبه کرد و شد 
عاشق امام خمینی. رفت جبهه و کاری کرد کارستان؛ عراقی‌ها 
تا می‌فهمیدند شاهرخ توی منطقه عملیاتی است. تنشان 
می‌لرزید؛ صدام برای سرش جایزه بزرگی گذاشته بود تا اينکه 
بالاخره توی یک عملیات شهید شد. پیکرش هم برنگشت. شد 
شهید گمنام. انگار می‌خواست حضرت زهرا سلام ائه علیها برایش 
فاقوا کیل/:۱ 

آبروی اهل دل از خاک پای مادر است 

هر چه دارند این جماعت از دعای مادر است 


۱. کتاب حر انقلاب اسلامی. 
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شکر 


انگیزه سازی 

احمد بن عمر و حسین بن زید می‌گویند: 

خدمت حضرت رضا عی نم رسیدیم و عرض کردیم: يا ابن 
رسول الّه ما زندگی خوبی داشتیم و روزی فراخ ولی اوضاع 
تغییر کرد. دعا بفرمایید خداوند نعمت‌های از دست رفته ما 
وا بر گرذاند. حضرت فرمود: می‌خواهید چه بشوید پادشاه؟ 
مایلید مانند طاهر و هرثمه (ذوالیمنین فرمانده کل قوای مأمون و 
هرثمه نیز یکی از سرلشکران او بود) بشوید ومع خلاب‌تا 
یه مخالف این اعتقادی که دارید باشید؛ فقلْْ لا وَانهماسَوّی 
ن ل لاف موه وی عل جلاب تااَاعلّه گفتم به خدا 
قسم هرگز میل ندارم دنیا برایم پر از طلا و نقره باشد و از این 
اعتقادی که دارم برگردم.! 


۱. ابن شعبه حرانی, تحف العقول, قم چاپ دوم ۱۶۰4/ ۳۲۳اق. ص٩41.‏ 
کال ای که و ی بنْ یزید «َعَلا عل الزساعیان دا نی وی 
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حضرت به آنها فهماند شما فقیر نیستید» مشکل این است 
کی مک ایک ی مد نوا وه فا ریمض رخا 


اقناع اندیشه 

هر انسانی در زندگی دنبال دست‌یابی به نداشته‌هایش است. 
گاهی حسرت رسیدن به نداشته‌ها ما را از توجه به داشته‌های 
مهم غافل می‌کند. فقیر کسی است که محبت امیرالممنین عیه 
اسام را ندارد. فقیر کسی است که محبت اهل بیت را ندارد. 
بدبخت و فقیر کسی است که محبت سید الشهدا را ندارد. رفقا؛ 
شما الآن حاضرید این نعمتی که خدا به شما داده, این توفیق را 
با چیزی عوض کنید؟ 

خداوند نعمت‌های زیادی به ما داده است. فقط کافی است 
کمی دقت کنیم تا آنها را ببینیم. 

خداوند. متعال می‌فرماید: وان نوا شعت ال لا سوه 
شما قادر نیستید نعمت‌های خدا را بشمارید. از فرق سر تا 
نوک پا. غرق در نعمت‌های الهی هستیم. نعمت‌هایی که درون 
بدن ما است و نعمت‌هایی که از خارج در اختیار ماست؛ آسمان 
و زمین و هوا و دریا و آب و کوه و جنگل و پرنده و چرنده و 
درنده که همه مسخر ماست. 

اگر نعمت‌هایی که دارید را از جانب او می‌دانید حق آنها را 
ادا کنید. شکر کنید. بعضی خیلی بی‌توجه هستند. 


لوزی و عساروین الیش یرت الحال بعش ادخ ام آن رد لت ال عیدلام 
تیم رون تککواون مرن نکواوا فعاور و مرو نکم علی لاب 
ماع لت لا امه ما تون الب فیا موف وی عل جلاب ماناعیه ال 
عیبالا نام یلاعت آل او دشکر ول ین جبادی الکو آخین ال باه ان من 
حَنن له بل کان ات نون رضی باقلیل من الق بل منه لیب من الم ون 
رضی بلّسی م الا عث مووته ون له و بره اه داء الا ودواء‌قا وآخرجه ما 
ال دا رالتلام.» 
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در قرآن کریم می‌خوانیم: 

زا شکرواشیانگث لا تبْدو؛ «دا را شکر کنید. اگر فقط 
او وا بند کی می کنیدا:۱ 

از رسول خدا صی اه عله و آله نقل شده است که خداوند 
می‌فرماید: من مردم را خلق می‌کنم. اما آنان غیر مرا می‌پرستند. 
من به آنان روزی می‌دهم. اما آنان شکر دیگری را می‌نمایند." 

بنده‌های دا داشته‌ها را نمی‌بینند و فقط به نداشته‌ها توجه 
دارند. فقط دنبال به دست آوردن بهتر و بیشتر هستند. خداوند 
راه کسب بیشتر و بهتر را نشان داده است. هر کس می‌خواهد 
نعمت‌هایش چند برابر بشود به این آیه خوب گوش کند: 

خداوند متعال می‌فرماید: 

جع یک ین کر نکر ون نرق تنب 
شین" «و (نیز به یادآور) هنگامی که پروردگارتان اعلام 
فرمود: همانا اگر شکر کنید. قطعا (نعمت‌های) شما را می‌افزايم 
و اگر کفران کنید البثّه عذاب من سخت است.» 

سنّت خداوند است که شکر را وسیله‌ازدیاد نعمت قرار داده 
و اين سنّت را قاطعانه اعلام کرده است. رن 

شکر نعمت نعمتت افزون کند 

کفر نعمت از کفت بیرون کند 

امیر المزمنین می‌فرماید: «ماکان ات لغتح عل عبیباب الُکرویْلق 
عنه باب اراد ۱ 

چنان نیست که خداوند در شکر را بر بنده‌ای بگشاید و در 
تعمت افزانی زا پروی ببظاد. ۱ 

اگر شکر نکردید لِنْ دای مَدي. شاید اين سوال پیش 


۱. سوره بقره آیه۱۷۲. 

۲. تفسیر نور نقل از تفسیر صافی. 
۳ سوره ابراهیم آیه۷. 

نهج البلاغت, الحکمة 1۳۵. 
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بیاید که اگر شکر نکردن باعث سلب نعمت می‌شود. پس چرا 
کسانی را می‌بينيم که شکر نکردند با این حال نعمت از آنها 
سلب نشده بلکه گاهی بیشتر هم شده است. این چطور ممکن 
است؟ 

کیفر کفران نعمت. تنها گرفتن نعمت نیست. بلکه گاهی 
نعمت سلب نمی‌شود ولی به صورت نقمت و استدراج 
درمی‌آید تا شخص, کم‌کم سقوط کند. ان رن دای 
تک بو وهای بو خرف اش 

حضرت رضاعل اسام می‌فرماید: بیرهیزید خدا را و بر شما 
باد به تواضع و شکر و حمد خدا؛ به درستی که در بنی‌اسرائیل 
مردی بود که شبی در خواب دید کسی گفت: نصف عمرت در 
وسعت رزق و روزی هستی. انتخاب کن نصف اول عمر باشد 
يا نصف آخر مرد گفت: صبر کن تا با شریک زندگیم همسرم 
مشورت کنم و بعد پاسخ گویم. صبح که از خواب بیدار شد به 
همسرش گفت: دیشب مردی به من خبر داد که نصف عمرت 
در رفاه خواهی بود و مخیری انتخاب کنی که نصف اول باشد 
یا نصف آخر و من مهلت خواستم تا با تو مشورت کنم. حال 
تو انتخاب کن. همسرش گفت: نصف اول را انتخاب می‌کنیم. 
مرد پذیرفت و آنگاه دنیا به او روی آورد و هرچه نعمت بر 
او بیشتر می‌رسید همسرش می‌گفت به فلان همسایه و فلان 
فامیل که محتاجند کمک کن و این روش آنها بود. هر خداوند 
وقت نعمتی به آنها می‌داد صدقه می‌دادنده شکر می‌کردند و 
بخش می‌نمودند تا اينکه شبی در خواب دید که به او گفتند 
نصف عمرت که باید در رفاه باشی تمام شد. مرد گفت صبر 
کن با همسرم مشورت کنم. صبح به همسرش گفت: دیشب 
مرا خبر دادند که نصف عمرت که باید در رفاه باشی تمام 
شده است. همسرش گفت: خداوند به ما نعمت داد و ما شکر 
کردیم و خدا وعده داد که اگر شکر نعمت کنید. نعمت شما 
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زیاد می‌شود و او اولی به وفا است. پس شب به مرد خبر دادند 
که گفته همسرت درست است و نصف دیگر عمرت را نیز در 
رفاه خواهی بود زیرا که شکر نعمت کردی. 


پرورش احساس 

تین غافلتگااز اینکه با شکر تگرفن وکفرآن تست خف 
دشمنشان را محقق می‌کنند. خداوند شیطان را دشمن ما معرفی 
کرده: ان الشیطان لک عدومبین6. هدف شیطان این است که 
مردم شکرگزار نشوند. بعد از این که از درگاه خداوند متعال 
رانده شد» گفت: 

لا هرن بین آیدیهم وین خلفهروعن آیمانهروعن شمائلهم 
ولد کر هرا کت (عداوندا) راهن ید که عن از پیش 
رو پشت سر و از راست و چپ. سراغ بندگانت می‌آیم و آنها 
را اغوا می‌کنم و اکثر آنها را شاکر نمی‌یابی. 

پناه بر خدا که کسی شیطان را به هدف و مقصدش 
برساند. البته در مقابل اين گروه بعضی از مژمنین به شکر 
حداقلی راضی نیستند. می‌خواهند حق نعمت را در حد اعلی 
ادا کنند. دنبال برترین نحوه و مرحله شکر هستند. برترین 
امام صادق علیسم می‌فرماید: «فهااوحی ال وب لا موس اشکرنی 
حق شکری فقال یارب وکی اشکول حق شکرك ولیس من شکراشکرك به الاو 
انت انعمت به عیل قال یاموسی‌الان شکرتنی حبن علمت ان ذاك‌منی؛ خداوند 
به موسی عاام وحی فرستاد که حق شکر مرا ادا کن. عرض 
کرد پروردگارا! چگونه حق شکرت را ادا کنم در حالی که هر 
زمان شکرت را به‌جا آورم این موفقیت. خود نعمت تازه‌ای 
برای من خواهد بود خداوند فرمود: ای موسی الاآن حق شکر 
مرا ادا کردی. چون می‌دانی حتی توفیق شکرگزاری از ناحیه 
من است». 


۰ ۳ 
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بنده همان به که ز تقصیر خویش 
عذر به درگاه خدای آورد 
ورنه سزاوار خداوندیش 
کس نتواند که به‌جای آورد 
واقعً ما نمی‌توانیم شکر نعمت‌ها را بهجا بياوريم حتی توفیق 
شکر نعمت خودش جای شکر دارد. رفقای من» همین نعمت 
توفیق پیاده‌روی اربعین نعمت بزرگی است. ثوابی که خدا 
برای قدم‌های شما گذاشته هزاران برابر حج خانه خداست. 
این چند روز که در این مسیر هستیم بهترین فرصت است که 
به نعمت‌های خدا فکر کنیم. اگر توانستی برای حودت بشمار 
و روی کاغذ بنویس. ببین چه خبر است. می‌دانی بهترین و 
مهم‌ترین نعمت چیست؟ نعمتی که امام صادق عیه اسام فرمود: 
اکر تیا وی هاش اراده شیر کن آق تفت را یه او سوفن 
خدایی که عالم تحت اختیار اوست. اگر اراده کند به بنده خبری 
برساند چه نعمتی می‌دهد؟ حضرت فرمودند: 2 ۳ من آراد اه به ات 
قَتَ ی له خبٍا تین وخ زیارنه؛ کسی که خدا خبر خواه او 
باشد. محبّت حسین و شوق زیارتش را در دل او می‌اندازد.! 
بهتر از این چه نعمتی می‌خواهید؟ خدا خبر خواه شما بوده؛ 
هم محبت اهل بیت را دارید و هم شوق زیارت حسین فاطمه 
واران که اهل بیع با تین نی سید که یا تلا 
داده حرف من نیست. اصبغ بن نباته از امیر المومنین عیه سم 
نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 
چه می‌شود گروهی را که سنت پیغمبر را تغییر دادند و از 
وصی او اعراض کردند. آیا نمی‌ترسند از نزول عذاب الهی؟ 
سپس این آیه را تلاوت فرمود: لاب لو نشتةالهکفرا 
وأحوآفومهردارالوار6»" «آيا نمی‌بینی کسانی را که نعمت‌های 
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خدا را تبدیل به کفر کردند و قوم خود را به نابودی کشاندند)»؛ 
آنگاه فرمودند: 

تن ات ینعی عبده و نا یفوز من فا بو الا؛ . آن 
نعمتی که خداوند بر بندگانش نازل کرده است ماییم و به وسیله 
ما در قیامت رستگار می‌شوند. 


رفتارسازی 
اهل‌بیت نعمت خدا هستند. باید شکر این نعمت را به‌جا 
بياوريم تا انشاءالله آیه نف لا يد شامل حالمان 
شود و روزبه‌روز این محبت در قلبمان بیشتر و بیشتر شود. 
با" 
ان ی ی 

وال عالیهلا متا عند ویو لانا ی بطه رال یه ولا بطم رال تب 
نی ی بسار لا زیکون سم 

به خدا ای ابا خالد» بنده‌ای ما را دوست ندارد و از ما پبروی 
نکند تا اینکه خدا قلبش را پاکیزه کرده باشد و خدا قلب بنده‌ای 
را پاکیزه نکند تا اينکه با ما خالص‌شده باشد و آشتی کرده 
باشد.۲ 

ظرف وجود ما باید آماده و مهیای پذیرش حب اهل‌بیت 
شود. شما هیچ‌وقت در یک لیوان آلوده و ٍ پر از لجن آب گوارا 
نمی‌ریزید تا بخورید. آب گوارا را باید در ظرف پاک و تمییز 
ریخت. 

۷ 0 
امامت لبیک گفتی و تسلیم امر او شدی, خدا ظرف دلت را 


۱. اصول کافی؛ ج ۱» ص ۲۱۷. 
۲ صول الکافی, ترجمه مصطفوی, ج۱» ص ۲۷۷. 
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پاک و مالامال از عشق اهل‌بیت مدیم دم خواهد کرد. امام در 
این روایت به ما می‌فهماند اگر می‌خواهید به ما برسید و در 
کنار ما باشید باید تسلیم امر ما باشید. شکر نعمت ما یعنی 
اطاعت از کلام ما راه ما و مرام ما؛ در این صورت ما هم شما 
را می‌پذیریم. 

حرف زدنمان طوری باشد که آقا می‌پسندد نگاهمان, 
رفتارمان. خانه‌مان» زندگی‌مان. رفیقمان» شغلمان, درآمدمان 
حتی تیپ و قیافه‌مان را با میل اماممان تنظیم کنیم. 

شهید محمد مردانی؛ روز تولد امام رضاعب اند در کرمانشاه 
به دنیا امده بود. عشق و علاقه به امام هشتم از کودکی در 
وجودش نهاده شده بود. زندگی‌اش از کودکی سرشار از علاقه 
به امام هشتم بوده است. پدرش می‌گوید: «یک روز که آمده 
بود برای مرحصی, دیدم خیلی توی خودش رفته. گفتم بابا چی 
شده؟ جرا این‌قدر دمغی؟ گفت: بابا خیلی دلم می‌خواهد بروم 
مشهد. پابوس امام رضا عیان. دلم برای دیدن صحن و سرای 
حضرت لک زده. گفتم: خب بابا جان چند روز دیرتر برو 
جبهه» برو مشهد زیارت. گفت: بابا دلم خیلی می‌خواهد بروم؛ 
چون خیلی هوای حرم ارباب افتاده توی دلم؛ اما همه بچه‌ها 
توی جبهه دلشان می‌خواهد بروند زیارت ولی نمی‌توانند. من 
هم مثل آنها. از طرفی الاآن حضور توی جبهه و دفاع از کشور 
واجب‌تره. اقا هم بیشتر راضی است... مشهد نرفت.» او راهی 
جبهه شد و یک ماه بعد گفتند شهید شده است. روزی که به 
شهادت رسید. مادرش خیلی بی‌تابی می‌کرد. وقتی رفتیم برای 
تحویل گرفتن جنازه دیدیم او نیست. تحقیق کردند» گفتند 
ببخشید جنازه پسرتان را اشتباهی بردند مشهد برای تشییع. 
دور حرم امام رضا طوافش می‌دهند. گفتم: چه اشتباهی؟! پسرم 
دلش هوای حرم امام رضا عبه شنم را کرده بود اما به خاطر 
امام خودش پا روی دلش گذاشت و تسلیم امر امامش شد. 


شپافت اربکپن ببس ۶۷ 


بعد از شهادتش گفتند حالا خودمان می‌بریمت به زیارت امام. 
وصیت‌نامه محمد را که خواندیم. در بخشی از ان نوشته بود: 
اگر برایتان ممکن است مرا کنار امام رضا عیه دام دفن کنید. ما 
هم به خاطر علاقه و وصیت محمد. . در کنار مرادش امام رضا 
مب ناد به خاک سپردیمش. از آن موقع هم ما از کرمانشاه آمدیم 
مشهد. کنار محمد. 

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: من بطم اد سول 
َولیك تم لت را اه هم من ابیت والدیقیَ والسهداء 
والصا من وحن اوئیات تفیقه؛ «کسی که خدا و پیامبر را 
اطاعت کند (در روز رستاخیز) همنشین کسانی‌خواهد بود که 
خدا نعمت خود را بر آنها تمام کرده(و آنها عبارتند) از: پیامبران 
و صلّیقان و شهدا و صالحان و آن‌ها رفیقان خوبی هستند.»! 
این آیه با صراحت بیان می‌کند که کسانی که در عمل از 
خدا و پیامبرش اطاعت کنند و واجبات الهی را انجام دهند 
و از محرّمات دوری کنند. سعادتمند هستند. و در قیامت و 
بهشت همنشین پیمبرانآنهی خواهند بود یعنی سعادت دنیا و 
احرتشان تامین خواهد شد. 

در شأن نزول اين آیه آمده است: یکی از صحابه پیامبر سلی 
اه علیه و آله به نام «ثوبان» که نسبت به حضرت محبت و علاقه 
شدیدی داشت. روزی با حال پریشان خدمت ایشان رسید. 
حضرت محمد صلی انه عیه ر آه از سبب ناراحتی او پرسید. عرض 
کرد: زمانی که از شما دور می‌شوم و شما را نمی‌بینم ناراحت 
می‌شوم امروژ دن این فکر قرو رفته بودم که قردای لیامت اکر 
ی تسس ی 7 
بنابراین شما را هرگز نخواهم دید اما اگر اهل بهشت نباشم 
تکلیفم روشن است بنابر این در هر حال از درک حضور شما 
محروم خواهم شد. با این حال چرا افسرده نباشم. در این حال 
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آیه بالا نازل شد و به این گونه اشخاص بشارت داد که افراد 
مطیع پروردگار در بهشت همنشین پیامبران و بزرگان خدا 
خواهند بود.! 
امام حسین عبانم در روز عاشورا به عمرو بن قرظه فرمود: 
«تو پیش از من به بهشت می‌روی» سلامم را به رسول خدا صلی 
اه عله و آله برسان.) ِ 
توس خی اکتا تست زا بعد شهادت کنیا بین؟ 
معلوم است؛ کربلا. خدایا می‌شود ببرند بین الحرمین؟ حسین 
جان اگر شما بخواهی می‌شود؛ آقا جان. امید دارم دم مرگ 
بیایی بالای سرم. 
و کم :۳ تن ببایی نف هیر تالم 
چه کنم راه نجاتی نبود جز اینم 
برمن آنقدر توانبخش که‌دربستر مرگ 
خیزم از جا و به پیش قدمت بنشینم 


۱. تفسیر نمونه ج ۳ ص .1۵٩‏ 
۲ بحارالانوار. ج 44 ص ۲۳. 
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صير بر مشکلات زبارت 


انگیزه سازی 
مرحوم آقا نجفی قوچانی در کتاب سیاحت شرق می‌نویسد: 
یکبار پیاده به سمت کربلا حرکت کردم در راه آب 
تمام کردم و هرجایی که رفتم يا آب نداشتند یا اگر داشتند 
به‌اندازه‌ای بود که به بنده نمی‌دادند. هر چه به کربلا نزدیک‌تر 
حالت عطش بر من غلبه کرد. حالتی که ضعف بر آدم چیره 
می‌شود و چشمان انسان سیاهی می‌رود. در آن حالت عطش 
شدید به یاد تشنگی بچه‌های ابی‌عبدالله افتادم با خودم گفتم 
من که آدم بزرگی هستم و در این حالت امنیت. این‌طوری مبتلا 
به تشنگی شدم طاقتم تاب شده بمیرم برای بچه‌هایی که با 
لبان تشنه و گرسنه هرلحظه از ترس حمله دشمنان می‌لرزیدند 
و سر به بیابان می‌گذاشتند. حالت حزنی به من دست داد که 


دیگر تشنگی خودم را فراموش کردم و شروع کردم به گریه 


۰ ‌ 
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بر مظلومیت بتیمان حسین ع. یک‌باره پرده‌ها از جلوی چشمم 
کنار رفت و یک بیابان پر از دود و آتش را دیدم. گویا در آن 
حالت گوشه‌ای از صحنه عصر عاشورا را به من نشان دادند. 
دیگر داشتم دیوانه می‌شدم. شروع کردم به سروصورت خود 
زدن و ضجه و گریه و زاری کردن. عقب رفتم چون دیگر 
طاقت نداشتم و بلندبلند هم گریه می‌کردم و می‌خواستم کسی 
متوجه نشود. بعد کم‌کم وارد کربلا شدیم و دوباره به حال 
عادی بررگشتم. 

بعد از زیارت ابوالفضل العباس به حرم امام حسین عله اسلام 
وارد شدم و در صحن حرم دیدم ساعت حرم شروع به زنگ 
زدن کرد. دوباره به حال قبلی برگشتم. ساعت ده شب بود و 
ساعت ده بار زنگ زد و هر بار به جای صدای زنگ ساعت 
این صدا بلند می‌شد: هل‌من‌ناصرینصری, با خودم گفتم کیست 
الآن جواب حسین را بدهد؟ یک‌دفعه دیدم صدای زنگ حرم 
ابوالفضل العباس بلند شد و ده بار زنگ زد و هر بار ندا آمد: 
را عم اقا ریب 


اقناع‌اندیشه 

در این دنیا هر کاری با سختی خاصی اميخته شده و هر کس 
هر کار مفیدی که بخواهد انجام دهد برای به سرانجام رساندن 
آن بای مشفتاها و شکلانی را تحمل کند, غدارند ال در 
قرآن می‌فرماید: 

تا الاضانّق کّیه؛ «ممانا ما انسان را در رنج و 
زحمت افريديم. 

«کبد» به گفته طبرسی در مجمع البیان در اصل به معنی«شدت» 
است. و هنگامی که شیر غلیظ شود «تکبد اللبن» می گویند. 

ولی به گفته «راغب» در «مفردات» «کبد» (بر وزن حسد) به 
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معنی دردی است که عارض «کبد» انسان (جگر سیاه) می‌شود 
و سپس به هر گونه مشقت و رنج اطلاق شده است. ريشه این 
لغت هر چه باشد مفهوم فعلی آن همان رنج و ناراحتی است. 
آری انسان از آغاز زندگی حتی از آن لحظه‌ای که نطفه او در 
قرارگاه رحم واقع می‌شود. مراحل زیادی از مشکلات و دردها 
و رنج‌ها را طی می‌کند تا متولد شود و بعد از تولد در دوران 
طفولیت. و سپس جوانی و از همه مشکل‌تر دوران پیری» 
با انواع مشفت‌ها و رنج‌ها روبرو است. و این است طبیعت 
زندگی دنیاء و انتظار غیر آن داشتن اشتباه است. 

البته میزان اذیت شدن از سختی‌ها به هدفی بستگی دارد که 
قصد داریم به آن برسیم. گاهی اوقات مقدار کمی از سختی و 
مشکلات چنان فشار روحی وارد می‌کنند که شاید حتی حس 
ناامیدی در وجود انسان ایجاد کند اما در مقابل گاهی جنان 
سختی و مشقت را تحمل می‌کنيم که دیگران که بیرون از گود 
هی وتاب 

علت اينکه این تحمل و مقاومت آسان می‌شود همان هدف 
و نقطه‌ای است که برای رسیدن به آن پذیرفته‌اييم سختی‌ها را 
تحمل کنیم. چون آن هدف برای ما متعالی است سختی‌های 
مب سین ده آنزتراض‌بها اسان راهن شاد: 

الآن که شما در مسیر پیاده‌روی قرار دارید» دیگرانی که در 
این همایش عظیم حضور ندارند با دیدن عکس‌ها و فیلم‌های 
می‌شوند ولی نمی‌دانند وقتی خود آنها هم در اين مسیر و در 
مدار جاذبه حسین عی دام قرار بگیرند و هدف آنها زیارت 
چندین برابر این سختی را نیز تحمل خواهند کرد. 

ابو اسامه از امام صادق عیه دم نقل می‌کند: 


۰ ۳ 
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من يراي ددم وق هی اه من الامنین نو لب و 
۳ 1 مار کر ژورء ۳۹ ِ واه 
اغطی کب مینه وک تخت لوا خن نع یمام ی یل اج 
کته نی دوجته لین لیم 

هر کسی که از روی اشتیاق به امام حسین عله نداد به زیارت 
ایشان شرفیاب شود خداوند او را جزء کسانی که روز قیامت در 
امان خواهند بود می‌نویسد و نامه اعمالش را به دست راستش 
خواهد داد و در زیر بیرق حسین عله للم خواهد بود تا این که 
در بهشت او را در درجه ابی‌عبدالله مکان خواهد داد. به درستی 
که خداوند متعال شنونده و تواناست. 

حقیقتا اگر کسی در مسیری قرار بگیرد که رنگ و بوی 
حسین عیه‌دام بگیرد؛ اگر کسی در مسیری قدم بگذارد که در 
این مسیر هم‌نشینی ارباب بی‌کفن را به او هدیه کنند و به او در 
بهشت مقامی بدهند که در همسایگی ابی عبدالّه عی سم قرار 
بکیرگه این سختی‌ها نمی‌ارزد؟ 

خوشا به سعادت شما زائرین اباعبداللّه عله سم که در این 
مسیرید. الان و این چند روز نزیک‌ترین روزهای عمر شما 
به خحدای متعال است. این روزها خحدای عزیز خیلی به شما 
مباهات می کند. خدای عزیز به شما با نظر رحمت نگاه می‌کند. 
رفقاء اگر بدانید خدای عزیز الآن چه طور به شما افتخار می‌کند 

یک حدیث ناب برای شما بخوانم تا لذت ببرید و قدر 
خحودتان را بدانید و از این لحظات ناب استفاده کنید: 

ذریح محاربی نقل می‌کند: رفتم خدمت امام صادق عب دا 
عرض کردم که من وقتی با اقوام و فرزندانم در مورد ارزش 
و منزلت زاثر و زیارت قبر اباعبدالله الحسین عل دام صحبت 
می‌کنم به من می‌گویند تو به امام نسبت دروغ می‌بندی [و این 
درجاتی که بیان می‌کنی واقعیت نداردا. وقتی امام این حرف را 
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شنید فرمود: مردم را رها کن به هر سمتی که می‌خواهند بروند. 
به خدا قسم [امام صادق عیه سم قسم می‌خورند] که واه اٍن 
ك یی بزان تراسینن نو الوا ین الایکذ التربین وله غزشه 
لین ول ما رون زوا ره اه و خداوند متعال به 

قافر قبر سین افتفار ومیاها تم کر ااقر یی وش 
ملائکه و حاملان عرش همراهی و هدایت می‌کنند و می‌گویند 
آیا زوّار حسین بن علی عبیماننم را می‌بینید که از روی شوق و 
محیّت به آن حضرت و علاقه به حضرت فاطمه علبا نتم دخت 
سول ال شم ‌آمریل به وباوت امده‌اند. 

[ خدای من یعنی اين‌قدر به زاثر حسین محبت می‌کنی؟ یعنی 
این‌قدر حسین برایت عزیز است که زاترش را این جور تحویل 
می‌گیری؟ یادت هست ایام محرم در زیارت عاشورا هر روز 
می‌خواندی ام یی ند وجیهبا تین علند نی ال والاخرة؟ 
الآن به تو آبرو داده, تو را خریده خدا تو را سوا کرده اين گرد 
و غبار سفر حسین که رویت نشسته این غبار آبرو و اعتبار 
است. عزیز دلم. چرا مستحب است زیارت حسین را بدون 
غسل و با غبار سفر انجام بدهی؟ حیف نیست این غبار عزت 
و آبرو را شستشو بدهی؟ خدایا می‌شود اين آبرویی که به من 
دادی همیشگی باشد؟ می‌شود این اعتبار و آبرویی که به من 
دادی اراده‌ای باشه برای من برای ترک گناه؟ برای ترک دنیا؟ 

در ادامه خدای متعال تعبیر زیبا و عاشقانه‌ای دارد.| خحدای 
متعال در ادامه می‌فرماید: ما ورّتي وجلای و عطعتی لاوجین 
2 رانق 3 ام نی ای دنا لازیانی و لانیانی و زسلی با 
علایکی َوْلاء زوا تعیب نتب نوی و ییون 
تحت عببی تن أحب عیبأَحت من یه 


1 عَنْ ذریح لْمْحَاربن ول لایی عب اهامای من ی ومن ی نا 
تم بای ان تین عم یکننون وینوون ات کوب جنقرن 
صتي لب ریغ دع اس ییون عث تاه ۳۳ و اه ناه هی بزان را تنعل و 
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خدایا چقدر برای زاثر حسینت خرج کردی! چقدر زاثر 
حسین را دوست داری! 

بله عزیز من! تعجب نکن قاعده درست همین است. وقتی 
تو همه دنیا و مظاهرش را رها کردی و با پای پیاده سمت 
حسین آمدی, تازه شبیه حسین می‌شوی. مثل حسین نه» شبیه 
حسین؛ چون کسی مثل حسین نمی‌شود. وقتی شبیه حسین 
شدی برای غدا عزیز می‌شوع, ابی‌عبدالله چه کرد که این‌قدر 
عزیز شد؟ ارباب من و شما به دنیا پشت پا زد و سختی و 
مشقت این سفر پرمحنت را متحمل شد تا خود خدا خریدارش 
قنل 


حالا که خدا این‌قدر خریدار زائر حسین است. ما هم از اين 


وافن رغال یک القربین وعلة عزشه حیاول ما رون زوا ترصن اه 
وی وال انب رنل رتم وت وجلایزعمی لاو کات و 
و ی ای آغتد ای ونان و نی یا مایکی مولء زوا ان 
ی نمی و ونم یب ون حبّأَحبٍ خییی و تنب عبیی أَحبَ 1 مرخ ی از 
فریح محاربی» وی می‌گوید: ۱ ۳ ۱۳ 
کردم: از خویشاوندان و فرزندانم کسی را ملاقات نکردم مگر وقتی به آنها خبر 

دادم به اجر و وابی که در زیارت قبر حضرت امام حسین علیه لتلام هست من را 
تکذیب نموده و گفتند: تو بر حضرت جعفر بن محمّد علهماالتلام دروغ بسته و 
این خبر را از پیش خودت می‌گوئی! حضرت فرمودند: ای ذریح مردم را رها کن 
هر کجا که می‌خواهند بروند. بخدا قسم حق تعالی به زاثرین امام حسین علیه التلام 
مباهات کرده و افتخار می‌نماید و مسافر و زاثر را فرشتگان مقرّب خدا و حاملین 
عرش رهبری می‌کنند حتی حق تعالی به فرشتگان می‌فرماید: آیا زار حسین بن 
علی علیهما لتلام را می‌بینید که از روی شوق و محبّت به آن حضرت و علاقه به 
حضرت فاطمه علیهاالسلام دخت رسول الّه صلّی اه علیه و آله وسلم به زیارت آمده‌اند؟ 
به عزت و جلال و عظمت خود قسم کرامت خویش را بر ایشان واجب کرده‌ام و 
ایشان را حتما به بهشتی که برای دوستانم و برای انبیاء و رسل و فرستادگانم آماده 
کرده‌ام داخل می‌کنم. ای فرشتگان من! ایشان زوّار قبر حسین حبیب محمّد رسول 
من بوده و محمّد صلی الّه علیه و آله و سلم حبیب من است و کسی که من را دوست 
داشته باشد حبیب من را نیز دوست می‌دارد و کسی که حبیب من را دوست داشته 


باشد دوست‌دار حبیبم را نیز دوست دارد. 


شپافت اربکپن سس وه 


فرصت بهره کافی را ببریم و با غدا قرار بگذاريم که سعی کنیم 
از این به بعد سختی‌ها و مشکلات زندگی را تحمل کنیم و 
بی‌تابی نکنیم و از خدا بخواهيم در عوض به ما قدرت تحمل 
سختی ترک گناه را عنایت کند و به ما توفیق ترک گناه بدهد. 

رفقاء همین‌جا از خدا بخواهیم که گذشته ما را ببخشد. ما هم 
همین‌جا به خدا قول بدهیم که از این به بعد واجبات را ترک 
نکنیم و مرتکب حرام‌های الهی نشویم. 

یکی از واجبات مهم که خدا هم روی آن حساسیت خاصی 
دارد و اگر این درست بشود خیلی از مشکلات ما حل می‌شود 
نماز اول وقت ست. همین‌جا با خدا قرار بگذاریم که انشاءاله 
از اين به بعد همه تلاشمان را بکنیم که نمازمان را اول وقت 
بخوانیم. حتی در مواقعی که تصور می‌کنيم سخت است. نماز 
را اول وقت به‌جا بياوريم. ارباب من و شما که به عشق این 
آقا پیاده می‌رویم پابوسش. روز عاشورا وقتی ابوثمامه صیداوی 
وقت نماز را یاداور شد. در حق این صحابی بامعرفت دعا 
کردند: فرفعاحسین رأسه ای السماء وقال ذکررت السلاة جعلك اه من 
الصلیننعم هذاآول وقتهانمقال سلوفم آن یکنوا عناحتی نصلی.! 

اباعبدالّه الحسین حتی در کارزار جنگ فرمود شرایط را مهیا 
کنید نماز اول وقت به‌جا بياوريم. 

اگر می‌حواهی رنگ حسین بگیری باید نمازت را اول وقت 
بخوانی. اگر زاثر حسین باشیم و نمازمان کززستت: توق ریگ 
حسینی نگرفته‌ايم. بهترین توشه و سوغات تو از اين سفر 
اصلاح نماز است. تا نماز درست نشود بقیه دین هم ناقص 
است حتی این سفر و زیارت هم روز قيامت در گرو نماز 
است. امام باقر عله سم فرمود: 


۱. امام حسین سر خود را به طرف آسمان بلند کرد و فرمود: [وقت] نماز را به 
یادآوردی. خدا تو را از نمازگذاران محسوب نماید. آری اکنون اول وقت نماز 


است. از این مردم بخواهید دست از ما بردارند تا نماز بخوانیم. 


1 همم صضیافت اربعین 

ولا اس ببهانن لشلا نف فیل عبیواقا + اولین چیزی 
که روز قیامت ورد حساب و کتاب قرار می‌گیرد نماز است و 
اگر قبول شد دیگر اعمال پذیرفته می‌شود. 

اگر بتوانیم اینجا این قرار را با خدا بگذاريم و معامله کنیم 
سود کرده‌ايم. اگر اینجا معامله نکردی وقتی برگشتی به شهر و 
کوچه پس کوچه‌های ظلمانی دنیا دیگر خدا فراموش می‌شود. 
اگر اینجا معامله کردی به حدی زندگی لذتبخشی خواهی 
داشت که هیچ مصیبت و سختی نمی‌تواند زندگی را برای تو 
تلخ کند. قدم می گذارق در مسیری که ینب کبری گذاشت. 
یکی ضایر وضو قاتا ققیا ش قوم 

چرا وقتی در این مسیر قرار گرفتی مشکلات این مسیر 
برایت آسان می‌شود؟ چون تازه کمی از مصائب زینب کبری 
سلام اه علیها رأ درک می‌کنی. بمیرم برای زینب کبری که در مسیر 
اسارت چه‌ها ندید. 

از طرفی سر بریده حسین» از طرفی سر بریده برادرش قمر 
بنی هاشم. از طرفی سر بریده علی اکب سر بریده علی اصغر. 
باید برای این مصائب آه بکشد و بدون سروصدا گریه کند و 
اشک بریزد. از طرفی هم دردانه حسین بی‌تابی می‌کند. این همه 
پیاده‌روی» این همه خستگی.... تا الان می‌شنیدی پای پیاده و 
آبله و خستگی, الآن درک می‌کنی: 

بس که دویدم عقب قافله 

پای من از ره شده پر آبله 
پدر فدای سر نورانیت 
سنگ جفا که زد به پیشانیت 
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شپافت اربگپن سس ٩و‏ 


فضیلت شیعهامیر المومنین 


انگیزه سازی 

صدای کوبه به گوش رسید و رایحه خوش نبی خدا خانه 
را پر کرد. شادی و شعف در چهره پیامبر صلیاتعلرآنه خودنمایی 
می‌کرد. 

امیرالمومنین عیدم که حوشحالی پیامبر خدا را دید. پرسید: 
یا رسول الّه! چرا امروز خوشحالید؟ 

پیامبر صلی#عبرله فرمودند: محبوب من! نور چشم من! آمده‌ام 
تا به تو بشارت دهم که جبرئیل بر من فرود آمد و گفت: 
«خدای سبحان بر تو سلام می‌رساند و می‌گوید برو به علی 
بشارت بده که شیعیان علی اهل بهشتند.» علی به سجده افتاد 
و دنتان.خود را به طرف. اسان بلنك. کردو فرمودر غمه‌ی 
عالمیان شاهد باشند که من نصف عباداتم را به شیعيانم هدیه 
کردم. حضرت زهرا عییادام از طرف دیگری آمدند و فرمودند: 
خدایا تو گواه باشء من هم نصف حسناتم را به شیعيانم هدیه 
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نمودم. لحظه‌ای بعد امام حسن عیسام سمت جدش آمد و 
فرمود: خدایا تو گواه باش, من هم نصف حسناتم را به شیعیانم 
هد به نمودم. 

و بعد از برادن میوه دل رسول خدا امام حسین عبنم امد و 
فرمود: خدایا تو گواه باش, من هم نصف حسناتم را به شیعیانم 
هدیه نمودم. پیامبر اکرم صلیعلیبرته نیز فرمودند: شما اهل‌بیت 
من که از من کریم‌تر نیستید. پس خدایا تو شاهد باش من هم 
نصف حسناتم را به شیعیان دادم. 

جبرئیل نازل شد و فرمود: خداوند سبحان گفته است شما 
ابیت از فن کزپرن ایمیله حضا عما شیان شمارا 
بخشیدم و شیعیان علی و دوستانشان اگر گناهانی به انداز؛ کف 
دریا و برگ درختان داشته باشند. آن‌ها را می‌بخشم.! 

اما شیعه اهل بیت چه کسی است و باید دارای چه ویژگی‌های 


هست؟ 


اقناعانديشه 

جابر بن یزید جعفی از امام صادق عنام درباره تفسیر این 
آیه پرسش نمود. امام علهالسلام در پاسخ فرمود: «همانا خداوند 
سبحان زمانی که ابراهیم عم را آفرید» پرده از جلوی چشمش 
برگرفت. ابراهیم نگاه کرد و نوری را کنار عرش مشاهده نمود. 

عرضه داشت: خداوندا! این نور چجیست؟ به او گفته شد: 
مدا لو تخگي ساسا َو ین تأی؛ این نور محمد صلیاعلی‌وآه 
برگزیده خلق من است. 

ابراهيم عیسم نوری در کنار آن نور دید. پرسید: خدایا و 
این نور چیست؟ از سوی خداوند به او گفته شد: مَداوزعل 
نی طالب میم آص روینی. در کنار آن دو نور سه نور دیگر 
دید. پرسید خدایا این نورها چیستند؟ به او گفته شد: مَذّا ور 


۱. منتخب التواريخ ص ۸۰۲ 


شپافت آزبکپپین ببس ود 


اطعه فطمث میامن ال وُوز ول تن وامختیین؛ این نور فاطمه 
علیهالسلام است که دوستانش را از اتتن باز داشته و جدا کرده و 
نور دو پسرش حسن و حسین علیهمالسام می‌باشد 

آنگاه ابراهیم گفت: پروردگارا! نه نور دیگر هم می‌بینم که 
پیرامون آنان را گرفته‌اند. 

گفته شد: ای ابراهیم! اینان امامان از فرزندان علی و فاطمه 
علهمالسلام هستند. پس براهیم عرضه داشت: 

بار خدایا! به حق اين پنج تن تو را سوگند می‌دهم که به من 
بشناسانی آن نه تن را که کيانند. 

خداوند فرمود: ای ابراهیم! اولین آن‌ها علی بن الحسین است 
رضم ای سبرتی جعفر و سر موشیي و پسرتن 
خی و مراب عم و سرا ی 3 تن نت 
قائم علیهم‌السلام پسر آوست. 

آنگاه ابراهیم گفت: ای خدای من و سید من! نورهایی را 
می‌بینم که پیرامون آن‌ها حلقه زده‌اند که شماره آن‌ها را جز تو 
کسی نمی‌داند. 

گفته فا راهم مَزلاء مر شیعذ نی لب آبی طالب 
عله‌لسلام.)) 

ابراهیم گفت: شیعیان او به چه نشانه‌و علامتی شناخته 
می‌شوند؟ خداوند فرمود: به خواندن پنجاه و یک رکعت نماز 
و بلند خواندن سم اللهارمن الرحبر) و قنوت گرفتن پیش از 
رکوع و انگشتری به دست راست کردن؛ 

در این هنگام ابراهیم علیه‌السلام گفت: هم لین عم 
الْْمنبت.» 


امام صادق عیه‌سم فرمود: پس خداوند این مطلب را در کتاب 


خود خبر داده که می‌فرماید: و به راستی که از جمله شیعیان او 


ابراهیم است)۱ 


۱. تأویل الایات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة. استرآبادی. علی. انتشارات 


۰ ۳ 
۲ همه صیافت اربعین 


پرورش احساس 

حدا را شکر که این همه اجر را خدا به ما عتایت کرده و 
ما را جز شیعیان قرار داده اند چفدر اجر و قرب برای شیعیان 
اهل بیت وجود دارد در روایتی از وجود مقدس امام صادق 
نقل شده است آمده است که عمرو بن ابی المقدام می‌گوید: 
از امام صادق عله‌لسام شنیدم که می‌فرمود: من و پدرم از خانه 
بیرون رفتیم تا (در مسجد مدینه) به میان قبر و منبر رسیدیم. 
در آنجا به گروهی از شیعه برخوردیم. پدرم به آن‌ها سلام کرد. 

سپس پدرم فرمود: نی ایب ریک وآزوا عون علی 
برع ابا 

به خدا سوگند من بوی شما و جان‌های شما را دوست دارم 
پس شما کمکم کنید بر این دوستی به پارسائی و کوشش؛ 

و هر کس از شما که (بنده‌ای از بندگان خدا) را امام و 
پیشوای خود 1 دهد باید بر طبق رفتار و سس او عمل کند؛ 
آل گر [صلی‌امعلیموآلد] و نم فرط له و تم 7 ار رز اللّه و 
راون الا َو لبون عون فی الا و الابفون نی الا جرد 
لام شمایید پیروان خداء و شمایید یاران خداء و شمایید 
پیشی گرفتگان اولین و پیشی گرفتگان آخرین و پیشی گرفتگان 

در دنیا و پیشی گرفتگان در آخرت به سوی بهشت؛ 

ن صَ لکه بان له ردول و مان ول له (سیاسترآد 
وله و ما از روی ضمانتی که خدا کرده و ضمانت رسول 
ی برای شما ضمانت بهشت را کرده‌ايم, به خدا که 
دز فسات بفشت کسی بقع از شماها ناس برآی درک 
فضائل درجات بهشت با یک دیگر رقابت کنید. شمانید پاکان 
و زنانتان نیز زنانی پاک هستند. هر زن باایمانی حوریه‌ای است 
خوش چشم. و هر مرد باایمانی یک صذیق است. امیرمزمنان 
به قنبر (غلامش) فرمود: 


موسسة النشر الاسلامی. چاپ اول سال چاپ: ۱۶۰۹ ق.فم. ص 1/۸۵. 


پات آزبکگپپین سر ٩۲‏ 


تشر و رو اس عُو ال لد عات سول اه ملاع وآییو و 
عم سایط للع ای قنبر مزده گیره و مژده ده: و حوشحال 
پاش که به حدا سوگند رسول خدا صلیتعیرته از این جهان رفت 
و جزبر شیعه بر سایر امّت خود خشمگین بود. 

لا وان کل تیء عزاء وعژالانلام اي بدان که برای هر 
چیزی عزّت و شوکتی است و عزت اسلام شیعیان هستند. 

الاو ِنْ کل نی ء دغاعة, ودعاعذ الانلام اي آگاه باش که 
هر چیز را ستونی است و ستون اسلام شیعیان هستند. 

لا وان کل تیم ذروة وذروة الانلام الْي. آگاه باش که 
برای هر چیز سری است و سر اسلام شیعیانند. 

آلا وان کل تیء قرفاء وشرت لالم ليعة. آگاه باش که برای 
هر چیزی شرافتی است و شرافت اسلام شیعه است. 

لا وان کل تیم میا وسیذاجالس تخانش الق آگاه باش که 
هر چیزی را آقایی است و آقای متتانش و انجمن‌ها مجالس 
شیعه است. 

لا ون لکل تین ماما ام الازض أزض فنکنها العف وال آز 
لام نی الا زض منک عا رات عنيغثا دا" آگاه باش که هر چیزی 
را امام و رهبری است و امام زمین آن سرزمینی است که شیعه 
در آن سکونت دارد. به خدا اگر شما در زمین نباشید گیاهی 
در زمین نروید.) 

شیعه باید در همه زمینه‌ها بهترین باشد. و ماه افتخار و زینت 
اهل بیت باشد. برخحی به گمان خودشان و اطرافیانشان شیعه دو 
آتشه هستند. اما قلب امام زمان خود را به درد می‌آورند. 


رفتارسازی 
اگر می خواهيم جز شیعیان واقعی قرار بگیریم باید خودمان 


۱ الکافی کلینی. محمد بن یعقوب. انتشارات دار الحدیث» سال چاپ: ق ۰۱۶۲۹ 
چاپ اول» قم. ج۰۱۵ ص ۸۹. 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


را با شاغول اهل بیت بسنجیم. ببینیم آیا آن جور که اهل بیت 
می خواهند ما هستیم امام صادق عیدام می‌فرماید: «امعنواشیعتا 
عدّ تلات: شیعیان ما را در سه چیز امتحان نمایید: 

ند تابتع در مواظبت بر اوقات نماز 

و عندآنرارهم کیت حفطهم اند عذونا در نگهداری اسرارشان 
از دشمنان ما 

ول آمواش کیت : مواساتم لا خواغم فا در همدردی و کمک 
مالی به برادرانشان.» 

اگر اين ملاک‌ها و ویژگی‌های شیعه که خود اهل بیت 
فرمودند را بشناسیم. دیگر کسانی که از خود اهل‌بیت علیمسام 
تندتر می‌روند و به قول معروف کاسه‌ی داغ‌تر از آش هستند 
و تنها خودشان را شیعه می‌دانند. ولی اين ویژگی‌ها که خود 
اهل بیت به عنوان ویژگی شیعه معرفی فرمودند را ندارند. شیعه 
نمی‌دانیم و از آن‌ها طرفداری نمی‌کنيم. 


۱ وسائل الشیعث شیخ حر عاملی انتشارات مسسة آل البیت علیهم السلام. سال 
چاپ: ۱۰۹ ق. چاپ اول» ج ص ۰۱۱۲ ح۱۷. 


شپافت آربکگپپین ببس ود 


محبت‌امیرالمومنین 
شرط ورود به بدشت 


انگیزه سازی 

حدود بیست روز بود وقتی دیگه قطعی شد بیایم کربلاو خدا 
توفیق داد دنبال خبرهای اربعین بودم» پیگیری می‌کردم ببینم 
چه چیزهایی لازم است. شما هم حتما همین جور بودید اخبار 
می‌گفت که اگر می‌خواهید کربلا بروید حتما باید پاسپورت 
داشته باشید و الا نمی گذاریم از مرز عبور کنید. 

پلیس جلوی ماشین رو گرفت گفت آقا مدارکتون رو لطف 
کنید. راننده گفت من گواهینامه پیشم نیست می‌شه کارت ملی 
رو بدم؟ گفت: نه. 

< می‌شه شناسنامه رو بدم؟ 

- به. 

گفت نه. 

پلیس می‌گوید من الان از تو گواهینامه می‌خواهم. روز 


۰ ۳ 
1 همه صضیافت اربعین 


تست هم همین جور عبت بک تاصن وی ناهد[ 
پل صراط عبور کند. به او می‌گویند شما باید گذرنامه داشته 
باشی تا بگذاریم از مرز بین بهشت و جهنم عبور کنی. 


اقناع اندیشه 

گذر نامه ما برای عبور از پل صراط چیست؟ 

ما روایات بسیار زیادی داریم که ولایت حضرت علی علهسلام 
شرط ورود به بهشت است. محبت امیرالممنین عبدسدم سرمایه 
کار .اشفا اس که دای شیتان به نا شا 
عنایت کرده است. 

لا من أَحتٍ عباً هکشب ال لد راءة مق الا و براءة من الاق و 

ازع الشراط. ۱ ۱ 

پا در روایتی دیگر داریم می فرماید کسی که امیرالمومنین را 
دوست داشته باشد از صراط عبور می‌کند آن هم نه به صورت 
معمولی مثل برق: 

آلا ون أَحتٍ باعل الشراطکرق محاطت؛+هر کس علی را 
دوست بدارد. از پل صراط همچون برق جهنده می‌گذرد 

همچنین شرط ورود به بهشت الهی, با آن همه عظمتش» محبت 
و ولایت امیرالممنین است و کسی که می‌خواهد وارد بهشت 
شود راهی جز این ندارد. اصلاًبهشت و جهنم دست امپرالممنین 
عله‌لساام است و اوست که (قسیم النار و الجنة» می‌باشد. 

ال سول له سلیسماد: ان یلوا .وت راب 
امد ایا بلا حتاپ.»! 

علی جان تو هستی که بهشت و جهنم را تقسیم می‌کنی و 
تو در بهشت را می‌گشایی و بدون حساب وارد آن می‌شوی. 

«عامر بن ثعلبة» قشنگ سروده: 

علی حبه جَنة قسیم النار و الجنة 


۱. صحفة الامام الرضا علیه السلام» ص ۵۷. 


پات آزبکگپپین ببس ٩‏ 


وصی‌المصطفی سا امام الانس و الا 


در روایت بسیار زیبایی از وجود ذی جود نبی مکرم اسلام 
ای زره املخ اشی: 


س ان ۰ ِِ زد و : 


تا وارود و زر ی وخ 

علی جان! اگر بنده عابدی به اندازه عمر نوح عبادت کند و 
به اندازه کوه احد طلا در راه خدا انفاق کند و هزار بار پیاده 
به مکه مشرف شود و در بین صفا و مروه در حالی که مظلوم 
است. کشته شود اما ولایت تو را نداشته باشد. بوی بهشت را 
نخواهد شنید و وارد بهشت نمی‌شود. 

رسول خدا فرمودند: فضل ء أ 
کل یو الاو یی کل وی کما ال ری باردرنلی: لو جعَانا من الماء 
کی یء ع قل بومنون) و میتی وعشيزتي وذزییی کول 
الذیق. برتری خاندان و اهل و من؛ مانند برتری آب 
بر چیزهای دیگر است. با آب است که همه چیز باقی و زنده 
می‌مانده چنان که خدای تبارک و تعالی فرموده: «و هر چیز 
زنده‌ای را از آب پدید آوردیم. آیا ایمان نمی‌آورند؟». با محبّت 
اهل بیت و خاندان و ذریّه من است که دین» کامل می‌شود. 

این محبت امیرالمومنین فقط مختص پل صراط و ورود به 
بهشت هم نیست وجود نازنین رسول گرامی اسالام صلی اه علیه و آل 
در روایتی گرانقدر در شأن و مقام محبین حضرت علی عبدام 
می‌فرمایند: 

«سألث ال سلیاسعیدرآعن نب ی طالب عبه داضت و قالعاال 


۱. نوادر المعجزات فی مناقب الامة الهداة علهم السلام» ص ۱۲۱. 
۲. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ج ص۵۵1. 


۰ ۳ 
۸ همه صضیافت اربعین 


نی وی له عنه تن ری اه عناق لاو أعب عاً 
ارت له الا که و فعث له نا شام نآ باب مهب 
چتاپ لاو رن أَحبٍ علیا آغطا ناه مین و حاسبذ 4 جعاب لآ 
من أحبٍ الا مرخ من الا ی بذرب من الکوتر وبا کل من ند 
لوب و یزی مکانه ان لا ومن أحبٍ عون له یه رات وت 
وجعلفر وین را اند 

پسر عمر نقل می‌کند که گفت: ما از پیامبر ارم راجع به 
علی بن اپی طالب عیه نم سژال کردیم؛ آن جناب خشمگین 
شاه ف‌سر دا شله گردهی را کهضسیت از کسی منکن که 
مقامش مانند مقام من است بجز نبوت. 

أگاه باشیك هر کسی علی را دوست.ذاشته باشد مرا دوست 
خاشکدو هر کهعرا دوس قاشفه باشته شا از او شوه اس 
و هر که خدا از او خشنود باشد. او را پاداش بهشت می‌دهد. 
آگاه باشید هر که علی را دوست داشته باشد, ملائکه برای او 
استغفار می‌کنند و درب‌های بهشت برای او باز می‌شود که از 
هر درب خواست وارد شود بدون حساب. 

آگاه باشید هر که علی را دوست داشته باشد. خداوند نامه 
عملش را بدست راستش می‌دهد و حساب او را مانند انبیاء 
می‌کشد. بدانید هر کسی علی را دوست داشته باشد از دنب 
خارج نمی‌شود مگر اينکه از کوثر می‌آشامد و از درخت طوبی 
میل می‌کند و مقام خود را در بهشت می‌بیند. بدانید هر کس 
علی را دوست داشته باشد خداوند سکرات مرگ را ؛ بر او آسان 
می‌کند و قبرش را باغی از باغ‌های بهشت قرار می‌دهد. 

شاعز قشنگ سروده: 

الهی ای فلک هرگز نگردی 

اگر دور سر حیدر نگردی 


۱. بحار الأنوار: ج ۰۲۷ ص ۱۱۵. 


شپافت آزبگپپین ببس هد 


الهی ای نفس بی یاد زهرا 
اگر رفتی به سینه بر نگردی 
آن کسی که امیر المومنین عیسمم را ندارد. چه چیزی دارد؟! 
و آن کسی که محبت و ولایت امیر المومنین را به سینه دارده 
چه کم دارد؟! 


ما اگر بخواهیم کاری کنیم نسبت به خانواده و فامیل و 
بستگانمان باید از امیرالممنین بگوییم باید بیستر محبت 
امیرالممنین را در دل‌های اهل و بستگان بیاوریم 

علقمه عرض می‌کند به حضرت صادق عیسم گفتم: فدایت 
شوم مرا نصیحت و سفارشی فرما. 

حضرت چندین توصیه به علقمه کردند یکی از آن توصیه‌ها 
این بود که حضرت فرمود: برای ما زیور باشید و مایه زشتی ما 
نباشید؛ کاری کنید که مردم دوستمان بدارند و کاری نکنید که 
مبغوض آنها واقع شویم؛ همه محبت‌ها را به سوی ما بکشانید 
و هرگونه زشتی را از ما بگردانید؛ هر خوبی که در حيّ ما 
گفته شود ما اهل آن هستیم و هر بدی که درباره ما گفته 
شود نه چنانیم. ما را در کتاب خدا حقی است و با پیامبر خدا 
خويشاونديم و پاک زاده شده‌ایم. این چنین بگویید.! 

پا در روایتی دیگر امام صادق عله‌نام فرمودند: رحمت خدا 
بر آن بنده‌ای که ما را محبوب مردم گرداند و کاری نکند که 
مبغوض مردم شویم. 

اهل بیت از ما این را خواسته اند که آنها را به مردم بشناسانيم 

باین اسناد روایت کند از امیرالمومنین عیه‌سدم که رسول اله 
صلی اه علیه و آله فرمود که حق سبحانهو تعالی برای برادر من؛ علی. چندان 
فضایل پدید کرده که بسیاری را از آن احصا نمی‌توان کرد 


۱. بشارة المصطفی: ۲۲۲. 


۰ ۰ 
۳ -ِِ-ٍٍٍٍٍٍِِِِِِحٍح۰-حح-«-«ِ شیافت اربعین 


پس هر که ذکر کند فضیلتی را از فضایل او وقتی که اقرار بآن 
داشته باشد. حق سبحنه و تالی گناه سابق و لا حق او را بیامرزد و 
هر که فضیلتی از فضایل او را بنویسد لا یزال ملائکه از برای 
از استغفار کته فا ازراین کات اتریبافین ناشد» و هر که گوشن 
کند فضیلتی از فضایل او را حق سبحانه رتانی بیامرزد گناهانی که 
اکتساب آن از ره گوش بوده باشد. و هر که نظر کند به کتابی که 
از فضائل او در آنجا مرقوم باشد بیامرزد حق سبحنهوتلی گناهانی 
که از نظر اندوخته باشد بعد از آن فرمود که: نظر بر روی علی 
بن ابی طالب عبادت است و ذکر او عبادت است. قبول نمی‌کند 
حق تءلی ایمان هیچ بنده را مگر به ولایت علی بن ابی طالب عبه 
اسام و برائت از دشمنان او! 

این قدر ثواب برای نشر فضائل اهل بیت هست که باید این 
کار را انجام بدهیم درباره فضائل امیرالممنین مطالعه کنید و 
برای فرزندان» دوستان و اطرافیان نقل کنید تا اجر نشر فضائل 
ول سل 


. کشف الغمة فی معرفة الأمة (ط - القدیمة)؛ ج ۱ص ۱۱۳ یی طالپ عللاقل 
ال سول اه سلی موه تال بجع لا یی فش ازل لانحع کف دک ضبن 
نله مق لادم من ذنبه وعا منکب سین نله زر تول ال یک 
تسیز میتی لت اکتا ونم ومن ی | یله ین تضانل را لوب نی 
آتسبعا بالاستماع و من تظرنیکتاب نی سل علنْعهاسلم رنه لوب ی ازتککبه! 
رل هام ال بآ سالپ عیام اه رو که عبادم) و لا بل اه 
َا رن عباده کلم لالولاجهوانرا وین غاد 


شپافت ارب کپپین ببس ٩۱‏ 


سرزمین خاطره‌ها 


فضیلت زیارت امیرالمژمنین و شهر نحف 


انگیزه سازی 

شب ۱ رمضان سال چهلم همجرت جنازهٌ حضرت علی عله 
اسلام از کوفه به سوی نجف توسط حسنین علیساانام حمل شلد 
ناگاه سریر او در خاک حرم فرود آمد. جای آن را حفر کردند 
قبری اماده پدیدار شد در حاشیه قبر به خط سریانی دستنویس 
نوح پیامبر به جسد علی عبهادام خوش آمد گفت. او نوشته بود 
(سماللهارهن الرحیر اين قبر را نوح پیامبر هفتصد سال قبل 
از طوفان برای علی جانشین محمد پیامبر آماده نمود.! بدین 
ترتیب جسد مطهر مولا خاک پاک نجف را حرم ولایت کرد و 
میلیون‌ها دل را به سوی خود جذب نمود. 


وقتی در کتب تاریخی و روایی معتبر سابقه سرزمین‌های 


۱. هذاماحفره نوح ای لعلی وصی محمد سلی‌ان‌علوآلدقبل الطوفان شبعماة. منتهی الامال؛ 
3 ۱ ص ۰۱۸۳ 


۰ ۳ 
۲ همه صیافت اربعین 


مختلف را بررسی می‌کنیم. می‌بينيم که عنایت اهل بیت به برخی 
بش تفه ععاضی ی قانا ترجه بو یضرا که از سانقه فرختان 
و با عظمتی برخوردارند. امام صادق در روایتی سرزمینی را 
معرفی می‌کنند و می‌فرمایند: ای و فوقعی ال ایکا 
مُوسی تکلی؛ این مکان جایی است که خداوند متعال با موسی 
قز مره زسالتگی سفن کشت وفدّس علیه یی تفری ور انشیتا 
کنسی وا نا قدانسخ برگزید وراه علیله ابراهیم را خلیل 
خود گردانید (تی کل سای ایتهست زمین باعنیت اس وال 

ند حد خی پیامبر دا محمد مصطفی سل ادعب هرا حبیب خود 
اتخحاب کرد ولگ این سرزمین را مسکن پیامبران 
تایه اراس ام فرار تا اه ای سیک ریق خاک باق 
نجف را مورد توجه خاص خداوند متعال و محل کسب 
فضیلت پیامبران اولوالعزم نامیده است. اینجا سرزمینی است که 
وقتی موسی خواست قدم بر روی این زمین بگذارد. خداوند 
امر فرمود: «هَاخع تک لو دالمْقَدس‌طوی؛ «کفش‌هایت 
را بیرون آر! تو در سرزمین مقدس طوی هستی». چه سعادتی 
نصیب شما عزیزان شده که قدم در سرزمین مقدس نجف 
گذاشته‌اید. 

از عبد الّه بن عبّاس نقل کرده‌اند که رسول خدا صلی اه عه 
فر یوت خی زاون عالسیال غرقه کرو مت ما 
اهل بیت را بر آسمان‌ها و بعد از آن بر زمین» اول بر حجاز 
عرضه داشت» پس اجابت نمود؛ هینبا رام بحق بیان ار 
را مش رف ساخت به خانه با حرمت و عرّت. یعنی کعبه معظمه؛ 
بعد از آن زمین شام قبول کرد؛ رات لیس پس او را 
زینت داد به بیت المقدس؛ بعد از آن زمین مدینه مشرّفه قبول 
کرد؛ قاری پس آن را شرف و منرلت گرامت کرد بهقب 
من؛ بعد از آن زمین کوفه قبول کرد یل و حق 
رشان از فسات ناه قیاق با خی مطضرن آغیر 


پات آربکپپین بر ۱۳ 


المژمنین عبنم فرمود: يا رسول اللّه! من در کوفه عراق مدفون 
و مدفون خواهی شد در صحرای پشت کوفه میان غریین که 


اقناعانديشه 
علی جان. مرقد تو به کوفه‌ای که محل کسب فضائل انبیاست 
ات ات ود و رن 
بعضی این حرف را غلو فرض کنند چرا که اين روایت را 
نشنیدند که رسول خدا فرمود: يا علی اگر بنده‌ای عبادت کرده 
باشد خدای عز و جل را آن مقدار که نوح اقامت کرده بود در 
میان قوم و به قدر کوه احد طلا در راه خدا انفاق کرده باشد و 
آن قدر عمر يافته که هزار حج در هزار سال به‌جا آورده باشد به 
هر دو قدم خود (یعنی حج پیاده گذارده باشد) و مظلوم کشته 
شده باشد میان صفا و مروه و دوستی تو را اختیار نکرده باشد» 
بوی بهشت را هم نخواهد چشید و هرگز به بهشت داخل 


۱ فرحة الغری ص ۲۸. این عبّاس سول اه سلی ا دنل لین لماع 
له ول عرض مود یب ماو هن جاک بای اف 
آزض انّام ربیب لیس یش ی آزض کوفان را بقبك 
ا .ال با سول ال بر کوفان ایا ؟ تال نع نق ارقا لین و 
الکو ایض تمالع اس بطم ریبعت باق ماع 
لعجن ائأعم بمع نهر بایان ان بسن . 

۲ بحار الأْوار (ط -بیروت)؛ ۳۹ ص ۲۵۷. عَنْ زد بن علی عَْ یه عن جَذه 
ان یرل عون بقل عون توه وک هل یل 
أخیدفتدی یل ون غفرمعنی لت عم عل نتوین ولو 
ملومنم لت باعل یشم را نم و شاه 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


پرورش احساس 

بگیرد و سرسری از کنار آن رد شود. یکی از بزرگترین 
نعمت‌هایی که خداوند در ابتدای این سفر به شما عنایت کرده 
است. 

زیارت حضرت علی عیه دام پدر ما انسان‌ها پعنی حضرت 
آدم و حضرت نوح را زیارت می‌کند در زیارت حضرت امیر 
المومنین علیه اسلام می خوأنیم «السلام عليك وعلی ضيعيت آدم ونوح» 
یعنی سلام بر تو و بر حضرت آدم و حضرت نوح که در کنار 
تو دفن شده‌اند. وقتی قبر مطهر حضرت را زیارت می‌کنیم 
شش رکعت نماز زیارت دارد. یعنی دو رکعت نماز زیارت 
خود حضرت. دو رکعت نماز زبارت حضرت آدم و دو رکعت 
نماز زیارت حضرت نوح. 

کلام اهل بیت همگی درّ و گوهر است؛ ولی بنده خیلی کم 
دیده‌ام اهل بیت بفرمایند که این کلام من را با آب طلا بنویسید. 
این روایتی را که می‌خواهم بخوانم حضرت فرمود با آب طلا 
یکی از راویان می‌گوید نزد حضرت صادق عبه نام بودم 
که نام امیر الممنین عیام به میان آمد. پس حضرت صادق 
(به ابن مارد که در آن مجلس بود) فرمود: ای پسر مارد هر که 
(قبر) جلم (امیر المژمنین عبه نندم) را زیارت و دیدار نماید در 
حالی که به حق و درستی او عارف و آشنا باشد (او را امام و 
نخستین خلیفه و جانشین خاتم الأنبیاء سلی ‏ عله ر تم بداند و از 
آن حضرت پیروی نماید) خدا برای او به هر گام و فاصله میان 
دو پا در راه رفتن (ثواب و پاداش) حج مقبول و پذیرفته شده 
و عمره مبروره و نیکو می‌نویسد. ای پسر مارد به خدا سوگند 


شپافت ار ب+کپپین ببس و۷ 


خدا قدم و گامی را که در (راه) زیارت امیر المومنین عد دم 
پیاده یا سواره گرد آلود گردد. به آتش (دوزخ) نمی‌رساند. ای 
پسر مارد این حدیث و سخن را با آب طلا بنویس۱ 

متأسفانه بعضی از عزیزان وقتی به نجف اشرف می‌رسند 
همه هم و غمشان حرکت سریع به سمت کربلاست و از 
زیارت امیرالممنین غافل می‌شوند يا خیلی مختصر سلامی 
می‌دهند و عبور می‌کنند. یونس بن وهب قصری می‌گوید: وارد 
مدینه شدم و خدمت حضرت صادق عیه ننلم رسیدم. عرض 
کردم: فدایت شوم. آمدم خدمت شما اما امیرالم و منین عیه لندم 
را زیارت نکردم. ۱ 

ال بش عَاصََفت للاائلت من شیعتا ماگلرث یت؛ فرمود: بد 
و اگر این نبود که تو از شیعیان ما بودی به تو نگاه 
نمی‌کردم. چرا زیارت نکردی کسی را که خدا با ملائکه زیارت 
می‌کنند و مومنین به زیارتش می‌روند. 

ارنآ ینید یم أفشل ند ان لالز ول تواب 
آغعالم و عی قذ رآغعامم تلو 

فرمود: بدان که امیرالمومنین در نزد خدا از همه ائمه افضل 
اسبت و بة او می‌رسد تواب اعمال اکمه و به مقذار اغمال هر 


کدام برتری دارند.۲ 


باید با تمام وجود قدر این نعمت را دانست و حق شکر آن 
را به جا آورد. با معرفت آقا را زیارت کنیم. چه زیباست اگر 


۱. وسائل الشیعةء ج۱4 ص ۳۷۷. عَن آخیه جغفر عن رجاله رف قال کنث عند 
۳ ون لام تال رن مارد من زار دی عارفا مه کب 
لد کل شوب غدرمت وین روما بل منت فی 
زیارةآمی امن عبهدم ماکان رای عا راکب قفا تعویت اءال. 
۲ بحارالائوا ٩۷‏ ص ۲۵۸. ۱ ث»" 


۰ ۳ 
همه صضیافت اربعین 


مودبانه برای زیارت ارباب بی‌کفن کسب اجازه‌کنيم. ان‌شاءالله 
آقا نگاهی کنند و ما هم مانند امثال سلمان منا اهل البیت شویم. 
بیایید ازاین توفیقی که آقا نصیب ما کرده استفاده کنیم و در حد 
خودمان منا اهل البیت شویم. 

منصور بزرج می‌گوید: «به امام صادق عیهدام عرض کردم که 
چرا شما فراوان از سلمان فارسی یاد می‌کنید؟ حضرت فرمود: 
نگو سلمان فارسی» بلکه بگو سلمان محمدی. می‌دانی چرا زیاد 
از او یاد می‌کنم؟ گفتم: نه. حضرت فرمود: به سه دلیل: 

این که فقرا را دوست داشت و آنها را بر ثروتمندان مقدم 
می‌داشت». 

آفرین به شیعه‌ای که در این مسیر از دیگران قست گبرخن 
آقا نشان بدهید. 

«دوم این که دوست‌دار علم و علما بود.» بعضی را می‌بینم 
که در حال پیاده‌روی با هدفون سخنرانی گورش می‌دهند. 
توا تشن رام پزستی آفرین کهان وفتت افش کش | 

و اما مهم تر از آن دو «ٍِاره موی آمیرالزینیق عه‌ددم علی موی 
تفسه» سلمان, میل و اراده امیرالمومنین عبنم را بر میل خودش 
ترجیح می‌داد.! 

دنبال هوای نفس خودش نبود. دل بخواهی نبود دوست دارم 
این طوری حرف بزنم... این‌طوری برخورد کنم... نه. مولای من 
علی دوست دارد چطوری باشم؟ این مسیر پیاده‌روی بهترین 
جاست که فکر کنیم مولای من چه دوست دارد و من چطور 
خودم را با خواسته‌های مولا تطبیق بدهم. آقا نگاه من را تأیید 


۱. امالی طوسی دارالثقافه,۱۶ءاق» ص ۱۳۳ وال خب لفقراء واختاة همع 
آمل ار وة والعدد.واَل.خب یل واللمء. ان ماکان عبداصَالحا فا سیم ماکان 
الشرکین. 


شیافت اربعین ۱/۸/۸۵ 


می‌کند؟ روش برخورد من را می‌پسندد؟ رفقا طوری باشیم که 
آقا به ما آفرین بگوید؛ بگوید تو با این رفتارت من را رو سفید 
کردی. 

خدایا توفیق اطاعت از راه علی؛ کلام علی و مرام علی را به 
همه شیعیان عنایت بفرما. 


۰ ‌ 
۱۷/۳/۸ 3 شیافت اربعین 


۰ ِ 
۰ ۸ 3 شیافت اربعین 


شپافت ارب کپپین ببس ۱ 


فضیلت پیادهر وی 


انگیزه سازی 

امام صادق درباره اجر و پاداش قدم گذاشتن در این مسیر 
می‌فرمایند: ِنْ ه ملا که نو کلین بق تن عدلدم خداوند تال 
فرشتگانی دارد که موگل قبر حضرت امام حسین عیه دم 
مش تفگ دام بزازن ازج أَخطاف اه ذلوید دا عطا وه هنگامی 
که شخص قصد زیارت آن حضرت را می‌نماید. حق تعالی 
گناهان او را در اختیار این فرشتگان قرار می‌دهد و زمانی که 
وی قدم برمی‌دارد. فرشتگان تمام گناهانش را محو می‌کنند 
دا عطا ضاعفوا لد حسته فا تال حستائه تضاععف حلی وجب له اد 
و سپس قدم دوّم را که برداشت حسناتش را مضاعف و دو 
چندان می‌کنند و پیوسته با قدم‌هایی که برمی‌دارد حسناتش 
مضاعف می گردد تا به حدی می‌رسد که بهشت برایش واجب 
و ثابت می‌گردد. مود دنو ونادون لاک ماه آن نوا 
ژوار یب ائّه سپس اطرافش را گرفته و تقدیسش می‌کنند 


۰ ۳ 
۲ همه صیافت اربعین 


و فرشتگان آسمان ندا داده و می‌گویند: زوّار دوست خدا را 
تقدیس نمایید. 
اد اتسوا هم سل سردا وف له شزوا رای نات و 
وقتی زوّار غسل کردند حضرت محمد سلی «» عله ر آهوسلم ایشان 
را مورد ندا قرار داده و می‌فرماید: ای مسافران خدا! بشارت باد 
بو نما گ هر بهشت با من هسکیك: ام یی بدا 
این اتضاء ایک و دی ال ء عنکرنی لیا وال رة سپس امیر 
الممنین عبنم به ایشان ندا نموده و می‌فرماید: من ضامنم که 
حوائج شما را بر آورده نموده و بلا را در دنیا و آخرت از شما 
ك کنم. ام تم تین دابع ینم ون تمعن 
بتصرفواآقالیم. انیس پیامین آکرم نش ام تست با ایشان 
از طرف راست و چپ ملاقات فرموده تا اينکه به اهل خود 
با زگردند. 


اقناع‌اندیشه 

شاید این سوال به ذهن شما برسد که چرا برای زیارت امام 
حسین عله انم این ثواب خاص و ویژه قرار داده شده مخصوصا 
در روز اربعین حسینی که تأکید و توصیه خاص شده است» 
چرا باید این مراسم همراه با هیاهو و شور خاصی اجرا شود. 
این قدر اهمیت دارد که امام حسن عسکری فرمودند یکی از 
علامات مومن به شمار می‌اید و ان را هم ردیف نماز قرار 
دادند نمازی که ستون دین است این کار کاره تازه‌ای هم نیست 
از زمان خود اهل بیت هم بوده و علمای گذشته ما از زمان شیخ 
انصاری تا شیخ میرزا حسین نوری این پیاده روی بوده اما با 
تعداد کم حتی عالم بزرگوار میرزا جواد آقا ملکی تبریزی 7 
از مراجم عالی‌قدر جهان تشیم که استاد اخلاق امام حمینی 
پودند و وقتی امام بر سر مزار ایشون در قبرستان شیخان قم 
می‌آمدند با گوشه عمامشون قبر این عالم رو تمیز می‌کردند 


شیافت اربعین مر ۸۳ 
ایشان که خود بارها با پای پیاده از نجف» رهسپار کربلا شده 
است. درباره بزرگداشت روز اربعین حسینی چنین می‌گوید: 
و ماتم قرار داده بکوشد که امام شهید را در مزار حضرتش عبه 
اسام زیارت کند. هر چند تنها یک بار در تمام عمرش باشد.)" 

بله این قدر مهم است چرا که اربعین یک میعادگاه با عظمت 
است. 

پیاده روی اربعین» بهترین فرصت برای معرفی امام حسین 
عله التلام به همه عالم است این جا است که می‌شود پیام‌هایی از 
حقیقت اسلام ناب را به جهان داد. اگر نبودیم تا امام حسین علیه 
ننام‌را پاری کنیم؛ امّا با حضرت زینب سل اه عیها می‌توانیم همراه 

تا ان شاء له به زودی وقتی آقا امام زمان ظهور بفرمایند و 
خود را معرفی کنند. همه عالم بشناسند که ایشان کیست. 
سم اشاره شده است؛ از جمله آنها روایتی است که محدث 
بزرگوار شیخ علی یزدی حاثری رحند اه عله نقل کرده است. او 
می‌گوید: «زمانی که قائم آل محمد ظهور کند. ما بین رکن و 
خود می‌فرمایند: 

الاب اهل العالران جدیا سین قتلوه عطشانا: بیدار باشید ای اهل 
عالم که جد من حسین را تشنه کام کشتند. 

الا یا اهل العالمران جدی| سین طرحوه‌عریانا: بیدار باشید ای اهل 
عالم که جد من حسین را عریان روی خاک افکندند. 

الا با اهل العلران جدیا سین ستوه عدوانا: آگاه باشید ای 
جهانیان که بدن جدم حسین را از روی دشمنی خرد کردند." 


۱. ترجمه المراقبات» کریم فیضیء صفحه ۸۵ 
1 الزام الناصب جلد دوم صفحه ۲۸۲ 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


امام زمان عجل اه تعلی نرجه شریف خود را به واسطه امام حسین 
علیه التلام به همه عالم معرفی می‌کنند؛ بنابراین در آن زمان باید 
همه مردم عالم امام حسین عده تنم را شناخته باشند که وقتی 
امام زمان صلرات اه علیه فرمود: من پسر حسین فاطمه هستم؛ همه 
ایشان را بشناسند. 


پرورش احساس 

پیاده روی اربعین این جمعیت میلیونی مقدمه ساز ظهور 
مهدی فاطمه است این مانور سربازان پای رکاب امام زمان 
است داری اعلام آمادگی می‌کنی به امام زمانت رفقا اسم تک 
تکتون ثبت شده‌ها. تک تک شما الان جز حزب فراهم‌کنندگان 
مقدمات ظهور مهدی فاطمه هستید از حودم نمی گویم 

امام صادق عیه نتم درباره ثواب زیارت امام حسین عیه نام با 
پای پیاده می‌فرماید: چقدر این روایت زیباست می‌خوام ادعایی 
که کردم را ثابت کنم. کسی که با پای پیاده به زیارت امام 
حسین عله لنلام برود. خداوند به هر قدمی که برمی‌دارد. یک 
حسنه برايش نوشته و یک گناه از او محو می‌فرماید و یک 
درجه مرتبه‌اش را بالا می‌برده وقتی به زیارت رفت. حق تعالی 
دو فرشته را موکل او می‌فرماید که آنچه خیر از دهان او خارج 
می‌شود را نوشته و آنچه شر و بد است را ننویسند و وقتی 
پرگشت با او وداع کرده و به وی می‌گویند: ای ولیٌ خدا! 
گناهانت آمرزیده شد و تو از افراد حزب خدا و حزب رسول او 
و حزب اهل‌بیت رسولش هستی, به خدا قسم! هرگز تو آتش 
را به چشم نخواهی دید و آتش نیز هرگز تو را نخواهد دید و 
تورا طعمه خود نخواهد کرد.! 

این هم سو بودن و هم حزب بودن با رسول خدا و اهل بیت 
خیلی مهم است بله در مسیری قدم بر می داری که هم حزب 


۱. کامل الزیارات ص۱۳۶ 


شپافت ارب+کپپین ببس ۵ 


و هم سویی با اهل بیت خواهد داشت تا حزب ال را به عالم 
معرفی کنیم. حزب رسول الّه را معرفی کنیم. حزب حسین؛ 
حزب مهدی. حزب یاران مهدی. 

نکند کسی سطحش پایین باشد حقیرانه دنبال اختلافات 
حزبی جناحی بیفتد؛ اسلام ناب محمدی را به عالم معرفی کنیم 
تا اسلام‌های ساختگی غرب کنار زده شود و جهانیان حقیقت 
اسلام زا بینند. 

رهبر معظم انقلاب اسلامی بر وحدت بین مسلمین تاکید 
فراوانی دارند. ایشان در این باره فرموده‌اند: «دشمنان دنیای 
اسلام دنبال این فکرند. دنبال اين نقشه‌اند. خوب فهمیدند 
که اگر در دنیای اسلام مذاهب اسلامی گریبان یکدیگر را 
بگیرد و کشمکش با هندیگر را آشروع کته زویم شاصب 
صهیونیست نفس راحتی خواهد کشید؛ این را خوب فهمیدند. 
کمک نا از یک طرش گرو‌های تکفیری را با 
می‌اندازند که نه فقط شیعه را تکفیر کننده بلکه بسیاری از فرق 
اهل سنّت را هم تکفیر کنند؛ از آن طرف هم یک عدّه مزدور را 
به راه بیندازند که مثلا به اسم ترویج تشیع برای این اتش هیمه 
فراهم کنند. بنزین روی آتش بریزند؛ که می‌بینید. می‌شنوید. يا 
خبر دارید. وسائل ارتباط جمعی و رسانه هم در اختیار اینها 
می‌گذارند.» 

حواسمان باشد که در اين راه هدف خود را گم نکنیم و مسحو 
تبلیغات و جنجال‌های تعصبی و مجادله‌های بیاساس نشویم. 


رفتارسازی 
برای اينکه ان شاء ال حرکت ما با معرفت بوده باشد و 


خدایی نکرده بی‌بهره با کم‌بهره نباشیم یک کار باید انجام بدیم 
و آن اينکه به تاثیراتی که برای این زیارت و این پیاده روی از 


۱ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران حج, 4۲/۰7/۲۰. 


۰ ۳ 
همم صضیافت اربعین 


ناحیه اهل بیت برای ما گفته شده, توجه کنیم؛ دقت کنیم. اگر 
حضرت فرمود تو از افراد حزب خدا و حزب رسول او و 
حزب اهل‌بیت رسولش هستی, در طول مسیر به خحودت تذکر 
بده: فلانی باید اين بشوی‌ها. تو باید به طوری حسینی شوی 
که وقتی از کربلا برگشتی با حسین بمانی. 

رفقا با حودمون فکر کنیم زندگیمون را مرور کنیم ببينيم چی 
ارزش داره که به خاطرش حسین را کنار بزنم؟ ابالفضل را 
کنار بذارم؟ زیاد دیدید بعضی‌ها راحت حسین‌فروشی می‌کنن. 

براشون دعا کنید. 


شپافت ارب کپپین ببس ۱۷ 


انگیزه سازی 

هر گاه به مسافرت می‌رفت. با افرادی همسفر می‌شد که 
او را نشناسند و با آنها شرط می‌کرد که اگر آنها کاری داشتند 
خدمتکارشان باشد. هر خدمتی از دستش بر می‌آمد دریغ 
نمی کرد؛ وقتی متواضعانه کار می کرد بقیه همسفرانش هم روی 
کمک او حساب ویژه‌ای باز کرده بودند و از او هر گونه کمکی 
در خواست می‌کردند. اجابت می‌کرد. در حين سفر شخصی به 
آنها برخورد کرد به کاروانیان گفت این شخص را نمی‌شناسید 

گفتند نه. آن شخص گفت ایشان علی بن حسین امام سجاد 
علیه السلام است. کاروانیان حا خوردند آمدند جلو و دست و 
همیشه هلاک می‌شدیم شما را چه واداشت که چنین کنید؟ 


3 ۳ 
۸ همه صضیافت اربعین 


واسطه پیغمبر دربارة من آن قدر لطف می‌نمودند که استحقاق 
آن را نداشتم. من می‌ترسیدم شما هم چنین کنید به همین جهت 
ناشناس بودن برایم بهتر بود.! 


اقناعانديشه 

رفقا ایشان امام معصوم هستند و علم دارند که بهترین بهره 
در سفر چیست و با چه عملی می‌توان بهترین استفاده را کرد. 
ایشان دستگیری و کمک به همسفرانشان را در پیش می‌گیرند 
و بر اعمال دیگر ترجیح می‌دهند. به گونه‌ای خدمت می‌کند 
گویا خدمتکار انهاست. 

اما عزیزان شما هم باید بهترین بهره را در اين سفر ببرید. 
شیاین ک بش هایس دا تصل کدی و آمدی3 ۶ا اسمفان 
را در زاثرین سیدالشهدا ثبت کنید. اگر می‌خواهید مورد عنایت 
خاص آقا قرار بگیرید. باید بین این همه زاثر خودی نشان دهید 
و زیارتتان با بقیه فرق کند. می‌توانیم از سیره امام سجاد کمک 
بگیریم و از ادابی که برای زیارت بیان شده استفاده کنیم تا زاثر 
ویژه باشیم. 

یکی از دای گههن دیف نکر فتراسکه نمتب ووار 


در حدیثی امام صادق عیسم به آن اشاره کرده و می‌فرماید: 
و ینت آن تمود ال آفل الحَاجَة جَة من | خوانك |ذا رأنت مَضا و 


1. وسائل الشیعةه ج۰۱۱ ص ٩۳۰‏ (عن جنقرنن تحت الشایق عانعن 
سین داد المع لا غرغو و یفتط لآ بکون من شنام لفیا 
تبون یه فا همع مقر رب فعرد لمآ تنفزون من الق فان 

این ملد بو له وه و رجلبه لوبق ئول ان أَدت آن ن لیا تا 
جهم ویو لت هلان ماک قن ملک آجرالد هقی عت عل عذا تال 
نت ساقزثموععقوم عون عون پزول ان سل اسعیه وتان ان 
تشلونی ثل لت صارکتمان آغری أََبّ ٍَ) 


شپافت ارب کپ ببس گم 


لُواسَادو... اگر دیدی یکی از برادران همسفرت به کمک نیاز 
دارد. توشه‌اش تمام شده و از سفر باز مانده لازم است؛ به او 
رسد گی و کمک مالی کنی.! 

تفا شنک کس وی ای باه که فا آیی زارت رانا 
بدون رعایت آداب هم می‌پذیرد و یا در اين همه افراد مشتاق 
خدمت به زوار دیگر کاری برای ما نمی‌ماند که انجام دهیم؟ 

نه تنها مساعدت همسف پله‌ای برای ارتقا رتبه زوار هست 
بلکه می‌توان آن را طبق بعضی روایات نوعی حق بر گردن آنها 
دانست که باید ادا کنند. مُفضل بن عمر جعفی نقل می‌کند: نزد 
امام صادق عیدم [در مدینه | رفتم. ایشان پرسید: «در رام چه 
کسی مصاحب تو بود؟؛ 

گفتم: مردی از برادرانم. 

پرسید: «اینک چه می‌ کند؟) 

گفتم: از زمانی که داخل [مدینه] شده‌ام, از جای او خبری 
ندارم. 

حضرت به من فرمود: «مگر نمی‌دانی که هرکس با ممنی 
چهل گام همراهی کند. خداوند. روز قیامت از او درباره آن 
مزمن؛ پرسش خواهد کرد؟»" 


پرورش احساس 
خوشا به حال اون زاثرانی که حق همسفری شون را با 
عدمت به زوار ادا می‌کنن. در یکی از سال‌هاء امام با چند تن 
از علمای دیگر, برای زیارت مرقد حضرت امام رضا عله دادم به 
مشهد رفتند و در انجا خانه‌ای اجاره کردند. 
آنان هر روز بعد از ظهر به طور دسته جمعی به حرم مطهر 
می‌رفتند و پس از زیارت و دعابه خانه مراجعت می‌کردند و 


۱. کامل الزیارات» ص ۱۳۰ و۱۳۱ 
۲. الأمالی للطوسی: ۱۳:/ ٩۲۷‏ 


۰ ۳ 
همم صضیافت اربعین 


در حیاط می‌نشستند و چایی می‌خوردند. 

امام هم هر روز همراه بقیه به حرم می‌رفت. ولی پس از 
زیارت» زودتر برمی گشت و حیاط را جارو می کرد؛ فرش را 
می‌انداخت و چای اماده می‌کرد. 

روزی یکی از همراهان پرسید: حیف نیست برای خاطر 
رالات پلترانی از تال دعاو زارک ها متیر نی کی 
پاسخ داد: ثواب این کار از زیارت و دعا کمتر نیست.! 

در این مسیر هم کسانی رو می‌بينيم که باتمام توانشون به زوار 
خدمت می‌کنند خانواده‌ای رو می‌دیدم که یک اتاق کوچک 
برای زندگی داشتند, همان رو هم برای استراحت عشاق 
تخنییین قار دنه پفوتاه اه شام ون مول ای و شنت 
به اون رو می‌شناسند ولی متأسفانه بین ما زوار کسانی هستند 
کی کفاونک فسیت ات شود کلو مي کل راهان با 
قم‌مایشان خبرا؟ تست به گرا که سیر طرلانی زا طر 
می‌کند ولی اماده لحظه وصال نیست چون وظایفش را در 
میت شاوی کی ناگ برد خفن زا تسه او نا 
بخواهیم که معرفتمان در مسیر بالا برود و با خدمت به دیگران 
بتوانیم بهترین بهره را در سفر ببریم. 

امام صادق علیه سم می‌فرماید: مين تن عن سکره تفش 
همین ک نکب الفا کوب نم فا َفال و من نع مین 
وفو مرکا 4 


از امام صادق علیه السلام 1۳ شده است که) فرمودند: هر 
ممنی گره و مشکلی از ممنی بگشاید. خداوند هفتاد مشکل 
از مشکلات دنیا و آخرت او را گره کشنایی مي‌نماید.و فرفوة: 
چنانچه مومنی در سختی و فشار زندگی باشد و شخصی به 


۱. مردان علم در میدان عمل» ج ۷ صفحه ۱۷۰. 
۳ المستد رکه ج ۲ص ۸« 5 


صپافت اربکپن سس او 


آسانی از او گره‌گشایی کند. خداوند سختی‌ها و خواسته‌های 
دنیا و آحرت او را آسان می‌گرداند. 

رفقا شهدا این طور بودند نقل می‌کنند توی تدارکات لشکر 
یکی دو شب. می‌دیدم ظرف‌های شام را یک شسته. نمی‌دانستیم 
کار کیه. یک شب مچش را گرفتیم. آقا مهدی بود. گفت «من 
روزها نمی‌رسم کمکتون کنم. ولی ظرف‌های شب با من.! 


رفتارسازی 

هشام بن سالم نقل می‌کند که شخصی آمد خدمت امام صادق 
علءاساام و در بارة ثواب زیارت اباعبدالّه الحسین سوالاتی پرسید 
تا این جا که آن شخص می‌گوید: عرض کردم: اجر کسی که 
دیگری را مجهّز کرده و به زیارت قبر آن حضرت بفرستد 
ولی خودش به واسطة عارضه و علتین که پیش آمده به زیارت 
نرود چیست؟ حضرت فرمودند: حق تعالی به هر یک درهمی 
که خرج کرده و انفاق نموده همانند کوه احد حسنات برای 
او منظور می‌فرماید و باقی می‌گذارد و بر او چند برابر آنچه 
متحمّل شده و بلا و گرفتاری‌هایی که به طور قطع نازل شده تا 
به وی اصابت کرده را از او دفع می‌نماید و مال و دارایی او را 
حفظ و نگهداری می‌کند." 

بااتاده این وازاته: ال یی که وشن نز سیر 
آمده است و کمک دیگران هم می‌کند معلوم می‌شود. چنین 
شخصی از هر دو ثواب زیارت و یاری رساندن به دیگران 
بهره‌مند خواهد بود. 

حال اگر بخواهيم خداوند هم در دنیا و هم در آخرت. از ما 
دستگیری کند و مشکلات را برای ما آسان گرداند و بهترین 
بهره را از این سفر معنوی ببریم. باید به زوار خدمت کنیم از 


. یادگاران» جلد ده کتاب شهید زین الدین. ص 1۶. 


۲ کامل الزیارات /ترجمه ذهنی تهرانی. ص ۰۷. 


۰ ۳ 
««حدده یات اربعب: 
‌ 
+ دح 


۲ ۹ ألذ[)آ‌ن٩۱‏ ۱۸| 
کمک کردن در حمل توشه آنها گرفته تا مقدم کردن آنها بر حود 
کسانی که در مانده هستند. 


صپافت اربکپپین سر ۲و 


لعن و تقیه 


انگیزه سازی 
مردی محضر امام صادق رسید و عرض کرد: 
یا سول له نی عاجّیدیی عن ضرنکم, ولسث آملك ما الرَاءة 
یا ابن رسول الّه! من به‌واسطه بدنم از یاری شما عاجزم و جز 
بیزاری از دشمنان شما و لعن آنها را مالک نیستم! پس؛ حالم 
ال له الشادق عیهانلام: حَدَتّی آی؛ آیبه. رن جع عی لاه عَن 
ول الّهقال: من َفت عن نضرتا هل الیبت. فلَ نی خلوانه آغداءء 
له صوذ جع ال لالم الیل العزش. 
امام صادق به او فرمود: پدرم از پدرش از جدش حدیث 
نمود که رسول خدا فرمود: کسی که از پاری ما اهل‌بیت عاجز 
و ناتوان شد و در نهان و خلوت‌های خویش به لعن دشمنان ما 
پرداخت. خداوند صدای او را به‌وسیله همه فرشتگان از زمین 


۰ ۳ 
مه صیافت اربعین 


تا غرش الهی هی زساند, 

تکلما من مدا ال آغداء تا ساعدوء امن یلع و هر زمان 
که این مرده دشمنان ما را لعن خاصی می‌نماید» فرشتگان او را 
فرشتگان نیز نش میکننده ‏ 

وتو لصَلَ عل عبیل متاء الیل نی ونیه وود 
عل که منه عل. 

سپس به ثنای اين (مرد الهی) می‌پردازند و می‌گویند: بار (لها؛ 
بر این بنده خود صلوات (و سلام) بفرست! بنده‌ای که آنچه در 
امکانش بود در راه تو بخشید و اگر بیش از آن توانایی داشت» 


انجام می‌داد. 
َذ لاه من قیل اه عل: نت ذعاءکره و تمدث نقاء که وصّیث 


زوجه نی الا زواح؛ و جعلنه نهیم الَفطفین الا خی ۱ 

در این هنگام از جانب خدای عرّر جر ندایی فرا رسد که: 
حقیقتا دعای شما را دوست داشتم و ندایتان را شنیدم و بر روح 
وی در روح‌ها صلوات (و سلام) فرستادم و او را نزد خودم از 
احیار و برگزیدگان و پاکیزگان قرار دادم." 


اقناعانديشه 

در این روایت شریف به ثواب خاصی که خداوند برای اعلام 
باقن از شمان خعلا و رمم ل گرای اف شارب له ایسغن الیش 
باید به نکته دقیقی که حضرت اشاره فرمودند دقت شود و 
آن نکته این بود قَلَ: من نت عن تضرت ال ابیت فلع نی خأوانه 
آغتاءا, در خلوت لعن کند و نه آشکارا. به امام صادق عب. 
تدم گفته شد: ای فرزند رسول خدا! ما می‌بينيم که در مسجد 
شخصی است که اشکارا به دشمنان شما دشنام می‌دهد وانان 


۱. بحار لأنوار (ط - بیروت)» ج٩۸‏ ص ۲۵4. 
۲ تفسیر فاتحة الکتاب از امام حسین عسکری علیه السلام» ص ۹4 


صپافت اربکیپن سس وه 


را نام می‌برد. حضرت فرمودند: او را چه شده؟ خدا او را لعنت 
کند که متعرض ما می‌شود. در حالی که خداوند می‌فرماید: به 
معبود کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید. مبادا آنها 
نیز از روی (ظلم و) جهل, خدا را دشنام دهند.! 

حضرت در این کلام صریحا به تقیه امر فرموده‌اند. تقیه 
برای جلوگیری از هدر رفتن نیروها و ریختن خون‌ها لازم 
مور استکه ماسقانه ی به سین از مارفددیخ 
توجه دارند ولی بخش دیگر را رها کرده‌اند. لعن بر دشمنان و 
ثواب‌ها و سفارشات نسبت به آن را گرفته‌اند ولی شرایطی که 
اهل‌بیت بیان کردند و سفارشات دین به تقیه را کنار گذاشته‌اند. 
این دین‌داری سلیقه‌ای است. مستندات فراوانی از قرآن بر تقیه 
وجود دارد. یکی از آنها مومن آل فرعون است. 

قرآن در مورد «مومن آل فرعون» که ایمان خود را مخفی 
می‌کرد و در دستگاه فرعون نفوذ داشت می‌فرماید: «وَقال 
بل مین من آل فرعزت یک ایمانه قفاوت لا آن ول رق له 
وق جاء لیات من زبکروان یلك کانبا مب گزبه ون لك صایفاً 
بص کرت ای ید کر اقلا بدی من مومس رف کدّابع 

و مرد ممنی از آل فرعون که ایمان خود را پنهان می‌داشت 
گفت: «آیا می‌خواهید مردی را بکشید به حاطر اینکه می‌گوید: 
پروردگار من «للّه» است. در حالی که دلایل روشنی از سوی 
پروردگارتان برای شما آورده است؟! اگر دروغگو باشد» 
دروغش دامن خودش را خواهد گرفت و اگر راستگو باشد (لا 
اقل) بعضی از عذاب‌هایی را که وعده می‌دهد به شما خواهد 
زستل: اون کی عا که سراف کاو:و بیان فووکوست 


۱. صدوق, محمد اعتقادات الامامیه ص ۱۰۸: «اعتقادنا فی التقية: آنها واجبةه من 
ترکها کان بمنزلة من ترک الصللاة. و قیل للصادق علیه ااسلام: یابن‌رسول‌امه؛|نانریقی 


لد من یملن بسب أعدانکم وسمم فتل: ماله له الله پعرض بناا. 


۲. غافر /۲۸ 


۰ ۳ 
همه صضیافت اربعین 


هدایت نمی کند. 
نجات دهد. هنگامی که احساس کرد که به زودی آتش خشم 
سخنان سنجیده و حساب شده خود از آن حضرت دفاع جانانه 
و صد البته عاقلانه کرد. 

اینجا است که ارزش تقیه بیش از پیش روشن می‌شود. وقتی 
مانع مشروعیت آن باشد؟ چه دلیلی بهتر از این می‌توان برای 
مشروعیت تقیه اقامه کرد؟ آیا اگر این شخحص ایمان خود را 
خون او رنگین‌تر از خون حضرت موسی بود و یا جایگاه 
ارزشمندتری از فرزند خوانده فرعون داشت. تا فرعونیان از 
کشتن او بگذرند؟ 


پرورش احساس 

در روایات بر تقیه بسیار اکن شتلم. ات : «التقیدیی ودین 
آبائی )۱ یا: «لادین لُر لایقیةلد». امام باقر عبه نام فرمود: «تقیه برای 
این مشروع شده که نیروها به هدر نرود و خون‌ها محفوظ 
بماند). 

عن یل ذر رنی اسعه قال قال رسول الله سلیعیه ربا کر کیت نک ادا 
کنت نی 1 مك بان آسبمه. ال ما مرن با ول الّه؟عال: ان 
خن ٍضبعال لاس باخلاقيم. الوم نی أغعام 

رسول خدا به ابوذر فرمود: ای ابوذن اگر در بین مردان پست 
بودی. چه خواهی کرد؟ 

در پاسخ عرض کرد: به من چه دستوری می‌دهید ای رسول 
خدا؟ فرمود: صبر کن» صبر کن؛ صبر کن؛ با مردم همانگونه 


۱. وسائل الشيعةء ج٩۱‏ ص ۲۱۰ 


صپافت اربکیپن ببس ۷و 


که هستند باش؛ اما در کارهایشان با آنان مخالفت کن (در 
برخورد ظاهری با ایشان مانند ایشان باش و در اعتقاد و اعمال 
مخالف).۱ 


رفتارسازی 
تقیه بر دو قسم است: خوفی و مداراتی(تحبیبی). 
تقیه خوفی این است که انسان برای حفظ جان و آبروی 
خویش. دین و مرام خود را از دشمن مخفی دارد و اگر لازم 
شد مانند مخالفان زندگی کند و شکل عبادت را مانند آنان انجام 
دهد. نقیه مداراتی(تحبیبی) این است که گاه انسان برای جلب 
محبّت طرف مقابل عقیده خود را مکتوم می‌دارد تا بتواند او 
را برای همکاری در اهداف مشترک جلب کند يا از خود دفع 
اتهام کند. 
به هر حال تقیه معنای وسیعی دارد که خلاصه آن «پوشاندن 
واقعیت‌ها برای پرهیز و اجتناب از به خطر افتادن جان‌ها و 
هدف‌ها است» که میان همه عقلای جهان پذیرفته شده است و 
رهبران الهی برای رسیدن به هدف‌های مقدسشان در پاره‌ای از 
مراحل آن را انجام می‌دهند. حضرت ابراهیم عیه نتم و مومن آل 
فرعون ایمان خود را کتمان کردند. تا بتوانند در جاهای لازم و 
مفید کارهای مهم انجام دهند. 
هر چند تقسیم تقیه, ريشه در آموزه‌های اسلامی دارد ولی 
نخستین تقسیم توسط شیخ مفید (متوفای ۳ ارائه شده 
است؛ و در آن» تقیه برطبق احکام پنج گانه تکلیفی به واجب. 
مستحب. مباح. مکروه و حرام تقسیم شده است. 


۱. البیهقی حمد بن الحسین بن علی بن موسی آبو بکر (متوفای۵۸ه»؛ کتاب 
لزهد الکبی ج ۱. ص ۱۱۱ تحقیق: عامر آحمد حیدر ناشر: مسسة الکتب 


همه صضیافت اربعین 
انواع تقیه 

تقیه واجب: در موردی است که در آن ترک تقیه باعث ضرر 
جانی» بدنی» مالی» عرضی يا مانند این‌ها بشود یا ضرری به 
اسلام برسد بی آن که فایده چشمگیری عاید اسلام گردد. 

تقیه حرام: در موردی است که هرگاه ترک تقیه کند. باطل 
را سخت کوبیده. و حق را در مرتبه اعلی ترویج نموده است؛ 
مانند ترک تقیه سید الشهدا. 

تقیه مستحب: در وقتی است که تقیه کردن, منافع بیشتری 
عاید شخص و سایر مسلمین می‌نماید مانند اين که در حج 
تقیه کردن و همراهی با آن‌ها در بعضی از فروعات و حضور 
در جماعات ایشان موجب تحکیم مبانی اتحاد بین مسلمان‌ها 
منود 

تقیه مکروه: آن است که سود و زیان در فعل یا ترک تقیه 
بسیار اندک است و بعضی اوقات ترک آن بهتر و این هنگامی 
است که خطر جانی يا مالی شخص را تهدید نمی‌کند.! 


۱. چند گفتار نشر نقاش» ۱۳۷۹ گفتار هشتم: انواع تقیه. 


صپافت اربکیپن ببس که 


اختصاصات امام حسین 


انگیزه سازی 

مفضل بن عمر نقل می‌کند که امام صادق عبه دام فرمود: «به 
خدا سوگند. گویی فرشتگان را می‌بینم که نزد قبر حسین علبه 
اسلام در کنار مومنان. ازدحام کر ده‌اند). 

گفتم: از بالا به آن می‌نگرند؟ فرمود: «نه, نه! چنین نیست. به 
خدا سوگند. چنان به مومنان چسییده‌اند که دست بر صورت 
آنان می‌ کشند). 

سپس فرمود: «خداوند» صبح و شب. خوراک بهشتی برای 
زاثران حسین عل دام فرو می‌فرستد و فرشتگان» خدمت‌گزار 
آنان‌اند و [هیچ] بنده‌ای, حاجتی از حاجت‌های دنیایی و آخرتی 
ادا تم عم آهتم آیق که آن را آووده می‌گنها: 

گفتم: به خدا سوگند. این. کرامت است! 

به من فرمود: «ای مفضل! برایت بیشتر بگویم؟» 

گفتم: آری؛ سرور من! 


۰ ‌ 
7 ٍٍٍٍِِِِِِِْْْ-۰-ح-«ححح«« شیافت اربعین 


فرمود: «گویی می‌بینم که تختی از نور نهاده شده و گنبدی از 
یاقوت سرخ مژین به جواهر بر آن زده شده و حسین عبه نسدم 
بر آن کته سای گرد گردشن ترد‌هوان گنل .سته ات 

و گویی می‌بينم که مومنان او را زیارت می‌کنند و بر او 
سلام می‌دهند و خداوندت به آنان می‌فرماید: «دوستان من! 
از من بخواهید که مدّتی مدید است که آزار و خواری و ستم 
دیده‌اید و امروز روزی است که هیچ حاجت دنبایی و اخرتی 
از من نمی خواهید. جز ان که برایتان براورده می‌سازم» و خورد 
و خوراکشان» در بهشت است. به خدا سوگند. این کرامت؛ 
جاویدان و بی‌کرانه است». 

روایت شده که حق تدلی خلق می‌کند از عرق زوار قبر امام 
حسین علهانام؟ از هر عرقی هفتاد هزار ملک که تسبیح می‌کنند 
خدای تعالی را و استغفار می‌کنند برای او و برای زوّار امام 
حسین علیه نام تا آنکه روز قيامت برپا شود. 

عنایت خاص خداوند متعال به زاثرین حسینی نشان از 
جایگاه خاص و توصیف‌ناپذیر این امام شریف و البته حرکت 


ارزشمند شما دارد. 


اقناع‌اندیشه 

در روایات ویژگی‌هایی را برای سید الشهدا بیان فرموده‌اند 
که برای دیگر ائمه بیان نشده است. از امام باقر و امام صادق عله 
اسلم روایت شده است که فرمودند: 

أن اقَهعوّضَ ان یدمن تیه آریع خعال:۱ خداوند عوض 
قتل امام حسین عبه .دادم چهار ویژگی به آن حضرت عطا فرموده 
است: 

۱- وَالانَمنَ در امامت را در ذریه او قرار داده است؛ 


۲- جعل الْفاء ی تریته؛ شفا را در تربت آن جناب قرار داده, 


. وسائل الشیعةء ج۱۶ ص ۵۳۷. 


صپافت ار کین سس ۱۱ 


در فضیلت و آداب تربت مقلاسه امام حسین عنام روایات 
بسیار وارد شده که تربت آن حضرت شفای هر درد و مرض 
است مگر مرگ؛ و امان است از بلاها و باعث ایمنی از هر 
رح اه عیه آمده: سیّد جلیل در تحصیل علم زحمت بسیاری 
کشیده بود. در اوایل تحصیل چون قادر بر تهیّه چراغ نبوده در 
روشنی ماه مطالعه می‌کرد تا اينکه از کثرت مطالعه در مهتاب و 
پس به جهت روشنی چشم خود تربت مقدسه حضرت 
سیدالشهدا و تراب مراقد شریفه ائمه عراق عیهم لام را بر چشم 
می‌کشید که به برکت آن تربت‌ها چشمش نورانی گردید. 

در باره اعجاز این تربت مطالب زیادی نقل شده از جمله 
فرموده‌اند: در زمان مرحوم شیخ بهایی رحمداتعیه مرتاضی از هند 
به ایران آمد و به دربار راه یافت. او مدعی شد که هر چه را در 
هر کجا پنهان کنید. من می‌توانم بگویم که چیست؟ و این امر 
را دلیل بر حقانیت عقاید باطل خود و بطلان اسلام برشمرد. 
دربار او را امتحان کرد و متحیر ماند. دستور داد شیخ بهایی را 
بیاورند. سلطان به شیخ گفت: او را امتحان کن و اگر افضلیت 
خود را به اثبات نرسانی علیه اسلام چنین و چنان خواهم کرد. 
شیخ بهایی رحما یه دستش را به جیب برد و چیزی را در مشت 
خود پنهان داشت و گفت: بگو در دست من چیست؟ به نظر 
این امتحان راحت‌تر از همه بود. اما ناگهان دیدند که مرتاض 
به خود می‌لرزد. در نهایت گفت: قطعه‌ای از خاک بهشت است 
و متحیرم که خاک بهشت در زمین و در مشت تو چه می‌کند. 
مار راز ترست کر یلا گن خست بوف: 

جالب‌تر آنکه وقتی حوریان بهشتی یکی از ملائکه را می‌بینند 


۰ ۳ 
۲ همه صیافت اربعین 


که برای کاری بر زمین می‌آید به او التماس می‌کنند که برای ما 
تسبیح و تربت قبر امام حسین عل نم هدیه بیاور.! 

۲ و جابلْعاء حت فینه» کنار و زير قبه ایشان دعا مستجاب 
است. 

ِ" ون ندیم زانره من تاره ایام زیارت کنندگان ایشان 
از عمرشان حساب نمی‌شود.! 

از دیگر امور مختص امام حسین این است که زاثر حضرت؛ 
مختار است بین قصر و تمام خواندن نماز. فقط در چهار مکان 
می‌توان نماز را این گونه به‌جا آورد: مسجد الحرام مسجد النبی 
صلیاتعیبرآد» مسجد کوفه و حاثر امام حسین عبسام که نشان 
دهنده عظمت این اماکن است.۳ 

نکته دیگر اینکه در اکثر مناسبت‌های دینی زیارت سید الشهدا 
عیه نام وارد شده که برای هیچ معصومی اینگونه نیست (مانند 
شب قدر زیارت اربعین, ایام ولادت بعضی معصومین و...) 


پرورش احساس 
از حضرت صادق عیء سم منقول است که چون به زیارت 
و غمناک و ژولیده مو و غبار آلوده و گرسنه و تشنه که آن 
حضرت با این احوال شهید شده است و حاجات خود را طلب 
نما و برگرد و آن را وطن خود قرار مده.؟ 
در آداب سفر زیارت آن حضرت آمده: توشه را از چیزهای 
لذیذ مانند بریانی و حلواها قرار ندهد و خوراک خود را نان 
۱. داستان‌های مفاتیح الجنان, اسماعیل محمدی» ص ۳۰. داستان‌هایی از زندگانی 
علماء. سید مهدی شمس الدین. ص .۲٩‏ کرامات الحسینیه» علی میر خلف زاده 
۲ وسائل الشیعه, شیخ حر عاملی؛ ج ۱۰ ص ۳۲۹. 


۳ العروة الوثقی» ج۲ ص۵۱. 
۶ مفاتیح الجنان. 


سپأفت ار ب+کگپین سیر ۱۳ ۱ 


با لبن یعنی شیر يا ماست قرار دهد. از حضرت صادق عله 
اسلام روایت است که فرمود شنیده‌ام که جماعتی به زیارت امام 
حسین عله اسلام می‌روند و با خود سُفره‌ها برمی‌دارند که در آنها 
بزغاله‌های بریان و حلواها هست و اگر به زیارت قبر پدران یا 
دوستان خود بروند اینها را با خود برنمی‌دارند. 

از خیش متیر بدیگر امه است که آن شیک همقل 
بن عمر فرمود: زیارت کنید امام حسین عیه سم را بهتر از آن 
است که زیارت نکنید و زیارت نکنید بهتر از آن است که 
تیاو کفتم:معصل کف یس شکسی کر مود وان آگر 
به زیارت قبر پدران خود بروید. اندوهگین و غمناک می‌روید 
و به زیارت آن حضرت که می‌روید. سفره‌ها با خود برمی‌دارید 
بلکه می‌باید ژولیده مو و گردآلود بروید.! 


رفتارسازی 

شانیکه انتت اغاو کسان مااخظه‌این مطلب را در این سفر 
بنمایند و هرگاه در بلادی که در بین راه ایشان است تا کربلا 
بعض دوستانشان که ایشان را دعوت و میهمانی می‌کنند و در 
زمان حرکت از منزلشان سفره و ناهارخوری‌های آنها را از 
غذاهای لیذ و مرغ بریان و سایر بریانی‌ها مملو می‌کنند. قبول 
نکنند و بگویند که ما مسافر کربلا هستیم و شایسته نیست برای 
ما تغذی به این نحو غذاها. البته مردم نسبت به زاثرین لطف 
دارند. به گونه‌ای باشیم که آنها ناراحت نشوند و لطف آنان را 
رد نکنیم ولی دقت داشته باشیم خدایی نکرده با پرخوری و 
اهتمام ورزیدن به انواع غذا و پذیرایی‌ها از حال معنوی زیارت 
دور نشویم. 

شیخ کلینی قدس سر. روایت کرده که بعد از شهادت امام 
حسین عله نام زوجه کلبیه ان حضرت اقامه ماتم نمود برای 


۱. همان. 


۰ ‌ 
(۰۰۰۰بب«((۰.۰.۰۰۰عح«۰«ححح«س شیافت اربعین 


ن حضرت و گریست و گریستند ساير زن‌ها و خدمتکاران تا 
حذی که اشک‌های آنها خشک شد و دیگر اشکشان نیامد. پس 
ز یک جایی برای آن مخذره «جونی» هدیه فرستادند که معنی 
آن را مرخ قطا گفتهاند برای آنکه با عوردن آن, در گریستن بر 
مام حسین عل دام قوّتی بگیرند. چون آن محترمه آن را دید 
پرسید: این چیست؟ گفتند: هدیه‌ای است که فلانی فرستاده 


برای شما که استعانت بجویید به آن در ماتم حسین عله سلا. 
فرمود: لسن رس فما تست بها ما که در عروسی نیستیم ما را چه 
به این خوراک. پس امر فرمود آن را از خانه بیرون بردند. 
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شیافت اربعین 2 ٩‏ 


توبه نصوح 


انگیزه سازی 
همه ما ابولهب رو می‌شناسیم و می‌دونيم یکی از مشرکین 
درجه یک و آدم بسیار کثیفی بوده و تا می‌تونسته پیامبر صلی اه عبه 
رآلهرو آذیت می‌کرده. همه می‌دونيم ابولهب کسی بوده که خدا 
و پیامبر بارها لعنش کردند حتی خدا اول سورهٌ مسد نفرینش 
می‌کنه و می‌فرماید: بریده باد دست ابولهب... حالا چرا اینا رو 
گفتم؟ خواستم بگم همین ابولهب با این همه کثیفی اسمش 
توی قران اعتبار پیدا کرده قران رو که باز می‌کنی حق نداری 
روی اسمش بدون وضو دست بکشی. 
چرا؟ چون خیم قرآن به لفظ ابی‌لهب ارزش داده... ابولهب 
کثیف هست. درست... 
یا مثل فرعون که که خود فرعون می‌گفت ناربکرالاعل) 
من خدای بالاترم چه کارهایی که نکردند اینها چه ظلم‌هایی که 
انجام ندادند اما الآن اسمش کلمه‌ای از قرآنه و دست کشیدن 


۰ ۳ 
1 همم صضیافت اربعین 


روی الفاظ قرآن بدون وضو جایز نیست... اين اثر خیم قرآنه 
که به اسم ابولهب ارزش داده... 

هر کسی هم که میاد زیر خیم ابا عبداللّه ایشون هم محترم 
هست با هر مقدار گناهی که انجام داده اقا هم همه رو دوست 
داره همه کسانی که زیر پرجم امام حسین علیه السلام هستند 
محبوب دل امام هستند. اما این طور نیست که آقا همه را به 
یک اندازه دوست داشته باشند. درجه‌بندی داره! این نکته‌ای که 
میگم فقط یه مثال هستش برای تقریب به ذهن: 

یه عده توی بهشت: 

نی یا انا وی رام تا 

به عده ماهی یه بارا 

یه عده هفته‌ای یه بار! 

یه عده روزی یه بارا 

یه عده هم تو بهشت لحظه به لحظه در کنار امام حسین 
هستند. 

طوری که دیگه به نعمتهای بهشتی توجهی نمی‌کنند. 

امام حسین عله نام کسانی را دور خودشون جمع می‌کنند که 
لایق محبت اون حضرت باشند و هر چه محبت ما در قلب 
امام بیشتر باشد» توفیق هم‌جواری در بهشت در کنار امام بیشتر 
است. 

شهید عزیز محمدرضا فراهانی شش روز از جنگ گذشته 
بود که شهید شد. همرزمش میگه یه شب خوابش رو دیدم. 
بغلش کردم و گفتم: رفیق سراغ ما رو نمی گیری؟ 

چیزی نگفت. گفتم: تا نگی اون دنیا چه خبره ولت نمی‌کنم! 
جمعه می‌ریم خدمت آقا ابا عبداله عیه دم...۲ شهدا اینجوری 


۱. کتاب خحط عاشقی, راوی: حاج علی اکبر مختاران, همرزم شهید ص ۳۲ 


صپافت ار ب+کگپین ببس ۱۱۱۷ 


درجه‌اش اینه که پاک بشه مثل حر. 
محر گناهکار بود. گناهش هم کوچک نبود اما وقتی توبه کرد 
و پاک شد محیوت دل امام حسین علهالسلام شد. 


پرورش احساس 

پس برای ورود به قلب پاک حسین عیه دم اول باید از گناه 
و آلردگی باکا ی شیب شیر طورش که (گز کیش بفراهبه فران 
دست بزنه, باید جسمش پاک باشه. کسی هم که بخواد وارد 
قلب سید الشهداء عیء دم بشود باید روحش از گناه پاک باشه, 
آخه آقا قرآن ناطق هستند (ولاجْمَشه!لا هون امام حسین 
علیه لسلام چشمی که آلوده باشه رو دوست نداره. 

روز عاشورا چشمای زیادی نابینا شد. اما اون چشمی که با 
نابینا شدنش قلب حسین عی دم را به درد آورد چشم عباس 
بود. چون امام می‌دونه عباس با این چشم حتی یک بار هم نگاه 
به نامحرم نکرده!! یک بار هم حرام خدا رو مرتکب نشد. 

دست‌های زیادی روز عاشورا به زمین افتاد اما اون دستی که 
با قطع شدنش کمر سید الشهداء عبه سم را شکست. دست‌های 
علمداره! چرا؟ چون آقا میدونه عباس با این دست‌ها گناه 
نکرده. با این دست‌ها کسی را اذیت نکرده. 

ایکا کی کون ک وقب اما تین 
انادم جایی نداریم و اگر احیانا در نامه اعمال ما گناهی هم وجود 
دارد سریع توبه کنیم. 

اگر می‌حواهی حسین رو داشته باشی دیگه نباید سراغ گناه 
برویم؛ گناه یعنی خدا حافظ حسین 

این مسکان از امام صادق عیدام روایت می‌کند که علی 
عله‌السادم فرمودند: هر بنده‌ای چهل پوشش دارد تا آن گاه که 
چهل گناه کبیره انجام دهد و هر گاه چهل گناه انجام داد همه 


۰ ۳ 
۸ همه صضیافت اربعین 


پرده‌ها کنار می‌روند. در این هنگام فرشتگان حافظ او می‌گویند 
بار خدایا اینک بنده‌ات همه پرده‌هایش بالا رفت و اکنون چیزی 
نیست آن را بپوشاند. خداوند به آن‌ها دستور می‌دهد: بنده مرا 
با بال‌های خود بپوشانید. 

فرشتگان او را با بال‌های خود می‌پوشانند و او باز هر کار 
زشتی می‌کند؛ کارش به جایی می‌رسد که اعمال زشت خود 
را به رخ مردم می‌کشد. بار دیگر فرشتگان می‌گویند: بار خدایا 
این بنده‌ات هر کار بدی را مرتکب می‌گردد و ما از کارهای 
او شرم داریم؛ در این جا خداوند امر می‌کند: بال‌های خود را 
از او بردارید و او بعد از اين به دشمنی ما اهل بیت مشغول 
می‌گردد و بعد پرده‌های او را در آسمان بر می‌دارند. ولی در 
زمین همچنان مستور است؛ فرشتگان می‌گویند: بار خدایا این 
بنده‌ات بی‌پرده‌مانده است. خداوند می‌فرماید: اگر هرن به او 
حاجتی داشتم به شما نمی گفتم بال‌های خود را از آن بردارید.! 

حاج آقا خیلی حرف عجیبی زدید. بله! رفیق من! گناه باعث 
می‌شود ما دشمن اهل بیت بشویم. 

يا این طور بگم می‌خوای ببینی محبتت نسبت به اهل بیت و 
امام حسین چقدر هست. وقتی حدای نکرده یک گناهی ازت 
سر زد ببین محبتت نسبت به امیرالمژمنین کم شده يا نه؟ ببین 
امام حسین رو همون طور که قبل گناه دوست داشتی الآن هم 
دوست داری؟ 


گناه یعنی خحداحافظ حسین. 


رفتارسازی 
رفقا بيایید از گناهان گذشتمون توبه کنیم خدای متعال 
ایمان و کفر؛ ترجمه کتاب الایمان و الکفر بحار لأٌنوار ج 1۶ ترجمه عطاردی 
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صپافت ار کین ببس ۱۵ 

ها ی اعلوا نوا ال ال ضوح + «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید! به درگاه خدا توبه کنید» توبه‌ای نصوح). 

پیامبر خدا صلی اه یه ر له در پاسخ به سژال از توبه نصوح 
فرمود: توبه نصوح. پشیمانی از گناهی است که از تو سر 
می‌زند, [سپس] فورا با پشیمانی خود. از حدا آمرزش بخواهی 
ی 

بعد از توبه که تو مسیر انجام می‌دهی, می‌خوای آقاتو تو 
بهشت ببینی یا نه بگم توی این دنیا ببینی مثل سید عبدالکریم 
کفاش. مرحوم سید عبد الکریم اهل دنیا نبود. حتی خانه 
مسکونی نداشت و تنها راه درآمدش کفاشی و پینه دوزی بود. 

یک وقت حضرت از سیّد عبدالکريم پرسیده بود: اگر 
هفه‌ای ما را نبینی حه شعواهد شد؟ 

عرض کرده بود: آقا جان می‌میرم. حضرت تصدیق کرده 
بودند و فرموده بودند: اگر چنین نبود که ما را نمی‌دیدی. 

ایا من و شما به این حد رسیده‌ايم که از عشق امام زمان 
مریض شویم؛ اشکمان روان و رخمان زرد گردد؟ 

سیّدعبدالکريم می‌گفت: آقا گاهی تشریف می‌آوردند مغازه 
من. 

یک وقتی حضرت فرمودند: سید عبدالکریم.کفش‌های مرا 
می‌بینی؟ 
گفتم: بله اقا جان. 

فرمودند کفش‌های من احتیاج به پینه دارد. می‌شود کفش‌های 
مرا پینه بزنی؟ 

گفتم: آقا جان من قول دادم به دیگران اگرالان مشغول پینه 
زدن کفش‌های شما بشوم به قولم نمی‌توانم عمل کنم و بد قول 
می‌شوم. چشم اقا حان حتما پینه می‌زنم. اما احازه دهید به 
قول‌هایی که دادهام عمل کنم بعدا. 


۱. سوره تحریم آیه۸ 


۰ ۳ 
۰ همه صیافت اربعین 


برای بار دوم حضرت فرمودند: سیّد عبدالکريم می‌شود 
کفش‌های مرا پینه بزنی؟ 

می‌گوید: آقا جان قربانتان بشوم خدمتتان که عرض کردم؛ 
روی چشمم من قول داده‌ام, به قولم عمل کنم؛ بعداٌ 

برای مرتبه سوم حضرت فرمود: سیّد عبدالکریم می‌شود این 
کفش‌های مرا پینه بزنی؟ 

بلند شدم آمدم حدمت آقء با دستهایم کمر آقا را محکم 
گرفتم. گفتم آقا جان من که عرض کردم به دیگران قرل دادهام؛ 
کک نا کر اسان کوییا م‌قود کش فاف زیر 
پینه بزنی؛ همین‌طوری محکم نگهتان می‌دارم فریاد می‌زنم ای 
مردمی که دنبال امام زمان هستید. بیایید اقا در مغازه من است. 

حضرت شروع کردند به خندیدن. دست مبارکش را زدند به 
پشت من و گفتند: آفرین. بارک الّه؛ عبدالکریم! من می‌خواستم 
امتحانت کنم. ببینم برای قول و وعده‌ات چقدر حساب باز 
می‌کنی. 

سید ینکیم ما شمارا برای خودمان ذمی‌غراهیی ما شما 
را برای خدا می‌خواهيم. هر چه بنده‌تر باشید ما شما را بیشتر 
دوست داریم. 

ببین با حضرت چقدر یگانه بوده است. سید عبدالکریم 
هفته‌ای یکبار به محضر امام زمان می‌رسد. 

رمز ملاقات و دیدارش چه بود؟ 

از او پرسیدند: چه شدکه موفق به دیدار شدی؟ فرمود: من 
یک شب پیغمبر ختمی مرتبت صلی اه علیه و له را در عالم رویا 
زیارت کردم. 

گفتم: یا رسول الّه من خیلی علاقه دارم خدمت آقازاده شما 
برسم. چه کنم؟هر دری می‌زنم نمی‌شود. 

جدم فرمود: سید عبدالکريم. فرزندم. روزی دو بار؛ اول 
صبح و اول شب می‌نشینی و برای حسینم گریه می‌کنی اگر 


صپأفت ار ب+کپین سس ۱۱۱ 


می‌خواهی خدمت امام زمان برسی این برنامه را انجام بده. 
می‌گوید: من از خواب بیدار شدم. این برنامه را یک سال 
انجام دادم. صبح‌ها می‌نشستم خودم برای خودم روضة کربلا 
را می‌خواندم. غروب هم می‌نشستم مقتل می‌خواندم و گریه 
می‌کردم. یک سال که از این جریان گذشت. دیدم راه باز شد.! 


۱. برگرفته از کتاب ارتباط معنوی با حضرت مهدی(عج). 


۰ ‌ 
۲ ۱ ۱ 3 شیافت اربعین 


صپافت ار کین سس ۱۱۳ 


علم آموزی 


انگیزه سازی 

از امیر المومنین عییسم نقل شده است: 

قالش نی مد لیم سل اسعیمرآه و دح وال با ول ال 
جالع بت لس ان ؟ 

روزی در مسجد النبی نشسته بودیم که ابوذر وارد شد و 
گفت: یا رسول اللّه تشییع جنازه عابد نزد شما محبوب‌تر است 
پا نشستن در مجلس عالم؟ 

ال سول له دی اسعیمراه: دا موس ماع ند ماک لالح 
اقه نآ اون جازة ادا ولو ماع ند ماکان 
بل اه من قیام آث ة بُصلّی نی کلف کته وا ملوس اه 
عندمزاکرهالی عث ال ام موه و قرءوالرآن کل 

ابوذر با تعجب گفت: یا رسول الّه! مذاکره علم از قرائت کل 
قران فضیلتش بیشتر است؟! 

ال سول اه سل اسعراد: اب دا لو اعة نت مذاکرواأتٍ 


۰ ۳ 
۶ مه صیافت اربعین 


من قاء رن که ای عق رت مق 

سپس فرمودند: بر شما باد به مذاکره علم زیرا که با علم 
است که حلال از حرام شناخته می‌شود و در ادامه فرمودند: 

دومن خرج نب یتیس این ال کب هب له بکل دم توب ب 
تن من الناء و آغطه اه کل حرف پنتیغ و کلب ریت و 
طایب ال اه وأحه روکد ایو لاب شین 
و وی لطالب ای نوم تام بآ در وا تجلوس ماع عند مذاکرة ایح 
تا وقام ۷ 

این روایت زیبا هم ارزش ویژه پای منبر علما نشستن را 
نشان می‌دهد و هم نشان می‌دهد اگر قدر لحظات عمر را 


اقناعانديشه 

یکی از بدترین انواع غفلت. غفلت از سرمایه عمر است؛ 
ی ان مورب ار ی و اگر 
آن را ضایع کنیم» در قيامت قطعاً جزء زیان‌کاران هستیم» خدا 
در سوره مبارکه عصر می‌فرماید: 

#والعصّران الانسان لفی خر 

فخر رازی در تفسیر این آیه می‌گوید: معنی این سوره را من 
از مرد یخ‌فروشی اموختم که فریاد می‌زد: «ارحموا من یذوب 
رأس ماله! ارحموا من یذوب رأس ماله!» رحم کنید به کسی 
ذوبمی‌شود پیش خودگفتم: ‏ و 
چپ« 

بی کسب نمی کند و در ای ین حال زیان‌کار است. 

به هر ال از نظر جهان‌بینی اسلام دنیا یک بازار تجارت 
است. آیه مورد بحث می‌گوید: همه در این بازار بزرگ زیان 


۱. جامع الأخبار(للشعیری)» ص‌۳۸. 


صپأفت ارب+کگپن سس و۱۱ 


می‌کنند» مگر گروهی که برنامه آن‌ها در آیه بعد بیان شده است:۱ 
همان گونه که وجود نازنین امام هادی عیه‌نام می‌فرماید: 
ال وق‌وبعفی نوم و خس رآ خزون.»۱ دنیا بازاری است که 
جمعی در آن سود می‌برند و جمع دیگری زیان. 
خوب. چه کسی در این بازار ضرر می‌کند و جزء خاسرین 
است؟ به فرموده امام صادق علهالنلم لبون من غب مره اعد 
قاعقا #بانکاد کش اس که از هیر نراد ریا کرو تشگ 
ساعتی بعد از ساعت دیگر. 
تیک تاک ساعت ناگه آوردم به خحود 
بی زبان شد ناصح گویای من 
با زبان عقربک. می‌گفت عمر 
می‌روم بشنو صدای پای من 
روز اگر در خواب غفلت خفته‌ای 
در دل شب گوش کن نجوای من 


پرورش احساس  ..‏ 
امام صادق عبسمم می‌فرماید: «عامن تنعل اننآدعلاقال لد 
لك وم ی ان آدعآن نو رید وان لك هید تفل ق عم واغعلق 
یرنه نت به نع الا تن ترانی بت ید هیچ روزی بر 
فرزند آدم نمی‌آید جز اینکه خطاب به آدمی می‌گوید: ای فرزند 
آدم! من روز جدیدی‌هستم و من بر تو گواه و شاهدم پس در 
من کردار نیکو انجام ده تا من در روز قيامت به نفع تو گواهی 
دهم زیرا تو پس از این هرگز مرا نخواهی دید. 
در قدیم که سفرها اغلب با کشتی بود ناخدا منتظر می‌شد 


۱. تفسیر نمونه ۷ ص ۲۹4 
۲ تحف العقول صن ۸۳: 
۳ معانی‌الأخبان ص ۳۶۲. 
الکافی (ط - الاسلامیة؛ ج ص ۵۲۶. 


۰ ۳ 
1 مه صضیافت اربعین 


نسیمی بوزد تا با فرار دادن کشتی در مسیر باد بتواند کشتی را 
به مقصد مورد نظر حرکت دهد. اگر بادی وزیدن می‌گرفت و 
ناخدا غافل بود. ممکن بود مدت‌ها از مقصدش عقب بماند. 
پیامبر مکرم اسللام صلی اه علبء له در روایتی بسیار زیبا می‌فرمایند: 

باناریکفیمدهرکر ‏ تات, الا فتعرضوا :»۱ بدون شک برای 
پروردگار شما در دوران عمرتان نسیم‌های رحمتی است؛ به 
هوش باشید و خود را در معرض آن‌ها در قرار دهید. در طول 
تاریخ. افراد زیادی با قرار دادن خود در مسیر این نسیم‌ها و 
غنیمت شمردن فرصت‌های طلایی, به یکباره مسیر زندگی‌شان 
۱ 

باید فرصت‌های طلایی را غنیمت شمرد حالا حاج آقا الآن 
ما آمده‌ايم برای زیارت ابیعبداه. آمده‌ايم برای پیاده‌روی. این 
چه ربطی داره؟ آمده‌ايم یه ثوابی از زیارتمون ببریم. چرا این 
رها وا پیشرمی ید1 

ساب این کیای ره انم رید مگن ای اس که 
اگر می‌خواهی بهره بیشتری از زیارت ابی‌عبداله ببری و زائر 
واقعی باشی باید اون جوری به زیارت آقا برویم که خودشون 
خواستند. امام صادق عله لسام فرمودند: 

نیع اه مهد ال تفت ول وله ق ان یهد ]ً رَد 
آلاب لب شتا خر ییکونه ال تیم امد کمن زاره عار له یو 
حتی موه مه وان 2 مرض عاذوه دوه و یه ۳ مات شُهذوا حنازته 
رومام 

شنیدم که حضرت امام صادق عیء دنام می فرمودند: 

خداوند متعال چهار هزار فرشته را موکل قبر حضرت امام 
حسین عیه نام فرموده که جملگی ژولیده و غبار آلود و گرفته 
بوده و تا روز قيامت بر آن جناب گریه می‌کنند. پس کسی که 


۱. بحار الأنوار (ط - بیروت)» ج1۸» ص ۲۲۱. 


صپأفت ار ب+کگپین سس ۱۱۷ 


حضرت را زیارت کند و به حق آن حضرت عارف باشد. اين 
فرشتگان او را مشایعت کرده تا وی را به منزلش برسانند و 
اگر بیمار شود صبح و شام عیادتش کرده و اگر فوت کند بر 
جنازه‌اش حاضر شده و تا روز قیامت برای او طلب آمرزش 
می‌کنند. 

آقا امام صادق فرمود اگر اون جوری که باید حسین فاطمه 
رو بشناسی و شناختی و بعد رفتی زیارت کردی خدا این مزد 
و اجر رو به تو خواهد داد. 

روایاتی که در باره زیارت امام حسین وجود دارد همه این 
ونان مک که ویارتی بان آورزی فذاغضت ما تسیت به ام 
حسین باید باشد. 

نو تن موی بن جنر عبهددمأَذنی یقاب به وازاحت مسا بقظ 
راب | عوت بو خرمی و وان یرادم من دنو وم 

حضترت موسیبن جع عییبانعام فرمودند؛ کمترین توایین که 
به زاثر امام حسین عله تدم در شط فرات می‌دهند بشرطی که 
عارف به حق و حرمت و ولایت آن جناب باشد این است که 
گناهان گذشته و آینده‌اش را حق تعالی می‌آمرزد. 

امام موسی بن جعفر فرمود زیارتی این ثواب‌ها را خواهد 
داشت که زائره عارف به حق و حرمت و ولایت امام باشد. 


رفتارسازی 
خب حاح اقا ما چکار کنیم در مسیر عرفان حت امام قرار 
بگیریم؟ رفقا از قدیم الایام که علما با پای پیاده برای زیارت 
ابیعبداله از نجف حرکت می‌کردند و اين کار عظیم را 
پایه گذاری کردند و باعث احیا این امر الهی شدند. سیره علما 
در مسیر این بوده که در هنگام پیاده روی به سمت کربلا در 
مسیر از مباحث علمی نیز دریغ نمی‌کردند. 


۱. کامل الزیارات؛ النصء ص ۱۳۸ 


۰ ۳ 
۸ همه صضیافت اربعین 


مرحوم آیت الّه شیخ محمدحسن قدیری می‌گوید: یک 
بار در پیاده‌روی از نجف به کربلاه خدمت حاج اقا مصطفی 
خمینی بودم؛ وقتی به باغ‌های نزدیک کربلا رسیديم شب را 
آن جا ماندیم. دوستان همه دور حاج آقا مصطفی را گرفتند 
و او صحبت را شروع کرد و بعد بنا شد هر کدام از رفقا در 
یک رشته از علوم حوزوی سوالی بپرسد و وی جواب بدهد. 
سوالات بسیاری از فقه» اصول. فلسفه تفسیر, عرفان و اخلاق 
از وی پرسیده شد که حدود چهار ساعت به طول انجامید و 
حاج اقا مصطفی بدون این که مطالعه و مراجعه به کتابی کند. 
همه را کامل جواب داد که من بسیار متعجب شدم که او این 
قدر بااستعداد است.! 

هر جا دیدید سخنرانی هست. خودت رو برسون به اونجا 
یک مقدار تمل کن و دوباره راه بیفت يا مشغول گوش دادن 
سخنرانی شو؛ سخنرانی‌های علما و سخنرانان را بگیر داخل 
گوشیت بریز و گوش کن نگذار فرصتت بی‌خود و بی‌جهت 
از بین بره. 

تا بان بای اهر چا بیر اسان آعام میات هو 
دیدی سخنرانی هست. خودت رو برسون اونجا و گوش بده با 
جان و دل که بتونی در مسیر شناختت رو بیشتر کنید. 


۱ محمدحسن رحیمیان حدیت رویش» ص ۰1۶٩‏ 


صپافت ارب+کپین سس ۱۱۵ 


فضیلت زارت سیدالشهدا 


انگیزه سازی 

محمّد پن مسلم. از حضرت ابی‌جعفر عد ان« نقل کرده آن 
حصیریت فرمی دلگ 

یعاس مان زیارة خی عهدل ین ال نافوط 

اگر مردم می‌دانستند که در زیارت قبر حضرت حسین بن 
علی عییم اند چه فضل و وابی است حتما از شوق و ذوق 
قالب کف من کروق قاط تفه تشر فایکتان نب شمان 
افتاده و قطع خواهد شد. 

فلت وّمافه راوی می‌گوید: عرض کردم: در زیارت آن 
حضرت چه اجر و وابی می‌باشد. 

للم أَاه تنوف کب اله هت که مر لت درو عترورة و جر 


هید من شهداء رو جرب سا و تواب ف ول وتاب 


لت مد ریت ها وجذ اه ول بل عفوطا سکد من کلآ نولیان و 


۰ ۳ 
۰ همه صیافت اربعین 


کلب ریت من ندیه وین خأنه وعن یه وعن تاه وین 
وق رأسه ومن تحت تمه حضرت فرمودند:کسی که از روی شوق 
و ذوق به زارت آن حضرت رود خداوند متعال هزار حجّ و 
هزار عمره قبول شده برایش می‌نویسد و اجر و ثواب هزار 
شهید از شهدای بدر و اجر هزار روزه‌دار و ثواب هزار صدقه 
قول گنه و فراب آواه تردن عبت کف معا آ راد رنه 
باشند برایش منظور می‌شود و پیوسته در طول ایام سال از هر 
آفتی که کمترین ن آن شیطان باشد. محفوظ مانده و حداوند متعال 
فرشته کریمی را بر او موکل کرده که وی را از جلو و پشت سر 
و راست و چپ و بالا و زير قدم نگهدارش باشد 

واما لحظه مرگ خدا در حق او چه می‌کند؟ سخت‌ترین 
لحظه‌های زندگی ما شب اول قبر است هنگام حضور منکر 
۳ 

عات سک رنه ملانکه الکمد. خفزون نله ِِ 4 
تفا له موه ره بالانتفقا رل ۱۳ 
وه وله لین ضفطة اون منکر وتک رن بروعانه لبرَوَعَاد] 3 
دق اف وع کاب ین و ی له ابا نورا روز نی ۸ 
اورای تفن والرت و او تاد 

و اگر در اثناء سال فوت کرد فرشتگان رحمت الهی بر سرش 
خاش نوی اویوا کل دای کم موی براشن انشتار 
و طلب آمرزش کرده و تا قبرش مشایعتش نموده و به مقدار 
طول شعاع چشم در قبرش وسعت و گشایش ایجاد کرده و از 
فشار قبر در امانش قرار داده و از خوف و ترس دو فرشته منکر 
و نکیر بر حذرش می‌دارند و برایش دربی به بهشت می‌گشایند 
و کتابش را به دست راستش می‌دهند و در روز قيامت نوری 
به وی اعطاء می‌شود که بین مغرب و مشرق از پرتو آن روشن 
ین گ هو مخای تتاتف کی 

دامن زارا سین شوقا له یقح بو امد لاتم تیان 


صپأفت ار ب+کپین سس ۱۲۱ 


من‌ژوّار این عبدلام 

این کسی است که از روی شوق و ذوق حضرت امام حسین 
شرا ارت کرفه یرپس از این تام اتعاغ فر قابت ۳ 
نمی‌ماند مگر آنکه تمنا و آرزو می‌کند که کاش از زوار حضرت 
ابا عبد اللّه الحسین علیه التلام می‌بود.! 


اقناع‌اندیشه 

عجب توفیقی خدا به ما داده رفقا قدر این توفیق رو بدونیم 
از اول سفر چند بار سجده شکر به جا اوردی که خدا بهت 
توفیق زیارت اربعین داده اگه انجام ندادی حتماً این کار را 
انجام بده. اگه چشم دل باز بود می‌دیدیم بال ملائک فرش 
قدم‌های شما زائرین اربعین است 

بعضی اجر کارشون را نمی‌دونن. حضورشون را دست‌کم 
می‌گیرن یا اينکه باور نمی‌کنن خدا این قدر زاثرین سیدالشهدا 
را تحویل گرفته باشه. حیفم میاد این روایت عزیز را هم براتون 
نخونم شما هم برا اون‌ها بگید. 

ذریح محاربی می گوید: محضر مبارک حضرت اپی عبداله یه 
السلام ,عرض کردم: از خویشاوندان و فرزندانم کسی را ملاقات 
نکردم مگر وقتی به آنها خبر دادم به اجر و ثوابی هدر ژبارت 
قبر حضرت امامْ حسین عله لّلام هست یکناون یفولون 
لت کب ع عغقرنن ی من وا تکذیب تمیده و کفتندد تور 
پر حضرت جعفر بن محمد عبانم دروغ بسته و این خبر را 
از پیش خودت می‌گویی! حضرت فرمودند: 

لا ریغ دع اس ینقبون عبث شاءوا و هن اه هی با 
اف وا البکذ تون ولعرنم. ای فریج مردم 
را رها کن هر کجا که می‌خواهند بروند. بخدا قسم حق تعالی 
به زاثرین امام حسین عی نتم مباهات کرده و افتخار می‌نماید و 


۱. کامل الزیارات؛ النص» ص ۱۶۳ 


۰ ۳ 
۲ همه صیافت اربعین 


مسافر و زاثر را فرشتگان مقرّب خدا و حاملین عرش رهبری 
من کننته پجلی خیرات ی فرماید بعضیی‌ها این قضیلت‌ها و 
عظمت را درک نمی‌کنند ولشون کن به حال خودشون یعنی 
انکار اون‌ها رو تو تأثیر نذاره» باورت سست نشه ادامه روایت 
را بخونم 

حول حتی حق تعالی به فرشتگان می‌فرماید: 

آماترون زوارت اس وه توت له ول فاطمة بذت رسو لا 

آیا زوّار حسین بن علی عییداانم را می‌بینید که از روی شوق 
و محبّت به آن حضرت و علاقه به حضرت فاطمه علها للم 
دخحت رسول الّه صلی اه علیه و آله و سئم به زپارت آمده‌اند؟ (خدا 
مهار ها کار مان نانیمطا مان 
لأولیانی قلانائی و زسلی 

خداوند می فرماید به عزت و جلال و عظمت خود قسم 
کرامت خویش را بر ایشان واجب کرده‌ام و ایشان را حتما به 
بهشتی که برای دوستانم و برای انبیاء و رسل و فرستادگانم 
آماده کرده‌ام داخل می‌کنم.! 


پرورش احساس 

مرحوم سید بن طاووس رفران اه تعلی عیه نقل نموده از محمد بن 
داود که گفت: همسایه‌ای داشتم معروف به علی بن محمد بود 
که ایشان برایم گفت من از ایام جوانی هرماه به زیارت حضرت 
امام حسین عبه لدم می‌رفتم تا این که سن من بالا رفت و نیروی 
جسمی‌ام ضعیف شد و چند وقتی زیارت را ترک کردم. پس 
از مدتی به فصد زیارت پیاده حرکت کردم؛ پس از چند روز به 
کربلا رسیدم و به زیارت اقا امام حسین عیه نتم نائل شدم. دو 
رکعت نماز بجا آوردم و بعد از زیارت و نماز از فرط خستگی 


۱. کامل الزیارات» ص ۱۶۶ 
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راه کنار حرم خوابم برد. در عالم خواب دیدم خدمت آقای 
خودم ای عبدالّه الحسین عله التلام مشرف شدم؟ حضرت رو به 
بنده کرد و فرمود: ای علی! چرا به من جفا کردی با اينکه نسبت 
به من خوبی و نیکی می‌کردی؟ عرض کردم: ای سید من! ای 
اقای من! بدنم ضعیف شده و توانایی خود را از دست دادم و 
توان آمدن ندارم و چون فهمیده‌ام آخر عمرم است و با آن حالی 
که داشتم این چند روز راه را به عشق شما به زیارت امدم و 
روایتی از شما شنیدم دوست داشتم ان را از خود شما بشنوم. 
حضرت فرمود آن روایت را بگو: گفتم چنین نقل شده که 
(قال من زارنی ق حبوني‌زرته بعد وفاته) هر که مرا در حال حیاتش 
زیارت کند و به زیارت من نائل گرد من هم بعد از وفاتش 
او را زیارت می‌کنم و به زیارت او می‌آیم. حضرت فرمود بله 
من گفته‌ام. حتی اگر او را (زیارت کننده‌ام را) در آتش ببینم 
نجاتش خواهم داد.! 
مقصود ما از کعبه و بتخانه کوی توست 
کجا رویم روی دل ما بسوی توست 
این بس بود شگفت که جای تو دردلست 
وین دل هنوز درطلب جستجوی توست 
گفتی به وقت مرگ نهم پای برسرت 
جانم به لب رسیده و در آرزوی توست 
معاوية بن وهب می‌گوید: 
اذن خواستم که بر امام صادق عله سم داخل شوم به من گفته 
تک که داعل فووس دل شنه آن ات وا در تبانهاه 
منزلشان یافتم, نشستم تا حضرت نمازشان را تمام کردنده پس 
شنیدم که با پرودگار مناجات نموده و می‌فرمودند: 
باز تیار اد کی که ما را اععضاسن.به کاس عاموو 
وعده شفاعت دادی و مختص به وصیّت نمودی (یعنی: ما را 


۱. زندگانی عشق, ۱۸۵ نقل دار السلام نوری» ۲ ص ۱۳۸ 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


وصی پیامبرت قرار دادی) و علم به گذشته و آینده را به ما 
اعطاء فرمودی و قلوب مردم را مایل به طرف ما نمودی» من و 
برادران و زاثرین قبر پدرم حسین علهننام‌را بیامرز. 

تا که رشان را تفا کی و بان خایهانرابة یی .و 
تعب انداخته به جهت میل و رغبت در احسان به ماء و به امید 
آنچه در نزد توست به خاطر صله و احسان به ما و به منظور 
ادخال سرور بر پیغمبرت و به جهت اجابت فرمان ما و به قصد 
وارد نمودن غیظ بر دشمنان ما 

اینان اراده و نیّتشان از این ایثار تحصیل رضاو خشنودی تو 
است» پس تو هم از طرف ما این ایثار را جبران کن و به واسطه 
رضوان احسانشان را جواب‌گو باش» و در شب و روز حافظ 
و نگاهدارشان بوده و اهل و اولادی که از ایشان باقی مانده‌اند 
را بهترین جانشینان آنها قرار بده و مراقب و حافظشان باش. 

حضرت بسیار دعا کرد سپس فرمود و نیز صورت‌هایی را که 
روی قبر ابی عبدالّه الحسین عبه نم می گذارند و بر می‌دارند. 
مشمول لطف و رحمتت قرار بده و همچنین به چشم‌هایی که 
از باب ترحم بر ما اشک ریخته‌انده نظر عنایت فرما و دل‌هایی 
که برای ما به جزع آمده و به خاطر ما سوخته‌اند را ترحم فرما 

و پیوسته امام عله لتلام در سجده آين دعا را می‌خواندند و 
هنگامی که از آن فارغ شدنده عرض کردم: فدایت شوم اين 
فقرات و مضامین ادعیه‌ای که من از شما شنیدم اگر شامل کسی 
شود که خداوند عزرجر را نمی‌شناسد. گمانم این است که دوزخ 
هرگز به آن فائثق نیاید!! 

به خدا سوگند ارزو دارم آن حضرت (حضرت امام حسین 
عی اسلم) را زیارت کرده ولی به حج نروم. 

امام عیهنت«م به من فرمودند: چقدر تو به قبر ان جناب نزدیک 
هستی. پس چه چیز تو را از زیارتش باز می‌دارد؟ 

سپس فرمودند: ای معاویه زیارت آن حضرت را ترک مکن. 


صپافت ار ب+کپین سس ۱۲۵ 


عرض کردم: فدایت شوم نمی‌دانستم که امر چنین بوده و اجر 
و ثواب آن این مقدار است. حضرت فرمودند: 

ای معاویه کسانی که برای زائرین امام حسین عله نام در 
آشانتصا مر کل بش امیش از بان کین شم 
برای ایشان دعا و ثنا می‌نمایند. 


رفتارسازی 
چقدر خوبه انسان همیشه زاثر باشه؛ هميشه در خونه اهل 
بیت باشه؛ بهتر از در خونه این خانواده تو این غالم جایین بیدا 
نميشه. چه کنیم همیشه زاثر باشیم؟ حاج آقا ما نهایتا سالی 
یک بار یا دوبار بياييم کربلاه مگه ميشه دائما زاثر بود؟ آرزوی 


۱. الکافی (ط - دارالحدیت)؛ 3 ضن ۳۳۱ نت آبیعب اه هسفق 
ف: اذل فُدحَلّت: وف مصلاه نیب منت علی فمی‌سلائه. تفه و فو 
نأجی رد سول با من حَضا بالکراهة, و َص اي وَوَعدتا السعاعَة وآغطا عٌ 
عاعضیوعابقی, و جعل ی من ناس نویه افزیی و لاغوانی و لزوار ی عبد 
تین یهلا ای وا آمام وتو ام نی بت ورجاء ننک نی 
صاتاء و سرورأ َو عَلتیّكت, ی رن #قحطا معارز 
عل‌عدواء آ راذوا بذلك رضاك, تکاني ع بازضوان, والم الیل و اه خلت 
عل‌آقالیم و َولادم ین بلاطم واکنيم رک جر نیب وکل 
شیب ین عقوت شییده زاین انس وان و آغطیمفشل تا تلوایات ف رتم 
عن‌آوطانيم, وماتزرابه عنم وآهليم و تام 

لین آغا اعاواعم غزو جهن رَ دوت عي اشوس ی و خلافبم تن 
عَا ازع لت اوه ی قح لسن وارح لت نو اآیتث عل خنروبی 
ید ال علیهلسلام؛ وارخم تالغ ی جرث ذموغها رخا وازخ لت لوب آتی 
جرعث و اخترفث لا, وازخم الرخة ال کانث کث کنء ان تخت لت لافس و لت 
لقاع نامع متزض نوم لش ۳1 1 

لیا انضرت, فلث: جملث فدال, ون مذا ی تمعث تمفث مثلت كت کان لین لایفرت الق نك 
۲ 9 رلاتطعم مایت[ کت ناخ 

کال ی: فلت مدع وی لت من 5 الا ای برغ ذلت؟. 

فلْث: جملث فدالك, رن الامرلغ مداکل 

لب موه من ینغ و لوا رون الشعاء کت مر نوم نی الا زض.. 


۰ ۳ 
همم صضیافت اربعین 


علقمة بن محمّد حضرمی گفت: به حضرت باقر عله سم گفتم: 
به من دعایی تعلیم فرما که در اين روز بخوانم هرگاه آن جناب 
را از نزدیک زیارت کنم و دعایی که آن را بخوانم هرگاه او 
را از نزدیک زیارت ننمایم و بخواهم به سلام به جانب او از 
شهرهای دور از خانه‌ام اشاره کنم. به من فرمود: ای علقمه 
هرگاه دو رکعت نماز مخصوص را به جای آوردی (در مفاتیح 
آمده) پس از آن که به سوی آن حضرت به سلام اشاره کردی 
و در وقت اشاره به آن حضرت پس از گفتن تکبیر این کلام 
را بگو: [زیارتی که چند سطر بعد ذکر می‌شود] به‌درستی که 
هرگاه این کلام را گفتی. دعا کرده‌ای به آن چیزی که دعا 
می‌کنند به آن زائران آن حضرت از ملائکه و خدا برای تو صد 
هزار هزار درجه بنویسد و همانند کسی باشی که با امام حسین 
علیه السلام شهیال شده باشد تا مشارکت کنی با ایشان در درحاتشان 
و شناخته نشوی مگر در زمره شهیدانی که با آن حضرت شهید 
شده‌اند و برای تو نوشته شود و زیارت هر پیامبر و رسولی 
و پاداش زیارت هرکه زیارت کرده امام حسین علیه اسلام را از 
روزی که شهید شده. سلام خدا بر آن حضرت و اهل‌بیتش باده 

لا یت با اعد ام لتلاغ عليك یبن ئول امه آللاغ لت 
با خيرة امه وا خبرنه آلتلاغ عليك یاب آم الوْمنین وابن سید این 
آلتلام علیك یا فاطعة یوق ناو الم التلاغ علیك یاف ادها ثار 
والون..! 

رفقا برگشتید می‌خواهید دائما زاثر باشید. اهل خوندن 
زیارت عاشورا باشید. این‌جوری قلبت همیشه به سمت آقا 
سیدالشهداست. خوشابه حال کسی که قلبش هميشه و در هر 


1 ترجمه مفاتیح الجنان حسین انصاریان؛ ص ۵ ۷ 
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حالی به سمت سید الشهداست. 

علامه نوری نوشته: حاج ملا حسن مجاور نجف که حق 
مجاورت را ادا کرد و عمرش را در عبادت سپری کرد. از قول 
حاج محمد علی یزدی به من گفت: 

مردی فاضل و صالح به خود پرداخته بود و هميشه در انديشه 
آخرت شب‌ها در مقبره بیرون شهر معروف به (مزار) که جمعی 
از صلحا در آن دفن شده بودند به سر می‌برد. 

همسایه‌ای داشت که دوران خردسالی را نزد معلم و... با هم 
گذرانده بودند و در بزرگی گمرکچی شده بود. پس از مرگ او 
را در آن گورستان که نزدیک منزل آن مرد صالح بود به خاک 
سپردند. 

بیش از یک ماه از مرگ گمرکچی نگذشته بود که مرد صالح 
او را در خواب می‌بیند که او حال خوشی دارد و از نعمت‌های 
الهی بر خوردار است! 

نزد او می‌رود و می‌گوید: من از آغاز و انجام و درون و بیرون 
تو باخبرم. تو کسی نبودی که درونت خوب باشد و کار زشتت 
حمل بر صحت شود نه تقیه و نه ضرورتی ایجاب می‌کرد که 
بدان شغل اشتغال ورزی و نه ستمدیده‌ای را یاری رساندی» 
کارت عذاب آور بود و بس. پس از کجا به این مقام رسیدی؟ 

گفت: آری! چنان است که گفتی, من از لحظه مرگ تا دیروز 
در سخت‌ترین عذاب بودم. اما روز قبل همسر استاد اشرف 
آهنگر از دنیا رفته و در اینجا به خاکش سپردند. اشاره به جایی 
کرده که پنجاه قدم از گورش دورتر بوده دیشب سه مرتبه امام 
حسین به دیدنش امدند. 

بار سوم فرمودند: عذاب را از این گورستان بردارنده لذا من 
در نعمت و آسایش قرار گرفتم. 

مرد صالح از خواب بیدار شده و در بازار آهنگران به 
جستجوی استاد ارف می‌رود. او را یافته و از حال همسرش 


۰ ۳ 
۸ همه صضیافت اربعین 


می‌پرسد. استاد اشرف ی گویک: دیروز از دنیا رفته و در فلان 
مکان یعنی (مزار) به خاکش سپردیم. 

مرد صالح می‌پرسد: به زیارت امام حسین رفته بود؟ می‌گوید: 
نه. می‌پرسد: ذکر مصیبت او می‌ کرد؟ جواب می‌دهد: نه. سوال 
می‌کند روضه خوانی داشت؟ می‌گوید: نه. 

می‌گوید: از این سژالات چه مقصودی داری؟ مرد صالح 
خوابش را نقل می‌کند و می‌گوید: می‌خواهم بدانم میان او 
و امام حسین چه رابطه‌ای بوده؟ استاد اشرف پاسخ می‌دهد: 
زیارت عاشورا می‌خواند.! 

برنامه ریزی کنید. همین جا با آقا عهد ببند تو برنامه 
هفتگی‌ات زیارت عاشورا داشته باشی. اتصالت را قطع نکن. 
حداقل تو هفته یه جلسه تو مجلس عزای سیدالشهدا شرکت 
کته آشکه برین ان شاه له هر ای خفن قاق رت 
خواهی بود. 


۱. هفتاد و دو داستان از شفاعت امام حسین علیه اسلام» میررضا حسینی» ص ۰۱۱۲ 
داستانهای مفاتیح الجنان, اسماعیل محمدی» ص ۰ ۶ کرامات امام حسین» مصطفی 
اهوازی. ص ۷۱. 
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لبیک‌خانوادکی 


انگیزه سازی 

شب عاشورا امام حسین عبه ددم اصحاب خود را جمع کرده 
و فرمودند: «ألاومن‌کان نی رحلهامرأة: فلینضرف یی آسَد؛ چنانچه 
دز بین شما کسی وجوو دازد که خانواده‌اشی همراه‌وی هسفتد: 
آنها را نزد قوم بنی‌اسد ببرد.» در این لحظه علی‌بن‌مظاهر از امام 
اس ی 
وقایم فردا مقدمه‌سازی نموده و می‌فرمایند: «ٍن‌شائی ی بعد 
تلی, و آخاث علی نانک من التی؛ همانا اين زن و فرزند من؛ 
فردا بعد از کشته شدن ما اسیر می‌شوند. می‌ترسم که زن و 
فرزند شما نیز اسیر شوند.) 

علی‌بن‌مظاهر به سوی خیمه خویش حرکت کرد؛ همسرش 
لبخندزنان نزد وی حاضر شد. او به همسرش تذکر داد که 
هنگام خنده نیست؛ همسرش به وی گفت: «من به شما و 
امام توجه می‌کردم؛ ولی درنیافتم امام چه فرمودند که صدای 


۰ ۳ 
۰ همه صیافت اربعین 


همهمه بلند شد؟!» علی فرمان امام را برای همسرش بازگو 
نمود و عنوان کرد که خواستار اجرای دستور امام می‌باشد؛ در 
این هنگام همسر علی‌بنمظاهر که انتظار شنیدن چنین حرفی 
را نداشت. فریادی کشید." سر خود را به ستون وسط خیمه 
کوییده و گفت: «وائه ماشنگی بااین‌مظاهی؛ پسر مظاهرا به خدا 
قسم که انصاف را رعایت نکردی! آیا برای تو آسان است که 
همسر و فرزندان امام اسیر شده و زن و فرزند تو در آسایش 
باشند؟ایا انصاف است که زینب سم » عیا روسری و معجر 
نداشته باشد؛ ولی من در خانه با آسودگی زندگی کنم؟ به 
نظرت انصاف است که گوشواره در گوش چون منی باشد؛ 
ولی اهل‌بیت پیامب گوشواره از دست دهند؟ أیرك‌آن‌بیضَ 
وجاك چند سول الق و یود وجهی ند فاطمة الژهراء؟ واه نم وانون 
الجال وحن واسی الاء؛ آیا تو راضی می‌شوی که خود در روز 
قیامت و در محضر رسول خدا روسفید باشی و من نزد فاطمه 
زهرا سام ه عییا روسیاه شوم؟ به خدا قسم! همان‌گونه که شما؛ 
مردان اهل‌بیت را یاری می‌رسانید. ما زن‌ها نیز بانوان امام را 
یاری می‌کنیم). 

هنگامی که علی‌بن‌مظاهر این شجاعت را از همسر خود دید 
ناحودا گاه به گریه افتاد. نزد امام حسین عبه دام رفت؛ امام دلیل 
گربه وی را جویا شدند. ایشان نیز صحبت‌های میان خود و 
همسرش را بازگو نمود؛ در این هنگام امام نیز گریه کردند و 
برای این خانواده دعا کرده و فرمودند: «جزیتم من خیرا». خیلی 
حرفه که امام معصوم بیاد برای ما دعا کنه که این اتفاق تو شب 
عاشورا افتاد. 


اقناعانديشه 
وقتی داستان کربلا رو از این زاویه نگاه می‌کنيم به این نکته 


۱. فنطحت. 
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به خوبی پی می‌بریم که جنگ در کربلا در واقع» جنگ بین 
لشگر مردان جنگی نبوده است. جنگ کربلا در ظاهر جنگ 
پین عمرسعد و حسین بن علی عیه شام بود؛ آما در واقع نبرد 
بین خانواده علوی و خانواده اموی بوده است؛ نقش خانواده‌ها 
در شکل گیری حادثه عاشورا امری مهم و قابل تأمل است. این 
مطلب را می‌توان به وضوح از بیانات حضرت فهمید. حضرت 
بارها برای این سپاه سنگ‌دل صحبت کردند. یک از این موارد 
نیمه روز عاشورا بود: 

امام عیه دم با اتمام حجت و ارائه شواهد بسیار در سخنان 
خود. سپاه سیه‌روی یزید را از قتل و خون ریزی بر حذر 
فن‌فاشنته اما تابر در کل‌های قاباکان تتاشته از این رو 
با فریادی رعد آسا در برابر دل‌ها و دیده‌های دو سپاه فرمود: 

ان ای اب ای قذ رگربین انکین بیق لد ال ولد 
یات" آگاه باشید که آن زنازاده پسر زنازاده» مرا بین دو چیز 
مخیر ساخته است؛ شمشیر کشیدن يا خواری جشیدن؛ هیهات 
که تن به ذلت دهیم). 

در پی این سخن. سیدالشهدا عیه سم حقیقتی ژرف و شگرف 
را برای تمامی‌انسان‌ها بازگو کرد و فرمود: «َیائهَكَ ولو 
دود طت و و هرت و وت عیه موس ای" خداوند و رسول 
و مومنان برای ما خواری نپسندند و دامن‌های پاک که ما را 
رازه شمیت ها با یت مرفان صاخ شرفت 
که کر فا آخانه گذهنن که ظاضت ق ومانگان رای کفه 
شدن شرافت مندانه ترجیح دهیم). 

ببینید دامن پاک یک مادر در عالم چه جریانی به راه می‌اندازد؟ 
یک خانواده یک نفر را تا کدامین نقطه عزت می‌رساند و یک 
نفر را تا کدامین نقطه حفت. 


۱ مقتل آبومخنف. ص۲۲۹. 
۲. همان. 


۰ ۳ 
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فرازهای فروزان زیارت عاشورا نیز نمایانگر آموزه‌های زرین 
از تأثیر والدین در دو سوی سپاه کفر و حق است. در این 
عبارات به خوبی از مهم‌ترین عامل تربیتی خانواده؛ یعنی پدر و 
مادر به عنوان زمینه‌ساز ساخت و پرداخت شخصیت افراد آگاه 
می‌شویم و گستره این تعامل را نه در زندگی محدود چندین 
ساله, بلکه در افقی بی کران و نامحدود تا روز رستاخیز می‌توان 
مشاهده کرد. 

از یک سو به جلوه‌های جاودان شخصیت امام حسین عبه 
اسام می‌پردازيم: 

۰ آلتلام علیك یاعدا 

۰ اسلا عليك یاب سول له 

» العلاغ لك بمب الومنین وان مد وین 

ِ لا انیت نا لا 

* لام لك با رنه وان تاره و اور اور 

در در ماخ دیگر زیارت عاشورا؛ آل زیاد. آل مروان و 
همه فرزندان امیه, عبیدالله پسر مرجانه و عمر پسر سعد بن ابی 
وقاص را لعن می‌کنيم و می‌گوييم: .. _ 

۰ اک 
مَرجَائة ون ال عم کر ۱ 

0 ی می‌خوانیم: 

* الم ماع کرک به بو أية وان له کب امین این 
مین علی لك و لسان تبتانی کل موطن و موق وفّت فیهتبت الم 
من ابا میا و معاوبة و زین ماوة عم لت ال الیو 
داوم فرعث به آل ی وآل مزوان نیم اضتین لوا اه عله عله 
السلام. ام یت عم من نك والعذاب؛ 

پروردگارا! همانا این رون روزی است که تبرک جستند به 
این روز بنی امیه و فرزند هند جگرخوار آن یزید ملعون فرزند 
ملعون بر زبان تو و بر زبان پیامبرت در هرجا و هر موقف و هر 
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منزل که در آن, پیامبرت توقف داشت که درود خدا بر او باد. 
خدایا! لعنت فرست بر ابوسفیان و معاویه و یزید فرزند معاویه؛ 
بر آنان باد از طرف تو لعنت ابدی و جاوید و همیشگی. و اين 
روزی است که آل زیاد و آل مروان شادی می‌کنند در اين روز 
به خاطر کشتن [امام ] حسین که درودهای خدا بر او باد؛ خدایا! 
لعن و نفرین و عذابت را بر آنان چند برابر کن». 

در این دو بخش از زیارت با توجه به واژه‌های «بنو». «ابن» 
و «آل» عامل نخست و بسیار مهم و تأثیرگذار شخصیت افراد 
یعنی دامان پدر و مادر و کانون خانه و خانواده ترسیم شده 
است و چهره زشت و ناپسند افراد منفی و منفور کربلا از این 
در بین اصحاب و شهدای کربلا هم این ماجرا محسوس بود. 
حضور مادرانی مثل مادر وهب که وقتی سر فرزند را برای او 
آوردند سر را برگرداند و فرمودند: ما چیزی را که در راه خدا 
می‌دهیم پس نمی‌گيریم. همه اينها گویای جایگاه مهم و خطیر 
تمامی والدین در تأثیرات عالم است.حضور همسرانی چون 
همسر علی بن مظهر اسدی که برای لبیک به ندای امام خود و 
حمایت از بنات رسول اللّه لحظه شماری می‌نماید. همگی از 
یک بعد دیگر از لبیک گفتن پرده بر می‌دارد و آن لبیک فردی 
- خانوادگی است. 

این وظیفه مهم یعنی لبیک گفتن به امام در عرصه فردی و 
خانوادگی به صراحت در قرآن به آن اشاره شده است. آنجا که 
خداوند متعال می‌فرمایند: لا آیها الذین آمئوافوا الکو 
کیکای6 . کساتی. که اسان اویفایت: رد و 
خانواده خویش را از آتش نگه دارید. خود به خود جامعه هم 
اصلاح ميشه و همه چیز درست میشه. ببینید دامن پاک یک 
مادر در عالم چه جریانی به راه می‌اندازد؟ یک خانواده یک نفر 
را تا کدامین نقطه عزت می‌رساند و یک نفر را تا کدامین نقطه 


۰ ۳ 
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خفت. تربیت و اهتمام خانواده به امر تربیت حسینی فرزندان 
بسیار تأثیر گذار است. در این مسیر عاجزانه از آقا بخواهیم ما 
را در تربیت فرزندانمان یاری کند در روایت داریم دعای پدر 
و مادر برای فرزند مانند دعای پیغمبری در حق امت خویش 


است 


پرورش احساس 

مواظب باشیم در این دوران خدای نکرده مصداق این روایت 
نشویم که روزی پیامبر اکرم صلی «" عله و له با اصحاب خویش 
از جایی می‌گذشتند و نگاهشان به کودکانی افتاد که درحال 
بازی بودند. از انجا که سیره پیامبر این بود که وقتی بچه‌ها را 
می‌دیدند. شاد می‌شدند؛ ولی آن روز حالتی حزن‌انگیز در پیامبر 
مهربانی‌هه ایجاد شد و بی‌شکیب و بی‌مقدمه آهی کشیدند و 
فرمودند: «وای بر حال فرزندان آخرالزمان از دست پدران و 
مادرانشان!؛ ول ولا خر الّمان ین آبلهم). 

اصحاب تعجب کرده و از ایشان پرسیدند: «یارول لین 
آبنهم الثرکیی؟» آیا منظورتان پدران مشرکشان است؟ از عملکرد 
شوم پدران ملحدشان به تنگ آمده‌اید و بر اینان ترحم می‌کنید؟ 

پیامبر عظیم الشأن اسلام با همان لحن مهربان ولی محزون 
و ناراحت فرمودند «لامن آباهم الْْنین!!» نسخه مشرکان که نزد 
خدا پیچیده است و چنین افسوس خوردنی نمی‌خواهد. ناله 
و نفرین من امروز به خاطر پدران و مادران مومن اطفال آخر 
الزمان است!! پدران و مادران مومن!! 

مگر تقصیر آنها چیست؟ شب و روزشان را در رفاه و 
آسایش فرزندان خود می‌گذارندا! پس کدام کارشان پیامبر را 
اینگونه متأثر نموده است؟؟ 

۱. اولین دغدغه رحمة للعالمین این است که «َلالوم 
گیناینالرایض؛ چیزی از فرایض و احکام الهی را به فرزندان 
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خود آموزش نمی‌دهند.» دقت شود که پیامبر تنها نگران فرایض 
فرزندان آخرالزمان که منظور واجبات اولیه دین مبین اسلام 
است می‌باشند و همین فرایض که تعطیل شد دین هم خود 
به خود رخت بر خواهد کند و نصیب و بهره‌ای برای دیگر 
مناسک الهی نمی‌ماند. 

۲ نارضایتی پیامبراکرم ملی عبر این است که «ولد و 
لاد هم عتموفر؛ هرگاه اولاد خود را هم با فرایض آشنا کردند آنها 
را از انجام آن فرایض بازمی‌دارند». 

این بازدارندگی با چه قیمتی و چه چیز ارزشمندی است 
که جای بندگی دا که قیمت اصلی انسان را دربر گرفته 
است. پر کند؟؟! این پدرومادر آخر الزمانی چه تحفه‌ای را برای 
فرزند خود دارند؟ «وََضوا عم برض سین له اين دو به کم 
ارزش‌ترین و پست‌ترین کالا برای فرزند خود رضایت داده‌اند 
و دنا را برایش بسنده می‌کنند.» دنیایی که دایم بی‌ثباتی خود را 
به نمایش گذاشته است و هیچ وفایی به وفادارترین سکنه خود 
نداشته و به این فرزندان هم نخواهد داشت. 

آری دل‌ها که از هم گسسته شد راه و رسم‌ها هم عوض 
می‌شود و پیغمبر خدا که مدال نك لعیل خلق‌عظیر بر گردن 
دارد با صراحت از این‌گونه پدر و مادرانی بیزاری می‌جوید و 
می‌گوید: «همچنان که من از آنان بیزارم آنان نیز از من بیزارند؛ فا 
ری و نبیر از این حانواده‌هاامروز زیاد می‌بینید میگم 
پرا تربیت بچت چه کردی. میگه صبح تا شب دارم کار می‌کنم 
جون می‌کنم فلان کلاسش این قدر پول. نمیدونم مدرسه‌اش آون 
قدر شهریه؛ میگم عزیز برا تربیت بچت چه کردی؟!! 


رفتارسازی 
یکی از مهم‌ترین نکات در تربیت فرزند همانی است که سید 


۱. بروجردی جامع حادیث الشيعةء ج۲۳» ص ۸۵۲ 


3 ۳ 
همه صضیافت اربعین 


الشهدا آن را یکی از علت‌های مخالفت آنها بیان فرمود. همانی 
که پدر و مادرهای شهدا در این زمینه پیشرو بودند و مقدمه 
عروج فرزندان خود را فراهم کردند. 

در کتاب مسافر ملکوت که راجع به طلبه شهید شیخ محمد 
تمال نو بور انست: آسف؛ 

زمین مير محمد. حصار و پرچین نداشت. حاج علی هم 
مثل بقیه اهالی؛ بعضی از غروب‌ها به زمین میر محمد می‌رفت؛ 
فک واند‌های تاقی رام هداعا کون سکاو مس برد 
برای گوسفندانش. 

اقب وقلی با کشت اف هتقو رازی ان له شمص نی 
آمد و گفت: لطف کن کیسه را ببر بیرون. 

مرد تعجب کرد. زن ادامه داد: 

امشب به امید خدا پسرمان به دنیا می‌آید. نمی‌خواهم بوی 
فا شاک به تا مقور وا 

مادر سال‌های بعد برای محمد زمان تعریف کرد که انگار او 
از داخل شکمش این پیام را به مادر داده بود. 

محمد زمان هم با شنیدن این خاطره به وجد می‌آمد و 
می‌گفت: اگر موفقیتی داشته باشم. رمزش همین کاری بود که 
شما آن شب انجام دادید. 

با همین رعایت‌های مادر بود که محمد زمان ولی‌پور به 
جایی رسید که وقتی تو عملیات مجروح شد. بدنش پر از تبر و 
ترکش شده بود و یکسره مثل آدم مارگزیده به خود می‌پیچید 
اما دوستان و اطرافیان دیدند که یک‌باره آرام گرفت و لبانش 
ففله تست و فست رو سیف کات و با مان لبان هید ان 
به شهادت رسید. شب شوهر خواهر محمد زمان او را در عالم 
خواب دید و به او گفت: از اينکه من با آن همه جراحت و ناله 
یک‌باره لبخند پر لبانم آمد و دست پرسینه به شهادت رسیدم 
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اون لحظات آخر که درد می‌کشیدم حضرت زهرا رو صدا 
می‌زدم. یک‌باره امام حسین عله نتم رو در مقابل خود دیدم. 
دست بر سینه گذاشتم و به ارباب سلام دادم. ایشان هم بالای 
ارباب به شهادت رسیدم. 

کسب حلال چنان اهمیّتی دارد که در روایات آمده است: 
«کسی که در طلب روزی حلال است همانند مجاهد در راه 
قفا پودیو و ان فمت یاف را ششست آورفه‌ابته 

امام صادق عینم می‌فرماید: «کسب حرام اثر خود را در ذريةٌ 
انسان به جای خواهد گذاشت.» 

یکی از آثار لقمةٌ حرام. بی‌اعتنایی فرزندان در پذیرش حق 
و حقیقت است. وقتی شکم کسی انباشته از مال حرام شدء 
تاریکی آن همه وجودش را فرا گرفته و حاضر است به آبروی 
خود و خانواده‌اش جوب حراج بزند؛ ۳ ذره‌ای از خواسته‌های 
نفسانی خود کوتاه نياید. کم نیستند فرزندانی که به دلیل خوردن 
مال حرام؛ همه زحمات والدین خود را نادیده گرفته و در 
جاده‌های گمراهی و ضلالت افتاده‌اند. 

کم نیستند فرزندانی که به خاطر خوردن مال حرام. همچون 
گرگی به جان والدین خود افتاده و روزگار را به کام آنها سیاه 
کرده‌اند. تا جایی که والدین آن‌ها خود را در مخمصه‌ای گرفتار 
می‌بینند که نه راه پس دارند و نه راه پیش. نه می‌توانند او را رها 

اونقدر این لقمه حرام اثر داره که باعث میشه انسان امام 
بی‌اعتنایی رد شه. بله! مردم کوفه این طور شده بودند. 

و أحاطوا باگصین من‌کل جانب حتی جعلوه نی مثل امحلقة تخرج لام 
تیآ اناس فاستنصا فبواآن ینصتوا حت قال هم ونلکم ما علیکم ان 
تتصئوا | تسعنوا وی و ای وق ی سبیل الا من آطاعنیکان ین 
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لرمدین وَمن عصانیکان ناکین وگن عاس لانری نیع 
ون ماک بطونکگمء ارام وطیع عل فلوب ونلکم | لا ننصنون لا 
تنملو؟ 
سپس آن مردم از خدا پی‌خبر از هر طرفی امام حسین را 

احاطه کردند و نظیر سلقه در اطراف آن تانق گرد امد 
امام حسین عیه دم خارج شد و نزد آن گروه خونخوار آمد و از 
فان ی انس فا ساکک شیر شیر ساسحا اقوات کارب 
جایی رسید که امام به آنان فرمود: وای بر شما! چه مانعی دارد 
که ساکت شوید و سخن مرا گوش کنید؟ 

جز این نیست که من شما را براه هدایت دعوت می‌کنم. 
کسی که از من اطاعت کنده هدایت می‌شود و کسی که نافرمائی 
تایه هاای ی کاقر راهن قیقه ما ضوما آمی ب اطاعیت 
نمی‌کنید. گوش به سخن من نمی‌دهید. زیرا شکم‌های شما از 
حرام پر شده و بر قلب‌های شما مهر (قساوت) زده شده است: 
امش قتماا ابا ساکت تمی‌کتیتاه 

افو اون تفای که یانما شاری تام کر با تسوت 
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لبیک علمی فرهنگی 


انگیزه سازی 

امام حسین عله دم به شخصی گفت که دو کار رو نام می‌برم 
هب لك بگو که کدام رو بیشتر دوست داری و آن را انجام 
می‌دهی؟ 

اهل بیت اصحاب و اطرافیان خود را به طریقه‌های مختلفی 
امتحان می‌کردند. خیلی مهم است که امام از کسی سالی 
بپرسند» این به این معنی است که آن شخحص مورد توجه امام 
قرار دارد. 

خیلی خوبه که ما هم خودمان را به گونه‌ای آماده کنیم که اگر 
امام آمد سراغ ما و خواست با سوالی ما را امتحان کنند ما در 
این امتحان رو سفید بیرون بیاییم. عزیزان! خیلی سخته اگر امام 
سژال بپرسند و ما نتونیم جواب آن را بدیم» اون وقت هست 
که ادم شرمنده می‌شود! 

امام حسین از این شخص پرسید: کدام یک از اين دو را 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


انتخاب می کنی: 

رجْل‌یزوم قلَ منکینقن نت له ین ین نجات دادن مرد 
ناتوانی که شخصی قصد کشتن او را دارد؟ 

وتاب بریذ ٍضللال مکی من من طعفاء ینم عله ایغ 
کین به مه و یفحفه و یکره بخجج الّه عل» نجات مژمن 
شیعه کم مایه‌ای که شخص ناصبی و بی‌دینی: قصد گمراه 
کردن او را دارد؟ و تو با دلائل روشن او را از پرتگاه گمراهی 
حفظ کنی؟ 

ابی عبدالله سوال سختی از این شخص پرسید. 

اگر امام از ما این سئرال رو بپرسند. ما چه جوابی خواهیم 
داد؟! 

شاید جواب ما این‌طور به امام حسین این طور باشد: یا ابن 
رسول الّه فدای شما شوم؛ در این وضعیت جان آن شخصی که 
در معرض تلف شدن هست را نجات می‌دهیم تا زنده بمونه 
بعد می‌رویم آن شیعه‌ای که یک ناصبی داره گمراهش می‌کنه را 
نجات می‌دهیم؛ چون این شخص در معرض خطر نیست ولی 
شخص اول در معرض قتل و خطر بزرگیه! 

اما آن شخص چی جواب داد؟ در روایت اسم این شخص 
نیامده ولی معلوم است آدم باهوش و امام‌شناسی بود کسی بود 
که دینش رو درست یاد گرفته و پای مکتب امام حسین عیه نام 
بزرگ شده بود. 

آن شخص گفت: لاد مَذا کین الوس من بدقَذاالَاصب» 
اگر من در این موقعیت باشم شیعه ضعیفی که در معرض 
انحراف است را اول نجات میدم! 

ممکنه شما با خودتون بگویید که این دیگه چه کاریه؟ اول 
کسی که جانش در خطره رو باید نجات داد بعد رفت سراغ 
شخصی که ایمان ضعیفی دارد! 

اما این شخص با استناد بر کلام خداوند که در قرآن فرموده 


صپافت ارب+کگپین سس ۱۱ 


است: لرمن آشباها فکاها آبااللاش‌خیعل۱ کسی که یک نفر 
را نجات بدهد مانند این است که تمامی مردم را نجات داده. 
این نجات دادن به معنی زنده کردن و نجات دادن از کفر به 
یمیت اسان اس صت اخافا اد شدای کفر ال بان 

یعنی اگر کسی در حال انحراف عقیده است و در حال فاصله 
گرفتن از اعتقادات الهی و توحیدی است ابتدا باید آن را نجات 


داد. 


اقناعانديشه 

حاج آقا این طور که منطقی نیست کسی که داره جون میده 
رو رها کنیم و بریم سراغ یکی که هنوز معلوم نیست منحرف 
تیه ات۱۳ 

به نظر من و شما این حرف در ظاهر درسته. ولی وقتی 
دقت می‌کنیم متوجه می‌شویم که نجات این ممن ضعیف چه 
فوایدی دارد و اگر نجات داده نشود. ممکن است چه عواقبی 
قوس خاش باضنا 

اگر این فرد را نجات ندهیم اولاً ممکن است خودش از دین 
فرار کند و یا گمراه شود! 

انا قیال کازه شا او ان وس تا او ار که 
و منحرف شوند! 

الا این فرد به عنوان یک فردی که گمراه شده و از دین جدا 
شده است در جامعه موج و جریانی ایجاد می کند که ممکن 
است افراد زیادی را در مسیر گمراهی قرار دهد! 

رابعاً ممکن است خود فرد منحرف شده یک جریان تبلیغی 
کوستهت ماه برخم زاو ده سنا موت سکن 

با بیان این دلیل‌ها روشن می‌شود که نجات شخص در استانه 


۱. سوره مائده آیه ۳۲ 


۲ التفسیر المنسوب |لی الامام الحسن العسکری علیه لام ص ۳۸ 


۰ ۳ 
۲ همه صیافت اربعین 


اتخراشاو کسراهن از تجات خی که معرضی ط درف 
می‌باشد اولویت دارد. علاوه بر اینکه انحراف همان یک نفر 
کافی است برای اولویت پیدا کردن برای نجات به معنای واقعی. 

نباید فکر کنیم که من فقط یک نفر هستم از دست من تنها 
چه کاری بر می‌اید؟ نباید به خود ضعف و مستی راه داد 
تضعیف روحیه خود و دیگران غلط است؛ این منش اسلام 
نیست. 

خداوند متعال می‌فرمایند: هرلاتهتوآولا روآ وآشرالاعرن 
ال کر تامتز۳ مسته تفریدا وغمگین اتگردبتا و شا 
برترید اگر ایمان داشته باشید! 

نباید غمگین و افسرده و خموده بشوید و باید مراقب بود تا 
خمودگی مانع انجام وظیفه نشود. 

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرمایند: «و اگر این جمله 
درآشرالاعترنی را مطلق آورد. و بالا دست بودن مسلمانان را 
مقید به هیچ قیدی به جز ایمان نکرد برای اين بود که به ما 
بفهماند شما مسلمانان اگر ایمان داشته باشید نباید در عزم خود 
تست لبط 

با تکیه به قدرت الهی بگوییم ما می‌توانیم جامعه را آباد کنیم 
و زمینه ظهور اماممان را فراهم کنیم. 

نییان الاوّل عسد :بل رای راو رام 
معه فلت وعالمعه تال لا تفن عع لاس وأنکواجیمن الناس. 

امام کاظم عب. اد فرمود: به دیگران خیر برسان و سخن خوب 
بگو (زبانت به خیر باشد) و امه مباش. گفتم: «اٍعه؛ چیست؟ 
فرمود: نگو من با مردم هستم و من هم یکی از مردمم. یعنی 
در بین بی‌تفاوتی مردم غرق نشو و نگو من که نمی‌توانم پس 
بی‌حیال, باید یک فرد فعال و موّثر باشی و نسبت به جامعه و 


۱. آل عمران ۱۳۹. 
۲ ترجمه تفسیر المیزان ج ص‌ 5 


صپافت ار کین ببس ۱۳ 


مسائل فرهنگی آن حساسیت داشته باشی. 

دشمن از دو حربه برای حمله به دین و باورهای ما استفاده 
کرده که باید مقابل آنها ایساد و مردانه به راه ومسلک سیدالشهدا 
لبیک گفت تا ان شاء الّه این نقشه‌ها نقش برآب شود 

حربة اول که متأسفانه باید اعتراف کنیم که مقداری هم در آن 
موفق بوده؛ بی‌تفاوت کردن مردم و پائین آوردن درجه حساسیت 
مرد م است اکثر مزمنین گرفتار این معضل شده‌اند به ین معنا که 
اگر ده سال قبل مغلا در جامعه یک اتفاق ضدفرهنگی می‌افتاد 
یا شخصی در شهر ناهنجاری انجام می‌داد خیلی‌ها معترض 
می‌شدند چون پای لبیکی که در عرصهٌ حفظ فرهنگ حسینی به 
امامشان گفته بودند. پابرجا بودند؛ ولی الان به راحتی هر اتفاقی 
می‌افتد و به اصطلاح معروف کک کسی هم نمی‌گزد و هیچ 
کس هیچ اعتراضی نمی‌کند بی‌توجه به این که اگر اصلاح نشود 
دامن خود ما و خانواده ما را هم خواهد گرفت. 

اگر همه دست به دست هم بدهيم خیلی کارها را می‌توانیم 
2 

خود خداوند در قرآن وعده یاری و نصرت به بندگان داده 
است و می‌فرماید: ای اَوا نامب و آنها که 
رایس (با علض شیتم) باه کت قظها رد وهای عون 


هدایتشان خواهیم کرد. 
ولی شرط هدایت دار 2 اعتماد به خدا در مسیر جهاد 
است. اگر اعتماد کردیم قطعا قطعا توان ما به مدد الهی چند برابر 


ره ای با م۱ فاد عیی. ‏ ابن ع ۱ 
خواهد کرد خداوند می‌فرماید: ساره یش 
کان ال زیر حکیماه این بیان خداوند انسان رو آروم می‌کنه که 
می‌فرماید: «سپاهیان آسمان‌ها و زمین فقط در سیطره مالکیت 
تسا دای کی اسان گرا یارتیو 


حکیم است.» 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


پرورش احساس 

خداوند بارها این سپاهیان رو به مدد ممنین رسونده تا باور 
کنیم که اگر مجاهدت کردیم و در مسیر یاری دین خدا قدم 
برداشتیم خدای عزیز امداد خود را از ما دریغ نمی‌کند که یکی 
زاين موارد در جنگ بدر می‌باشد 

هر لد صرگ اف ییتر و شد اه توا ملک قکبوت»۱ 
و آموینی آن یکییک آن یمد روبق لا من که 
یل |ٍن تصبرواً وشَوا وا ینور تن فزرهرهادا یتید رب 

خداوند شما را در «بدر» یاری کرد (و بر دشمنان خطرناک» 
پیروز سانعت) در حالی که شما (نسبت به آنها» ناتوان بودید. 
پس: از خدا بپرهيزید (و در برابر دشمن, مخالفت فرمان پیامبر 
نکنید) تا شکر نعمت او را بجا اورده باشبدا 

در آن هنگام که تو به مومنان می گفتنی: «آیا کافی نیست که 
پروردگارتانه شما را به سه هزار نفر از فرشتگان, که از آسمان 
فرود می آیند؛ یاری کند؟!» 

آری» (امروز هم) اگر استقامت و تقوا پیشه کنید. و دشمن 
به همین زودی به سراغ شما بیاید. خداوند شمارا به پنج هزار 
نفر از فرشتگان که نشانه هایی با خود دارند. مدد خواهد داد! 

در روز عاشورای سال ۱۳۵۳ سید حسین علم الهدی که 
فقط شانزده سال سن داشت به همراه دوستان خود. اقدام به 
برگزاری راهپیمایی در سطح شهر کردند. در حالی که جملاتی 
از امام حسین عیه نام را بر سینه چسبانده بودند و سید حسین 
علم الهدی آیات قرآن که در وصف جهاد و حمایت از 
مستضعفین را تلاوت و سپس معنی می‌کرد؛ که نهایتاً منجر 
به دستگیری و زندانی شدن او توسط ساواک شد و به عنوان 
یکی از کوچکترین زندانیان سیاسی شکنجه زیادی را تحمل 
کرد. وقتی سید حسین علم الهدی را دستگیر کردند. او را به 


صپافت ارب+کپین سس وع۱ 


بند نوجوانان بزهکار بردند که به جرم دزدی و دعوا و چاقو 
کشی و... به زندان افتاده بودند. وقتی حسین وارد این بند شد؛ 
بعضی از زندانیان او را مسخره می‌کردند و می‌گفتند: «با کی 
دعوا کردی؟ جی دزدیدی؟ و...» اما او کاری کرد که تصورش 
هم برای جوانان ما سخت است او با صبر و حوصله توانست 
جند نفر از انان را نماز خوان کند. 

این که در زیارت عاشورا می‌خوانیم یت یی علدکر 
قدَع یدقن الا والاخرة) این یعنی این که ره افراد کامل 
حلافکار و دوستان ناباب قرار گرفتیم این هنر رو داشته باشیم 
که دست اونا رو هم بگیریم و بگذاريم در دست امام حسین علبه 
اسو با خدا آشناشون کنیم نه این که خودمون هم رنگ ببازیم 
و بشیم یکی از اونا. چند وقت بعد مأموران زندان ناگهان متوجه 
شدند که همان نوجوانان بزهکار به امامت شهید علم الهدی 
نماز جماعت می‌خوانند و جلسه قران بریا کرده‌اند. علم الهدی 
زو کنکمي ودند گهبا ایتها دبگه عن کار داشیی ؟ 

خداوند متعال در این عالم سنت‌های متعددی قرار داده که 
ون چا ایا 
یت آمنواان‌تضروا اشیتض رکرتبت داي ای کسانی که به 
خدا ایمان آورده اید قطعا اگر خدا را یاری کنید خدا هم شما 
را پاری می‌کند و شما را ثابت قدم نگه می‌دارد. 

شهید سید حسین علم الهدی از نوجوانی با تشکیل کتابخانه 
و برپایی کلاس‌های قرآن و نهج البلاغه فعالیت فرهنگی خود 
را شروع کرد و در دانشگاه مشهد و در سپاه خوزستان به 
فعالیت‌های خود ادامه داد. اگر به اطرافیان خودمان نگاهی 
بکنیم نوجوانان را مشاهده می‌کنیم که اغلب آنها سر گرم بازی 
کردن هستند. 

ان هم او با سنگ قبر و مزارش در هویزه. در مان یاران 
آسمانیش مشغول کار فرهنگی است: 


۰ ۳ 
رامآ 1۳ 


ای تست که مه اظر اشاتت. ی‌ شارت افش 
بگوید چون سنم کم هست و امکانات ندارم. پس من هم مثل 
خیلی‌های دیگه که مسئول هستند و کاری نمی‌کنند» دست 
روی دست بگذارم تا دشمن تمام جوان‌ها را به ببرد. شهید علم 
الهدی فقط شانزده سالش بود. نگفت این ها همه خلافکار و 
دزد هستند؛ کار تربیتی و فرهنگی رو روی آنها انجام داد. 

در یکی از جلسات انس با رزمندگان می‌فرمود: «نباید روی 
آن چیزی که در دستمان هست حساب بکنيم. باید روی آن 
چیزی که در دست خداست حساب کنیم. فکر نکنیم توان ما 
به ان اندازه است که الان در دستمان هست. توان ما به اندازه‌ای 


است که به خدا متکی هستیم).! 


رفتارسازی 

حربه دومی که دشمن به کار گرفته و ما باید بدانیم و مقابله 
کنیم دور کردن و جدا کردن جوامع مسلمان از علم آموزی و 
علم اندوزی است. باید در عرصه کسب علم و دانش نیز به اهل 
بیت اقتدا کنیم و لبیک بگویيم علم. قدرت است. این علم یک 
وقت منتهی به یک فناوری خواهد شد. یک وقت هم نخواهد 
شد. خود دانش مایه اقتدار است؛ ثروت‌افرین است؛ قدرت 
نظام ی آفرین است؛ قدرت سیاسیآفرین است. 

یک روایتی هست که می‌فرماید: «العم سلطان» علم. قدرت 
است «من وجل صال به ومن ل یج صیل علیه.»۲ یعنی مسأله. دو 
طرف دارد: اگر علم داشتید. می‌توانید سخن برتر را بگویید. 
دست برتر را داشته باشید «صال»؛ و اگر این قدرت را نداشتید» 
حالت میانه ندارد؛ «صیل علیه». پس کسی که علم دارد. او 
دست برتر را بر روی شما خواهد داشت؛ در مقدرات شما 


ااعت ۱۱۱۱۱۰۳/۸ 


۲. شرح نهج البلاغة لابن آبی الحدید. ج ۲۰ ص ۳۱۹. 


شیافت اربعین ۱۳ ۶۷ ۱ 
دخالت می‌کند؛ در سرنوشت شما دخالت می‌کند. گنجینه 
ثروت عظیم یک ملت است که دشمنان نمی‌خواهند جوامع 
اسلامی پیشرفت کند و می‌گویند ما هر چه که بخواهید به 
شما می دهیم دیگر نیاز نیست که شما بخواهید زحمت علم 
آموزی را به خود بدهید!! دروغ می‌گویند آنها می‌خواهند که 
ما به این قدرت دست پیدا نکنیم و به عنوان یک ملت مصرف 
کننده و مطیع آنها باشیم. برای همین است که در چند سال 
اخیر و بعد از انقلاب دانشمندان کشور ما را و دانشمندان 
کشورهای مسلمان را ترور می‌کنند. آنها از علم و پیشرفت 
علمی کشورهای دیگر می‌ترسند. و ما به آنها می‌گویيم لمووا 
تع نا شفین یی کات زره شرفت 

امیرالمومنین علی عبه ددم می‌فرماید: کل عزیز دا نجل نت الذرة 
ُدلل»" هر عزیزی که تحت قدرت و سلطه‌ای قرار گیرد. ذلیل 
3 

دشمن به دنبال ذلیل کردن ما است. از هر کاری هم دریغ 
نمی‌کند. اما حداوند انسان را عزیز آفریده نباید خودمان را ذلیل 
کم ان ال لا یعبرما بقوم ی بقیروا ما بأاشُسهی خداوند 
سرنوشت هیچ قوم (و ملتی) را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان 
آنچه را در خودشان است تغییر دهند. 

با سستی و کوتاهی در زمینه علمی خود و جامعه و همچنین 
بی‌تفاوتی در مساله فرهنگی اطرافیان. موجب تسلط بیگانگان 
بر جامعه با به تاراجم رفتن فرهنگی ناب اسلام خواهد شد. 


۱. بیانات در دیدار اساتید دانشگاه تهران؛ ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۸۸. 
۲ سوره آل عمران/ ۱۱۹. 


۳ تحف العقول. ص ۲۱۵. 
۶ سوره رعد/۱۱. 


۸ همه صضیافت اربعین 
دشمن لحظه‌ای درنگ نمی کند و منتظر فرصت مناسب است 
برای ضربه زدن به بدنه این انقلاب و اسلام ناب محمدی صلی 
اه علیه و آله . 

اما با مبارزه فرهنگی می‌توان زمینه ظهور امام زمان را در 
کشور و بلکه در تمام دنیا فراهم کرد. 


صسپأفت ار ب+کپین ببس ۵و۱ 


باد مرگ 


انگیزه سازی 

عزیزانی که بار اول است خدا بهشان توفیق داده در این 
پیاده‌روی با عظمت شرکت کنند» جون تجربه این سفر را 
چقدر وسیله با خودمان بیاوریم؟ یکی از سفارش‌های با 
تجربه‌ها اینست که خیلی با خودتان وسیله نیاورید. کوله را 
سنگین نکنید؛ فقط وسایل ضروری. بعضی گوش نمی‌دهند. 
چند ساعت که پیاده‌روی کردند خسته می‌شوند. می‌برند. ناچار 
وسائل را پرت می‌کنند. بعضی از این وسایل را هم نمی‌شود 
دور انداخت. خلاصه هر چجی بهش گفتند «داداش, کوله باید 
سبک باشه» گوش نکرد. داستان زندگی ما هم همین است. 
گویا اهل بیت می‌فرمایند: «کوله آخرتت را سبک کن» هر 
چیزی توش ننداز اون جا نمی‌تونی اعمالت را بدی به کس 
دیگر, وبال گردن خودت است. نمی‌تونی بریزی دور». 


۰ ۲ 
."تشز دبصپ۳جهببت شیافت ار بعپن 
رفقاء فدای قدم‌هاتون بشم. جقدر به فکر پرونده اعمالمان 


هستیم؟ چقدر به فکر مرگ هستیم؟ مرگی که اگرچه معلوم 
نیست کی بالاخره در خانه ما را خواهد زد. 


اقناع‌اندیشه 

به رسول خداصلی ات عبه رنه عرض کردند: هل مرمع اسَهَداء 
َعَدٌ آیا کسی با شهدا محشور خواهد شد؟ امن یذ لت 
الوم ورین ره حضرت فرمود: بلی. کسی که در 
شبانه روز بیست مرتبه مرگ را یاد کند. 

ایشان همچنین این افراد را زیرک‌ترین مردم می‌داند: «سْیْلَ 
ول اقه ملس عیه هآ المنین یل ال کنر ذکرا لت 
امد لد استفدادا! پرسیدند زیرک‌ترین مردم چه کسی است؟ 
فرمود: آن کس که بیشتر یاد مرگ کند و بیشتر مهیّای آن شده 
تال 

چه خوب است ما هم در این مسیر از وقت استفاده کنیم 
و زیاد یاد مرگ باشیم. فکر کردن در مورد مرگ از برترین 
اندیشه‌ها و برجسته‌ترین عبادت‌ها شمرده شده است؛ پیامبر 
اکرم سل :۵ مد و نه در این باره می‌فرماید: «افسل لکوت 
وآفشل اتتکردکر الوت؛ برترین عبادت یاد مرگ است و برترین 
تفکر یاد مرگ است.۳ 

رفقاء یاد مرگ ثمرات زیادی دارد. «آکیرواذکرالوت» زیاد یاد 
مرگ باشید که دارای چهار اثر است: 

۱- گناهان شما را پاک می‌کند. «فائهض الذّوب» 

۲- علاقه مفرط شما را به دنیا کم می‌کند. «وبرَُد ان 

۳-هرگاه در حال غنا و پی‌نیازی یاد مرگ کنید. جلو مستی‌ها 
۱ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج ۲ ص ۱۰۵. 


۲. الکافی (ط - الاسلامیة/ ج ۳ ص ۲۵۸. 
۳ بحار الأْنوار (ط - بیروت)» ج1» ص ۱۳۸. 
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و طغیان‌هایی را که از سرمایه و ثروت برمی خیزد می‌گیرد. «فان 
در نموه عند الغن‌هدمه» 

۶- هر گاه انسان در حال تندرستی و فقر یاد مرگ افتد و 
فکر این باشد که چگونه باید در دادگاه عدل‌الهی پاسخ ق راما 
و مصرف. و پاسخ محرومان جامعه را بدهد. به همان مقدار 
کم راضی وخشنود می‌شود. اوان نموه عند الق رآرضا کم 
بکیشکم»زیرا می‌بیند اگر مالی ندارد مسئولیتش هم کمتر است. 


پرورش احساس 

توت من هم تما یامد ده میج و هر چا سای 
اصلا معلوم نیست. آقا سید الشهدا عیه دام سخنی برای اين 
حالت دارند که زیبا و تکان‌دهنده است. آقا خودش مدد کند 
این کلام به جان ما بنشیند. حضرت فرمودند: 

اب آدع دک مصوعت و نی رک محضعات و موقفت ی ی اله: 
تشه جوا رخت عَلبلت؛ 

ای فرزند آدم! پاد کن مرگ خویش را و خوابیدن خود را در 
قبرت. و ایستادن خود در برابر خدا راء در حالی که اعضایت 
علیه تو شهادت می‌دهند.! 

وقتی هیچ یار و یاوری نداری؛ به بیان اقا امام هادی عله السلم: 

یاد آور پیکر افتاده خود را در پیش زن و فرزندت که پزشک 
نمی‌تواند برایت سودمند باشد و دوستی نمی‌تواند به تو نفعی 
توش 

در مورد حالات امام حسن مجتبی عله نام نقل شده است که: 
«ذا دلوت یکی واذا دک یکی واذادک آبشت واشمورید 
واذا لمع الشراط بکی واذا موش عل اه وکزه قهی مه 


. ارشادالقلوب ج ۱ ص ۲۹. 
۲. بحار اور (ط - بیروت)؛ ج۷۵ ص ۳۷۰. 


۰ ۳ 
-ْ(ٍِ(ِْ(ِج۰-۰-ح«حح«««چ شیافت اربعین 


ی عیّهملها؛ وقتی یاد مرگ می‌کرده می‌گریست و چون یاد 
قبر می‌کرد. می‌گریست و چون از [قیامت و] بعث و نشور 
یاد می‌کرد. می‌گریست و چون متذکر عبور از صراط می‌شد 
می‌گریست و هر گاه به یاد توقف در پیشگاه خدای تعالی [در 
محشر] می‌افتاد. فریادی می‌زد و بی‌هوش [روی زمین ] می‌افتاد. 
چند باشی به این و آن نگران؟ 
پند گیر از گذشتن دگران 
واعظت مرگ همنشینان بس 
انستافت فراق انتان سن 
پدرت مرد و باخبر نشدی 
مادرت رفت و دیده‌ور نشدی 
داغ فرزند و هجر همسالان 
همه دیدی, نمی‌شوی نالان 
(اوحدی مراغه‌ای) 
خدا می‌داند در چه حالی هستیم. ان‌شاءاله خود آقا بیاید 
بالای سر ما. این وعده اهل بیت است. مگر می‌شود نيایند. 
حسین جان, ببین اقا به عشق شما امدیم ما را بخر مولا جان. 
دم مرگ رهایمان نکن. رسول ترک شب آخر عمرش بود و 
رو به قبله. گفتند: چطوری؟ گفت: عزرائیل آمده او را می‌بینم» 
ولی منتظرم اربابم بیاید. حاج رسول. به حاج اکبر ناظم که کنار 
بسترش نشسته بوده به لهجه ترکی می گفت: «قبرستان منتظر من 
است و من منتظر آقایم هستم). 
یک لحظه صدایش بلند شد. پرشور و اشتیاق می‌گفت: «آقام 
گلدی آقام گلدی» «آقایم آمد. آقایم آمد...» 
حجت‌الاسلام حسینی اراکی از اساتید حوزه علمیه قم نقل 
می‌کردند: #در یکی از عمليات‌ها در بحبوحه عملیات متوجه 
یک نوجوان ۱۶ ۱۵ ساله شدم که هنوز محاسن به صورت 
نداشت و عاشقانه مشغول رساندن مهمات به رزمنده‌ها بود. 
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ام درک مد یار زا زیم گزوای عا 
به آسمون رفت. دویدم سمتش ببینم حالش خوبه یا نه. دیدم 
روی زمین افتاده و از ناحیه سر و گردن سخت مجروح شده. 
با یه نگاه فهمیدم لحظات آسمونی شدنشه نشستم بالای سرش 
و سرش رو روی زانوم گذاشتم. خاک و خون صورتش رو 
پاک کردم. چشمهاش رو باز کرد و بی‌رمق نگاهی به من کرد 
گفتم: عزیزم وصیتی داری بگو من به خانوادهت می‌رسونم. 
چیزی می‌خوای بگی بگو. به سختی بریده بریده گفت حاج 
آقا یه چیزی بگم ناراحت نمی‌شی؟ گفتم: نه عزیزم ناراحت 
نمی‌شم بگو عزیزم هر چی می‌خوای بگو از ناحیه گردن هم 
مجروح شده بود حرف زدن براش خیلی سخت بود اما با 
همون حالش بریده بریده گفت: «حاج آقا میشه صورتم رو 
بگذارید روی زمین آخه دوست‌هام بهم گفتن اگر کسی هنگام 
شهادت و جون دادن مثل ارباب بی‌کفن جون بده خود اقا میاد 
و سرش رو به دامن می‌گیره ميشه صورتم رو بگذارید روی 
خاک؟ نتونستم آخرین درخواستش رو قبول نکنم صورتش 
رو گذاشتم روی زمین. رفتم عقب با اشک نگاهش می‌کردم؛ 
از شدت درد پاهاش رو روی زمین می‌کشید و صورتش روی 
خاک کشیده می‌شد و فقط می‌گفت: «حسین. حسین» یک 


وقت دیدم سرش رو به سختی از زمین بلند کرد و دستش رو 
روی سینه‌اش گذاشت و صدا زد «السلام عليك با اباعبد اله) خدا 


بهتر می‌دونه؛ شاید آقا اومد سرش رو به دامن گرفت». 


رفتارسازی 
برای مرگی که همه ما را در بر می‌گیرده مقدماتی لازم است 
که باید انجام دهیم وگرنه مشکلات عدیده‌ای خواهیم داشت. 
یکی از وظائف انسان وصیت کردن است. 
اگر در کسی نشانه‌های مرگ ظاهر شود واجب است آنچه 


۰ ۳ 
پد»۰(۰(0۱۰پپبسببع«۰.۰۰۰«۰ح.۰.ح« شیافت اربعین 


از اموال مردم در نزد اوست (مانند امانات. سرمایه. و...) به 
صاحبانش برگرداند و نیز آنچه از حق الناس بر ذمه دارد (مانند 
۳۱ ۵ 9 

یب علیکر ادا حصراحَد ر وت ان تراد عبر لوصیع) 

بعضی فکر می‌کنند آگو وصیت کنند. زودتر می‌میرند! در 
حالی که وقت اجل مشخص است و وصیت کردن یا وصیت 
نکردن باعث تأخیر یا جلو افتادن اجل نمی‌شود؛ اينها بهانه‌های 
شیطان برای ضایع شدن حقوق دیگران است. خیلی خوب 
است اگر بتوانی در طول مسیر یک وصیت‌نامه بنویسی و توی 
کوله‌ات بگذاری. حداقل می‌توانيم فکرکنيم چه حق‌هایی به 
گردنمان هست و در صدد جبران باشیم. معلوم نیست کی و 
کجا مهلت عمر ما تمام شود. 

وقتی خواستند حضرت مسلم را به شهادت برسانند. فرمود: 
می‌خواهم وصیت کنم. سه وصیت داشت؛ وصیت اولش این 
بود که هفتصد درهم بدهکار هستم! یار حسین اینگونه است؛ 
یعنی اگرچه از مردم ناراحتم» حق مردم را باید داد. 

قال سول الله صلیاه علهوآلد: 

ای لامر مسم آن یت بل و سید تحت رأیه.» 
این که وصیتش زیر سرش باشد. 

حتی اگر در همین مسیر هم خدا به ما توفیق شهادت بدهد 
و حقی از کسی کرون ما باشد. مسئول هستیم در روایات 
می‌خوانیم: شهید تمام گناهانش بخشیده می‌شود جز حق الناس. 
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عوامل عاقبت به حیری و 
عاقبت به شری بندکان 
ریز موضوع: تمایلات قلبی 
مناسبت: اربعین سالارشهیدان حضرت ابی عبداله علیه السلام 


انگیزه سازی 
عطیه می‌گوید: همراه جابر بن عبد اللّه انصاری برای زیارت 
قبر امام حسین مه نتم بیرون شدیم؛ هنگامی که وارد کربلا 
شدیم (در روز اربعین سالار شهیدان) جابر به نزدیک شط 
فانک فک ی ار تم فیس خزخالی که مشهزل دعر خفلار زد 
بوده به طرف قبر حرکت کرد. 
هنگامی که نزدیک قبر رسید. گفت دست مرا بالای قبر 
بگذارید. من هم دست او را روی قبر نهادم؛ او از حال رفت 
و بی‌هوش گردید. من مقداری آب بصورت او پاشیدم و او به 
حال امد. بعد سه بار فریاد زد: پاحسین! یا حسین! یا حسین! 
و خطاب به ابی عبدالّه عیه دام صدا زد: حبیبٍ لا یجیبٍ حبیبّه 


دوست جواب دوستش را نمی‌ده. بعد خودش به خودش 


۰ ۳ 
ن(۰(--۰۷۵پب»ب»ب»بب«-<+<+<«حع۰عحعح«««‌چ شیافت اربعین 


جواب داد که: چطوری جواب من رو بدی درحالی که سرت 
رو از بدنت حدا کرده‌اند و رگهایت رو قطع نموده‌اند... بعد 
فرمود: سوگند به خداوندی که محمد را براستی برانگیخت ما 
هم در مصائبی که بر شما وارد شد. شریک هستیم. 

عطیه گفت: به جابر گفتم چگونه ما در مصائب آنها شریک 
هستیم در صورتی که نه بیابانی پیمودیم و نه از کوهی بالا 
رفتیم و نه شمشیری زدیم. در حالی که آنها قطعه قطعه شدند 
و بین سرها و بدن آنها جدائی افتاده فرزندان آنها یتیم و زنان 
آنها بیوه شدند. 

جابر گفت: ای عطیه از دوست خود رسول خدا صلی ال علیه و 
شنیدم گر مأخترمعي ون أحَب عم وم آشرك نی 
ععلهم و اّزی بعک مدا ال تن یی وی آضحایی عل ما مشی عّه 
ایو اشتانه هر کش قونی زا دوست: گولاید انا را 
در ثواب اعمال آنان شریک می‌گرداند. سوگند به خدایی که 
محمد را براستی برانگیخت و او را به نبوت برگزید» نیت من و 
تااق مب انیا یکی س‌ناشف! 


۱ عنْ ن عطیة العف ال شوج مع جرب هار فا ان رن 
عَ نی طالب عیه اد ورد کبلاء تن جایژین قاطی راب سل مان زار 
وارقدیآرغ ق دهع ی بط خوة لداعت این 
تال آلسها رعل ات باه فرششت علبه تین الا کل ختین 
لمم لیب لیب بقل نی ات رواب و خلت ود جات لت 
و فوق بت و رأیك فَذ نك اب ان وان سید انیت وان علیت وی و 
سلیل ای و امن أضحاب الکاء وان سید اه وان اطع ی اشتاء وال لا 
تون مَگذا وّعئت کت سّ سین ورثیت نی حخرالتفین و رَفت من تذي ان 
و فطنت لام قیت حبا تم أن لوب منز ی یت ولا قاک2 
اند لته لك سلام اه و رضوائه و نك میت ما مَضی عَلّه ول ی 
ن رم جال یره حول ات لالم یکی رواخ ای علث بفتء این 
وأناعث برخلهآفه نکم[ مر للم من مروت وین کرو 
ی هن وی تانق و 


عه 


صپأفت ار ب+کگپین ببس ۱۵۱۷ 


مطلبی که جابر در زیارت قبر ابی عبدالّه علیه ددم در مثل 
چنین روزی مطرح کرده. بسیار جای تأمل و تفکر دارد. آیا 
واقعا می‌شود یه نفر بدون اينکه از دماغش قطره خونی جاری 
شوه صرفاً با یک نیت قلبی در اجر و پاداش شهدای کربلا 
شریک شود؟ شهدایی که بدنهایشان اربا اربا شده و سرهایشان 
بر سر نیزه رفته و زن و بچه‌هایشان به اسارت رفته‌اند. این 
شراکت در عمل به چه معنی است؟ 

له ایع مطلبا که بد,وواشی کداز آفاوشزلن ال 
اه علیه و آله و سلم نقل شده غیر قابل انکار می‌باشد. چه اينکه در 
جنگ جمل نیز این مطلب از زبان آقا امیرالمومنین علیه نام به 
نحوی دیگر نقل شده؛ یکی از اصحاب امام به حضرت عرضه 
داشت: دوست داشتم برادرم نیز در این جنگ شرکت می‌کرد تا 
شاهد پیروزی ما باشد و دران شریک باشد. حضرت فرمودند: 


موی خيك‌معت؟ آیا دل برادر تو با ماست؟ اون شخص پاسخ 
داد: بله. حضرت فرمودند: مهد پس در این جنگ حضور 
داشته است. 

جالب اینجاست که حضرت نمی‌فرماید «شرکنا». بلکه 
می‌فرماید شهدنا یعنی بواسطه همراهی دلش با ما در واقع در این 
جنگ شرکت کرده است. علاوه براین حضرت ادامه می‌فرمایند 
که و لد هدن نی عشکرن هذا وم رام فی لاب رال 


پوت وا 

ال یاعَطه تیفث خربی سول اه سی یمد ول نب نما یرمع وت نب 
موم رام ای تفع ی و آضتایتتاعتی ی 
نخس و ضحابه غذوا ی وا کوقان ‏ لصا نی بغض الظریق ال ی یا عطبّ قل 
سك وا یبد کف اتب یب آل ی تا یم وی نآ 
ترش و نکن وتان بلح نت مق کلع نوم 
۳ الأنوار الجامعة 
لدرر آخبار الائمة الأطهان, ج14 ص ۱۳۱) 


۸ همه صضیافت اربعین 
و ارام ْساء سیرعّف بهم الرمَان و یی بهم الایمان. نهتتها 
برادر تو که مردمانی در این جنگ ما شرکت کردند که هنوز 
بدنیا نیامده اند و در آینده شناخته خواهند شد و جبهه ایمان 
بوسیله آنها تقویت خواهد شد.! 

بنابر این درواقع ما سه نوع عبادت داریم: 

اول عبادات فردی مانند نما روزه و.... 

دوم عبادات اجتماعی مانند نماز جمعه و جماعت, حج و... 

سوم عبادات تاریخی که به تمایلات قلبی ما مربوط می شود. 


اقناع‌اندیشه 

اما برای اينکه برای خود ما هم این مطلب مهم و حیاتی 
به خوبی روشن بشه تصور کنید فینال مسابقات جام جهانی 
فوتبال در ورزشگاهی داره برگزار می شه. وقتی یه بازیکن 
توی این مسابقه گل می زنه. درسته که به صورت مستقیم 
این بازیکن گل‌زن بازی است. اما تشویق‌های تماشاچی‌های 
ورزشگاه هم در زدن این گل تأثیر خیلی زیادی داشته. لذا وقتی 
می‌خوان یه تیم رو تنبیه کنند. مسابقه‌اش رو بدون تماشاچی 
برگزار می‌کنند که خیلی برای بازیکن‌ها این مسابقه سخت و 
دشوار خواهد بود. علاوه بر اين تماشاچی‌هاء این بازیکن وقتی 
می‌خواد گل بزنه. تصور اينکه الان میلیون‌ها ادم در سراسر دنیا 
مشتاقند که او این توپ رو گل کنه. انرژی او رو برای گل زدن 
ی آبدشی کي لا فر انم کال وفن فقظ جاویکن تسه که 
نقش داره بلکه تماشاچی‌های ورزشگاه و بالاتر از اون تمام 
حامیان اين تیم که آرزوی قلبی‌شون برنده شدن تیم و گل زدن 
است. در این پیروزی سهیم خواهند بود. 

لذا در روایات اسلامی می‌خوانيم آن کسی که شتر صالح را از 
پای در آورده یک نفر بیش نبود ولی با این حال قرآن این کار 


نهج البلاغه, صفحه ۵7 کلام ۱۲ 


صپأفت ار ب+کگپین ببس هو ۱ 


10 
صیغه ت می‌گوید (فعقروها فقال تم تمتموانی دا رک لاه اذل 
وَعد رکذ وب این به خاطر این است که اسلام رضایت 
باطنی به یک امر و پیوند مکتبی با آن را به منزله شرکت در 
آن می‌داند. در واقع توطئه این کار جنبه فردی نداشت و حتی 
کسی که اقدام به این عمل کرد. تنها متکی به نیروی خودش 
نبود؛ بلکه به نییروی جمع و پشتیبانی آنها دلگرم بود و مسلما 
چنین کاری را نمی‌توان یک کار فردی محسوب کرد بلکه یک 
کار گروهی و جمعی محسوب می‌شود. بر همین اساس هم 
امیر مژمنان علی عله اسلام می‌فر ماید: «واغاعقرناقةمودرجل واحد 
فعمهم له بالعذاب لا عموه بالرضا؛ ناقه ثمود را یک نفر از پای در 
آورد اما خداوند همه آن قوم سرکش را مجازات کرد چرا که 
همه به ان راضی بودند.)۲ 
البته بدون شک آنهایی که در برنامه‌ای شرکت دارند و تمام 
مشکلات و زحمات آن را تحمل می‌کنند. دارای امتیاز خاصی 
هت ابا آنخبه ان معتی سک که سانریم مطلا کر آن 
7 
اعصار آینده تمام کسانی که از نظر فکر و مکتب. پیوندی با 
آن برنامه دارند به نوعی در آن شریکند. لذا از علی عبه سم نقل 
شده که فرمود: الراضی بفعل قومکالداخل مهم فیه و ع کل داخل‌فی 
باطل امان ام السمل به وا الرضابه." یعنی کسی که در کناهی وارد 
می‌شود. در واقع بار دو گناه رو بدوش می‌کشد؛ یکی انجام 
آن گناه و دیگری رضایت قلبی به آن گناه. اما کسی که فقط 
رضایت قلبی نسبت به آن گناه دارد. به اندازه آن تمایل قلبی‌اش 
قزر ان کتام شر یکت استا 


۱. سوره مبارکه هود. آیه 16 
۲. تفسیر نمونهه جلد 4 صفحه ۱۵۹ 
۳. نهج البلاغه صفحه 9.۰ 


۰ ۳ 
موه صیافت اربعین 


بر همین اساسه که می‌بينيم در جامعه‌ای که امر به معروف 
ثرک شود به حاطر گناه گناهکاران وقتی غذاب تازل شود 
خوبان جامعه را هم در برمی‌گیرد. حضرت امام باقر عب لدم 
فر موده‌اند: 

خداوند عز و جل به شعیب علهسام وحی کرد که: من از فوم 
تو چهار صد هزار نفر از بدان آنها و شصت هزار نفر از نیکان 
آن را عذاب خواهم داد. شعیب عرض کرد: خداونداء بدان را 
ابا وهی مات اوق اشران خی کت وی ابا 
زا جرا معتاب ف‌سازن؟ ویضی امد کهبه جهت ال که‌مدارا و 
سهل انگاری با اهل معصیت کردند و به غضب من غضبناک 
و 

وقتی می‌بینی فحشاء شیوع پیدا می‌کند» چرا سکوت می‌کنی؟ 
نمی‌ترسی توی اون گناه شریک بشی؟ در روایت داریم امام 
می‌فرماید: التاج ث آخوالژاجی منکن معتکان ع " جایی 
نشستی دارند غیبت می کنند» سکوت نکن بیتفاوت نباش. این 
سکوت تو شراکت در اون گناهه. 

در جامعه بدحجابی دارد شیوع پیدا می‌کند. ما چرا 
تماشاچی‌های تیم شیطان شدیم. همین که بدحجاب‌ها تو 
کوچه خیابون راحت می‌روند و می‌آیند و هیچ کس بهشون 
هیچ چیز نمی‌گوید. یعنی همه به این کارشون رضایت دارند. 
آن دختری که خودش را درست می‌کند می‌خواهد به او نگاه 
کنند. اگر دید مردم از او تتفر دارنده خودش را جمع می‌کند. 
یک کسی یک خانه مجلل می‌سازد توی یک شهری توی یک 
روستایی همه... اگر چهار نفر که آمدند بروند به این آقایی که 
۱. عن یی جفرعلهلامقال: ان له عوجل آوحی ای شعیب النی نی معذّب من قومك 
مائة أّث, آربعین فا من شرارشم. و ستین أفا من خيارشم. فقال علیهالسلام: با رت؛ هولاء 
الاشرار فا ال الاخیار؟ فآوحی ال لیه: انم داهنوا هل العاصی و بر یفضبوا لفضبی. 
الجواهر السنیقه کلیات حّیث قدسی؛ صن ٩۱‏ 
۲ بحار الانوان جلد ۷6 صفحه 1۲۳. 


صپافت ار ب+کپین سس ۱٩‏ 


دیگر خانه آن‌چنانی نمی‌سازد. همین قبافه‌ها پدر آدم را در 
می‌آورد. 

سس کت له از آمر بهمعروف این اس هماقا از هه 
بدی‌ها بدمان بیاید یعنی در قلب. و باید این ناراحتی‌های قلبی را 
اظهار کنیم. یکی از طلاب تعریف می کرد که بعد از نماز جمعه 
از حرم حضرت معصومه سلم تعیب بیرون آمدم دیدم آقایی با 
خانم بدحجابش دارند می‌روند برای زیارت حرم معصومه سلام 
حرکتشان می‌آمدند. من از دور قصد کردم وقتی به این خانواده 
نفر قبل من به آنها تذکر دادند. من که رسیدم گفتم آقا به خانم 
بفرمایید حجابشان رو رعایت کنند. همین که گفتم آقا ناراحت 
شد و روسری خانم رو کشید جلو و با عصبانیت گفت خوب 
حجابت را رعایت کن دیگه. بعد هم مسیر رو کج کردند تا از 
مسیر دیگری به حرم بروند. قصهٌ همان مسابقه است. تشویق 
کردن‌ها خیلی موثر است. 

که تهویه‌اش خراب شده مسافرها را سوار میکند و تا مقصد 
اينکه می‌رسند به فرودگاه هر کس می‌رود سراغ زندگیش. اگه 
همان جمعیت همه با هم بیایند جلوی دفتر نظارت و اعتراض 
کتفد فا رکه سر ات تم کتتل عتین گفند: 

شدیم که چندتا از واگن‌های قطار مشکل تهویه دارد. وقتی به 
رییس قطار اعتراض کردیم. گفت من فقط یه مجری هستم و 
این قطار صاحب قدرتمندی دار از بس من اعتراض کردم 


۰ ۳ 
۲ موه صیافت اربعین 


نزدیک بود من را احراج کنند چون تصور اين شد که من 
می‌خواهم آن قطار را از ریل خارج کنم. اما هرچی به مردم 
می‌گویم شما برید توی راه آهن که پیاده می‌شوید. یک لحظه 
اعتراض کنید. همه بی‌خیال می‌روند دنبال کار خودشان. برای 
همین است که تا حالا این قطار هم چنان دارد کار می‌کند. 

ترک امر به معروف گناهکاران جامعه رو جری می‌کند که هر 
جنایتی رو مرتکب بشوند. 


پرورش احساس 

لذا تو کربلا همه آن ۳۰هزار نفر که این جنایات بزرگ 
رو مرتکب نشدند. فقط تعداد معدودی بودند. اما شما خیال 
می‌کنید چطور اون ملعونها به خودشون اجازه دادن این جسارتها 
رو درباره پاره تن رسول خدا صلی اه علیه و له انجام بدهند؟ خب 
معلومه! بخاطر دلگرمی به تماشاچی‌های این دشت پربلا بود. 
را دیدم پرده کعبه را گرفته و چنین می‌گوید: خدایا يقین می‌دانم 
که تو مرا نمی‌آمرزی اما این جا مسجد الحرام و این هم کعبه 
هست ومن فعلاً که توان دارم به تو التماس می‌کنم. به طواف 
خود ادامه دادم. مجددا دیدم آن مرد پرده کعبه را گرفته و 
می‌گوید: خدایا مطمئن هستم که مرا نمی‌آمرزی. گفتگوی او 
که تمام شد به او گفتم: ای مرد حرف خیلی بزرگی زدی که 
کوه‌های بیابان‌ها هم نمی‌توانند آن را تحمل کنند. یعنی چه که 
متعال نعوذ بالّه از عفو وبخشش تو عاجز است ومگر نمی تواند 
تورا بپذیرد؟ 

او جواب داد: این مسأله در رابطه با خدا نیست» او می‌تواند 
مرا عفو کند بلکه مسأله در ارتباط با خودم هست. 


صپافت ار کین ببس ۱۹۳ 


به آن مرد گفتم آیا حرف باطل و غیر منطقی نمی‌زنی؟ گفت: 
مرا بیامرزد اما من از مدار امرزش» خارج شده‌ام سپس چنین 
توضیح داد: 

هفتاد نفر بودیم که از کربلامآمور شدیم سر بریده سیدالشهداء 
را برای یزید ببریم. بقیةٌ آنها در آنجا جنگ کرده. شمشیر و نیزه 
په دست گرفته بودند؛ اما من دست به سلاح نبردم و فقط 
در میدان کربلا حضور داشتم (ببینید فقط تماشاچی بوده‌ها). 
وقتی سر بریده ابی‌عبدالله را به شام بردیم. درعالم خواب دیدم 
فوج فوج. ملک از آسمان فرود می‌آید سپس مشاهده نمودم 
حضرت ابراهيم خلیل, نوح. موسی و عیسی آمدند و سپس 
پیغمبر خاتم به همراه دخترش فاطمه و حسن علیم نم آمدند 
و سر حسین عله لام را به سینه چسبانیدند؛ ثم دفعه الی فاطمه 
فضمتمه الی صدرها و بکت بکاء شدیدا؛ و صدا زدند: ای 
حسین من| جرا تو راکشتند؟ سیس جهره خود را به طرف 
حضرت نوح. ابراهيم» موسی و عیسی نموده و فرمودند: ببینید 
با عزیزم چه کردند در حالی که هیچ گناهی نداشت. فرشته‌ای 
به پیامبر عرض کرد: گریه نکن زیرا عالم در شرف بر هم 
خوردن است. سپس افزود: حضرت حق می‌فرماید هر کاری 
که بخواهی درباره این هفتاد نفر انجام می‌شود. پیغمبر نگاهی به 
آن فرشته کرد و فرمود: اینها رابه عذاب دردناک خداوند گرفتار 
کنید گرچه زخم دلم با این عمل هم آرام نمی‌گیرد و داغخش 
حوب‌شدنی نیست. آن مرد می‌گوید دیدم آن ملک به هر یک از 
آنها یک دمی می‌زد آنگاه خحاکستر می‌شدند اما وقتی خواست 
به من نزدیک شود در عالم خواب دامن پیغمبر را گرفتم و 
گفتم: من در کربلا شمشیر نزدم و دست به سلاح نبردم. پیغمبر 
فرمودند: جزء لشکر بودی یا نه؟ ناگهان نهیبی به من زد و به آن 
ملک فرمود: او را نکش و به من گفت برو که تا ابد خداوند تو 


۰ ۳ 
مه صیافت اربعین 


را تبحشد. لارجك نله و لاغفر اكث. 

و تو نیندار که تنها عاشورائیان را بدان بلا آزموده‌اند.... 
صحرای بلا به وسعت همه تاریخ است و کار به یک یالینی‌کنت 
مع ختم نمی‌شود. (شهید آوینی) 


رفتارسازی 

این مساله که شاید در هیچ‌یک از مکاتب جهان نظیر و مانند 
تلاشته باشند بر انتانی یک واقعیت مهم اقماعی انترار است 
و اون اینکه کسانی که در طرز فکر با دیگری شبیهند هر چند 
در برنامه معینی که او انجام دادمه شرکت نداشته باشند اما به 
طور قطع وارد برنامه‌های مشابه آن در محیط و زمان خود 
خواهند شد. زیرا اعمال انسان همیشه. پرتوی از افکار او است 
و ممکن نیست انسان به مکتبی پای بند باشد و در عمل او 
آشکار نشود. بنابراین اسلام از گام اول اصلاحات را در منطقه 
روح و جان انسان پیاده می‌کند. تا مرحله عمل, خود به خود 
اصلاح گردد.امام علیه السلام می‌فرماید: فک رل (ذکرلد) نی المصية 
رو عی الوقوع فی و درجایی دیگری فرماید: نکر (ذکرك نی 
الطاعة یدعوك |ی‌العمل بها" طبق این دستور یک فرد مسلمان هر 
گاه خبری به او برسد که فلان کار نیک باید انجام شود فوراً 


سعی می‌کند در برابر آن موضع‌گیری صحیح کند و دل و جان 
و خود را با نیکی‌ها هماهنگ سازد و از بدی تنفر جوید. این 
تلاش و کوشش درونی بدون شک در اعمال او اثر خواهد 
گذاشت. و پیوند فکریش به پیوند عملی خواهد انجامید. قل 
رسول الله سلی اهعیهرآله‌من شهد امرا نکرهه‌کان کمر غاب عنه؛ ومن غاب 
عن امرفرضیهکان کمن شهن. 

حالا چی کار کنیم که تمایلات قلبی مون در راه رضایت اهل 
بیت باشه. چون مهم‌ترین مانع فرج امام زمان عح ا۵ تعلی نرجه نیز 


۱. غرر الحکم صفحه ۵۷. 


صپافت ار ب+کپین سس ووا 


در کلام خود حضرت همین نکته ذکر گردیده که: لماع 
ماه اعیه عل اجتناع من لوب نی اه اد عم عم 
من باوث مم یدیا یعنی وقتی حضرت ظهور 
خواهد کرد که تمایلات قلبی شیعیان همگی در مسیر وفای به 
عهد باشه ظهور آقا به تأخیر نخواهد افتاد. 

مهم‌ترین نکته در کنترل تمایلات قلبی, همنشین انسان است. 
این تأثیرپذیری تا جایی است که علی علبه نام می فرماید: 
الأصدةء تفس وال ی جنوم مق | دوستان یک روح هستند. 
در چند پیکر. یعنی در اثر هم نشینی یک روح و قلب می‌شوند. 

نکته مهم اینجاست که این تأثیرپذیری از همنشین به صورت 
ناخواسته است. امیرالمو منین عله لسلام: ولا تست الشربر فان طنعاك 
نرق من طبنیه شرآ وآنت لا تخد از رفافت و مصاحت با مردم 
شریر و فاسدالاخلاق دور باش. زیرا که طبع تو به طور ناخود 
آگاه بدی و ناپاکی را از طبع منحرف او می‌دزدد و تو بی خبری.» 

به همین خاطر است که ابو الحسن (امام رضا یا امام هادی) 
علهء سم به یکی ازشیعیانشان می‌فرمود: چگونه است که تو را نزد 
عبد الرحمن بن یعقوب دیدم؟ عرض کرد: او دایی من است؛ 
حضرت به او فرمود: آن مرد درباره خدا سخنی بس گزاف و 
هول انگیز گوید. او خدا را (به صورت اجسام و اوصاف آن) 
وصف می‌کند و حال آنکه خداوند به وصف نیاید. پس با با 
او همنشین شو و مارا رها کن و یا با ما همنشین باش و او را 
ترک کن." امام به شیعه خود دستور می‌دهد که همنشین مخالف 
همنشینی رو آوردیم تو خونه‌هامون و صبح و شب باهاش انس 


۱. غرر الحکم: ۲۰۵۹. 
۲. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج ۰ ص ۲۷۲. 
۳ امالی شپخ مفیدء ترجمه استادولی» ص ۱۳۳. 


۰ ۳ 
1 همم صضیافت اربعین 


گرفتیم. همنشینی که کمر همت بسته بر ريشه کن کردن اسلام 
و شیعه. همنشینی که توی شبکه‌هاش میگن برای چی هرسال 
برای حسیرم عیهسان:غراذاری می کنید, (نعود بالله) این حسین 
با یزید سر یه دختر با هم دعوا داشتند. شما چرا خودتون رو 
مشغولش کردید. 

بعد انتظار داریم با وجود به همچین همنشینی باز بر سر این 
مکتب بمانیم و مکتبی بمانیم. ماهواره‌ای که يا مکتبمون رو 
ِِ پا مکتبی بودنمان را. خدا تو قرآن به ما دستور می‌ده: 

لاقرت راعش ماعهوینها ما۱ یعنی به فواحش 
۰ نمیگه در اون قرار ی میگه 
اصلا نزدیک نشو, بعد طرف میگه ما ماهواره می‌خریم ولی 
شبکه‌های بدش رو نگاه نمی‌کنيم. نه خدا دستور داده اصل 
نباید نزدیک بشی. مواظب باشیم فریب شیطان رو نخوریم. 
به قطع ماهواره یکی از مصادیق بارز این ایه است که خدا 
می‌فرماید: توا خطواتِ ِ لَکرعَد وین" حطوه 
یعنی گام‌های نها و آرام یعنی یه طوری ۳۳ اعتقاداتون 

ت ع زقی 

بل داشتن ساهیان لت فارم دیدن شیکه‌هااتن صفا دازه‌ولی 
به چه قیمتی؟ آقا رسول الّه صلی اه علیهو له فرمود: نی آجد وش 
یکون هواه بع لاجنت‌به. مومن واقعی باید پا روی هوای نفسش 
بزاره. عاشورا هر روز در کربلای دلمان اتفاق می‌افتد. کوشش 
کنیم حسین دل به دست پزید نفس لب تشنه شهید نشود. 


۱. ۱۵۱ انعام. 
۲ بقره. 


صپافت ار ب+کپین ببس ۱۹۱۲ 


معرفت بث امام علیه السلام 


انگیزه سازی 

وقتی حادثه کربلا را بررسی می‌کنيم به یک واقعیتی 
می‌رسیم که خیلی دردناکه ولی خب واقعیت را باید پذیرفت. 
کسانی که این جنایت را در حق امام حسین عیام مرتکب 
شدند. حضرت و اصل و نسب ایشان را به حوبی می‌شناختند؛ 
اقل وهای خر سسلبان تیرکند که تدانند سدالشنهد) فرزند 
رسول خدا و علی و فاطمه عیهم‌لم است. همین قدر بدانید که 
عمر سعد هم‌بازی دوران کودکی ابی عبداللّه عنام بوده و از 
بان کر دک به او فان الخسترن ی کف 

سالم بن ابی حفصه نقل می‌کند: 

عمر سعد به حسین عللام عرضه می‌داشت از مردم نادان 
مکرر شنیده‌ام که مرا کشنده تو می‌دانند. حضرت فرمود: ام 
یسواببفهاء لگنام حلماه. آن‌ها که چنین می‌گویند نادان و سفیه 
نمی‌باشند و راست می‌گویند. لیکن آن‌ها مردمی باخردند و 


۰ ۳ 
۸ همه صضیافت اربعین 


من خوشحالم پس از آنکه ی 
خویشاوندان مرا داغدار ساعتیء اندکی بیش از گندم عراق 
بهره‌مند نشوی.) 

این بعین هر کیبی که به اهل پیت عیربلن زدیک شاه و 
با انقاق ا فا شم روما بیری اه تس یشم شوه بش 
می‌شود کسی در هیئت امام حسین عبسام رفت و آمد داشته 
باشلسال‌ها در معلی ای له میس ص آذازی کر هیا شش 
و حتی سختی پیاده روی اربعین رو هم تحمل کرده باشه اما 
سر بزنگاه و دو راهی, مسیری غیر مسیر حضرت را انتخاب 
کندء بلکه بالاثره ممکن است راهی در تقابل با امام انتخاب کند. 


اقناع‌اندیشه 

خداوند متعال در قران می‌فرماید: 

ترفن نشعت ال فَینکزونها وأکتزهرالکافزون ) 

بسیاری از افراد با اينکه نعمت‌های الهی را می‌شناسند و 
معرفت دارند. آن‌ها را منکر می‌شوند. 

امام صادق عله‌لسام ,ذیل این م آبه می‌فرمایند: 

«ن‌خن واه نععذ اه ال ی عم عم باعل عباده و تارمن فاز. به خدا 
ستو گو مت له که صذازند به وسپله آن بند کاش وا ممون 
لطف خود قرار داده» مایم و سعادتمندان به وسیله ما سعادتمند 
ی شوه 

معرفت آنقدر مهم است که امام عیام آن را برترین ویژگی 
شیعیان معرفی نموده و فرموده‌اند: 

«بنشکم کت صلا من بفض وبنشکم کت این بغض و بنضکم 
کنر سدق ین بعض وبنشکم کنر صیاما من تفض و فلکم آفشل 
مَخْرفْد.) 

ی از شما [دوستداران ما] نسبت به بعضی دیگر بیشتر 
نماز می‌خوانید و بعضی نسبت به بعضی دیگر بیشتر حجٌ به 


صپافت ار ب+کپین ببس ۵و۱ 


جا می‌آورید. و بعضی نسبت به بعضی دیگر بیشتر صدقه 
سا نی کم ی کت تیک 
وی با فقبیلت: ری ما کی اش کم ی ات | 

معرفت آن‌قدر اهمیت دارد که در غالب روایات. شرط قبولی 
زیارات معرفی شده است؛ حتی کلید قبولی زیارت ابی‌عبدالّه 
علهالسلام نیز معرفت است. 

امام صادق عیانام می‌فرمایند: 

«و من زاراحسنی عبسلم عارفا مه کنب ال له تواب آلف ولد 
لب مرو مهو کر لدع ین دنه وا ئك» 

اما چگونه یک زیارت يا یک عزاداری با معرفت داشته 
باشیم؟ 

بای کلام امام سای :یام 3 انیم رج) 

یل فد تي برض غراتان نی میت ام طوس من اره ‏ عار 0 
دنه بیری فوع تام و أ ده اه وٍنکان من أل کنر 

نوه من در سرزمین خراسان در شهری به نام طوس کشته 
شود. هر که با معرفت به حق او وی را زیارت کند. روز قیامت 
دستش را بگیرم و به بهشت برم؛ اگر چه اهل گناه کبیره باشد. 

انشا مادک آممرشک مرش مره اسسته انا تاه مس ی ۱ 

در ذهن راوی سوال ایجاد می‌شود: 

لت جعّث فدال و ما عرفان حَه؟» عرض کردم شناختن حق 
او چیست؟ حضرت مختصات یک معرفت حقیقی را بیان 
ی 1۳ 

وت نمض الَاعة, غریت» هید من واه عارفا مه آخطان 

عّ ات 

ِ حَقیقة 

۳[ 
که عارفه به عفققی او را دبارت کل دا بد از انش هناد 


۰ همه صیافت اربعین 
شهید شده‌اند» بدهد. 


محور قرار دارد: 
الف) معرفت به مقام امام: 


اولین قدم در معرفت امام درک حقیقت امامت و مقام ایشان 
در عالم هستی است. در تفسیر عیاشی از ابی‌بصیر از امام صادق 
علهنسادم روایت امده که فرمودند: چون روز قيامت شود هر دسته 
از مردم به نام امامشان خوانده می‌شوند. امامی که در عصر آن 
امام مرده‌اند. اگر نام امام خود را بدانند و او را به امامت شناخته 
باشند نامه عملشان به دست راستشان داده می‌شود. برای اينکه 
خدای تعالی فرموده: 

روم تذغواکه این بامامد اخ ون کناب یجیینه توت رو 
کنابهلد) 

و کلمه یمین به معنای معرفت و اثبات امام است. چون کتاب 
او همان امام او است. که می‌خواند- تا آنجا که امام فرمود- و 
کسی که امام خود را نشناسد. از اصحاب شمال است. همان 
کسانی که خحدای تعالی در باره‌شان فرموده: 

راب الشّمال ما اب الشمال نی سمُوير ویر وَظل من 
نومه 

مشکل کوفیان همین بود که امام حسین یسم را می‌شناختنده 
اما شناخت انان. محدود به اسم و نسب امام بود بدون هیچ 
بصیرت و آگاهی نسبت به مقام امامت ایشان. برخلاف یاران 
اباعبدالّه که در اوج معرفت نسبت به مولایشان بودند 

ب) معرفت به وجوب اطاعت از امام: 

دومین شاخصه معرفت امام این است که بداند اطاعت از 
امام واجب و ضروری است. امام سجاد عبنم در این باره 
می‌فر ماید: 
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الا ون بغض لس ال اه من یقتیی بش الامام و لا یقتیی بأعماله 
آگاه باشید که مبغوض‌ترین مردم نزد خداوند» کسی است که 
در ظاهر به راه و روش امام عیسم اقتدا می‌کند؛ اما به اعمال 
او اقتدا نمی کند». 

اطاعت آگاهانه عاشقانه. با نشاط و مداوم نتیجه معرفت و 
محبت کامل است. 

قل ان کنت تبون اه فتبعون» واقعاً آقا را دوست داری باید 
تو زندگیت تو رفتارت تو گفتارت مشخص باشه. 


پرورش احساس 
ج) معرفت به شهید بودن امام: ۱ 
خداوند متعال می‌فرماید: لاس زیت یلوانی سبیل ال 
توت يا ء عند ری ربرزفوتة یکی از لوازم شهادت. حیات 
و آثار آن است. بنابراین علیرغم عدم وجود نشانه‌های ظاهری 
حیات و اطلاق مرگ بیولوژیکی. شهید. زنده است. کاربرد این 
معنا تمامی محدودیت‌های مرگ را از امام سلب می‌کند؛ هم 
در مقام استجابت دعا و هم در مقام شاهد بودن ایشان چرا 
که فرمود: هم عَنْائَالاظرَة به این معنا که آنها شاهد بر اعمال 
تن ها زاشتف: 
حارث بن وکیده می‌گوید: من در گروه حمل کنندگان سر 
حسین عیام بودم که شنیدم آن سر, آیات سوره کهف را 
قرائت می‌کند. شک و تردیدی در جانم افتاد که آیا این صدا از 
سر بریده حسین است؟ ناگاه نغمه ایی عبداله عدام را شنیدم 
که به من گفت: ای پسر وکیده! ایا نمی‌دانی که ما امامان زنده‌ايم 
و نزد پروردگارمان روزی می‌خوریم؟ با حود گفتم: سر حسین 
عیام را سرقت می‌کنم تا دفن نمایم ندا کرد: ای پسر وکیده! 
راه چاره‌ای برای این کار نداری. خونی که از من ریختند در نزد 
خدا بسیار بزرگ‌تر از دور گرداندن سر من از بالای نیزه است؛ 


۰ ۳ 
۲ وه صیافت اربعین 


پس ایشان را واگذار که: 

قوف یلو زد الا غلکل نی آغتاتیروالسَ سل سحبون) 

پس به زودی [نتیجه کار خود را] خواهند دانست. زمانی که 
غل‌ها و زنجیرها[ی آتشین] در گردن‌هایشان باشد در حالی که 
به وسیله آن‌ها کشیده شوند. 

د) معرفت به غریب بودن امام: 

درک معنای غریب بودن امام نیز در معرفت ما نسبت به 
ایشان تأثیر بسزایی دارد. برای فهم غربت آقا همین بس که در 
راه کربلا سراغ افراد می‌رفت و یکی یکی از آنها طلب یاری 
می‌کرد. ولی از آقا فرار می‌کردند تا مبادا با حضرت روبرو 
بشوند و در رودربایستی بمانند. 

بله عزیزان! آدم اگر معرفتش را بالا نبرد. کارش به اینجا 
رزیت که از آمامشی فزار کت تا ادا مور عشود کاری برایشن 
بکند. امیرالمومنین علی عیه‌لسام می‌فرماید: 


رفتارسازی 

کل ما من عرکة الا وأنت تاج فا نرق » هیچ حرکت و 
کاری نیست مگر این که در انجام آن! نیازمند به آگاهی و 
آشنایی و معرفت هستی. 

شرح کوتاه: اگر در وسعت مفهوم «مامن حرکة» بیندیشیم 
به وسعت برنامه‌های اسلامی آشنا خواهیم شد که اسلام تنها 
یک رشته عبادات و نیایش‌ها نیست و یا تنها عقیده خالی از 
برنامه‌های عملی نیست؛ بلکه برای تمام زندگی فردی و سراسر 
مسائل اجتماعی و همه تلاش‌ها و کوشش‌های انسانی برنامه 
دارده که نخستین مادّه آن آگاهی و شناخت واقعیّات است و 
بدون معرفت کافی و بدون جهت گیری صحیح. حرکات و 
تلاش ها را بی‌اثر و حذاقل کم اثر می‌داند.! 


۱. سفينة البحان جلد ۰۱ صفحه 1۵. 
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چطور معرفتمان را افزایش بدهیم؟ 

یکی از کارهایی که می‌توانیم انجام بدهیم» شرکت در 
مجالس ذکر فضایل اهل بیت علهم‌دام و بهره گرفتن از منبر و 
تخر ای سا 

عباد بن کثیر گوید: به امام صادق عیام عرض کردم: 
داستان‌سرایی را دیدم که داستان می‌سرود و می‌گفت: این است 
آن مجلسی که هر که در آن نشیند شقی نگردد امام صادق 
علیه‌السلام فرمود: 

«هبهات هیهات؛ به خطا رفتی؛ استاههم احفرة او نه ملایکه ستَاحبن 
وی الصرا م الکایبین فذا زوا بقع ی ون دا و آل تب قالوا 
را ال ام سب حاجتکم فلنون هون مها قمو عاذوا مزاهو 
اتف وم کت ی اقب لش 

همانا برای خدا جز کرام کاتبین فرشتگانی است سیاح که 
چون به مردمی برخورند که از محمد و ال محمد یاد کنند. 
گویند: بایستید که به حاجت خود رسیدید. سپس می‌نشینند 
و با آن‌ها دانش آموزند. و چون برخیزند از بیمارانشان عیادت 
کنند و بر سر مرده‌هایشان حاضر شوند و از غائبشان خبرگیری 
کین ایشست سجاسین. کهتهر کهلاز آل تفت قفی نکر 

این مجالس و فرصت کسب معرفت را از دست ندهیم که 
اگر از آن غفلت کنیم. چیزهای زیادی را از دست خواهیم داد 
و خدای نکرده ممکن است لحظه امتحان‌های بزرگ» کمی 
معرفت کار دستمان بدهد و از قافله شیعیان واقعی جا بمانیم. 

هر روحانی در مسیر کربلا و درخواست حدیث و یک 
معرفت و نصیحت کردن و استفاده از هر فرصت معرفتی؛ 
دانلود سخنرانی آقایان پناهیان هاشمی‌نژاد و... از اینترنت و 
مراجعه به سایت این بزرگواران و دانلود سخنرانی هاشون و با 
موبایلشون با هدفن گوش بدهید از فرصت ۶ روز پیاده روی 
ميشه کلی چیز یاد گرفت. 


۰ ‌ 
۷۶ ۱ 3 شیافت اربعین 


۰ ‌ 
۷۳۹ ۱ 3 شیافت اربعین 


صپافت ار ب+کگپین ببس ۱۸ 


نبی و کربلا 


شا بارکشن پر از ۳ شد.» آخه آقا همه تسام 
کربلا جلوی چشمان مبارکشون بوده حضرت فرمودند: ۳ 
شاخ رک اینجا محل پیاده شدن ایشان است؛ َذاملّی رحاشه؛ 
اینجا محل اثائیه و خیمه‌گاه آنان می‌باشد؛ طو لك می رةعَلّيك 
را دماء لاحم اینجا خونشان ريخته خواهد شدء خحوشا به 
حال خاکی که خون‌های محبوب‌هاء روی تو ريخته خواهد 
شد!» 

و فرمودند: «فتل فهاماتائی وماکا یبط مد اء متاخ رکاب 
و مصارغ غشاقِ شهداء شهداء لابق عگان که یم و لا بیم من فده 
این جا؛ دویست پیامبر و دویست سبط (پیامبرزاده) کشته 


۰ ۳ 
۸ همه صضیافت اربعین 


و قتلگاه‌های عاشقان شهیدی است که نه پیش از آنان کسی بر 
آنان پیشی گرفته است و نه پس از آنان کسی به مرثبت آنان 
خواهد رسید). 

آمیر لفقفین تکفهای زا بیان ی کف ک قایا کرسه هسیک 
می‌فرمایند این جا دویست پیامبر و دویست فرزند پیامبر در این 
زمین شهید شده‌اند غلاوه بر این نکته انیا به بر کت این که این 
زمین مدفن ابی‌عبدالّه است انجا را زیارت کرده‌اند. 

انبیاءه سلف هم به برکت اينکه زمین کربلا مدفن حضرت 
ابیعبداللّه می شود. انجا را زیارت کردند. در روایت داریم: 

و روی آن موی کان ذات بوم سانرا و معه بوشع بن نون؛ فلما جاء ال 
آر ضکربلا نرق نعله: و انقطع شرآکه ود خل امخسات نی رجلیه و سال دمه 
فقال: امی آی‌شی ‏ حدث منی؟ فوحی الیه آن هنا رقتل ا سین علهالتلام و هنا 
شفات دمه؛ فسال دمك موافقة لدمد. 

روزی موسی با یوشع بن نون سیر می‌کردند. وقتی به زمین 
کربلا رسید. کفش آن جناب پاره و بند آن باز شد و خار به 
پای موسی خورد و خون جاری گشت. علت را پرسید. وحی 
آمد که در این موضع حسین عیهاندم کشته می‌شود و خون تو به 
جهت موافقت خون حسین عبنم جاری گشت. 

بدانیم کجا آمده‌ايم جایی که انبیای الهی از آدم تا حضرت 
عیسی در این جا آمده‌اند و حتی بعد از پایان عمر هم انبیا هی 
برای زیارت ابی‌عبداله از تخدای متعال اذن می‌گیرند و برای 
زیارت ابی‌عبداله به کربلا می‌آیند. 

هیچ پیامبری نیست که برای زیارت ابی عبدالله الحسین 
نیامده باشد 

در روایت داریم که بقل لت ی التماوات والازض اون 
نع آن دقن زیارو نس مدوخ ول وفوج یضعل ریدرج:! 

حسن بن محبوب از اسحق بن عمّار وی می‌گوید: از 


۱. کامل الزیارات» ص ۱۱۱. 


پافت ار ب+کگپین ببس ۱۱/۵ 


امام صادق عی نام شنیدم که می‌فرمودند: نیست پیغمبری در 
آسمان‌ها و زمین مگر آنکه از خداوند متعال درخواست دارند 
که به ایشان آذن داده شود تا حضرت حسین بن علی علهما انلام 
را زیارت کنند. پس فوجی از آسمان نازل شده و به زیارت آن 
جناب رفته و فوجی پس از زیارت به آسمان می‌روند. انبیا الهی 
گروه گروه به زیارت ابی‌عبدالّه می‌روند. 

رنه ان شما وگران که همه انا مشیم قاطیه | 
زیارت می‌کنید. 

از صفوان جمّال نقل کرده‌اند که وی گفت: 

وقتی حضرت امام صادق عیه سم به حیره تشریف آوردند 
به من فرمودند: ایا مایل به زیارت قبر حسین عله تام هستی؟ 

عرض کردم: فدایت شوم آیا قبر آن حضرت را زیارت 
می‌کنی؟ 

حضرت فرمودند: چگونه آن را زیارت نکنم و حال آنکه 
خداوند متعال" در هر شب جمعه با فرشتگان و انبیا و اوصیا به 
زمین هبوط کرده و او را زیارت می‌کنند. 

اه حضرت محمد ملی اه عیهر له وسلم افضل انبیاء و ما افضل 
اوصیاء هستیم. 

سپس صفوان عرض کرد: فدایت شوم پس هر شب جمعه 
قبر آن حضرت را زیارت کرده تا بدین وسیله زیارت پروردگار 
را نیز کرده باشیم؟ 

حضرت فرمودند: بلی. ای صفوان ملازم این باش برایت 
زیارت قبر حسین عله تام را می‌نویسند (یعنی زیارت قبر 
حسین عبنم این فضیلت را دارد که در آن زیارت پروردگار 


نیز می‌باشد)" 


۱. طبق فرموده مرحوم مجلسی مقصود از زیارت حق تعالی» انزال رحمت‌های 
خاصه‌اش بر آن حضرت و زوّار آن جناب می‌باشد. 
۲. کامل الزیارات ترجمه ذهنی تهرانی ص ۳۷۰ 


۰ ۳ 
۰ همه صیافت اربعین 


جایی که آمدی محل زیارت انبیاء الهی است. 


اقناع‌اندیشه 

انبیا به زیارت سید الشهدا می‌ایند چرا که اولا منصب امامت 
بر منصب نبوت برتری دارد. قرآن کریم در شأن حضرت 
براهیم عبه دم می‌فرماید: وذاتل[نراهیر وه یکامات تال 
ٍق جاعلت لاس ماما فال من دُریتی‌قال لابتال عهری ات۱ 

علامه طباطبائی در تفسیر این آیه می‌فرماید: حضرت ابراهیم 
علیه لتاام در آواخر عمر شریفش بعد از پیروزی در امتحان‌های 
مختلف و سنگین به مقام امامت رسید. در حالی که قبل از اين» 
جایگاه رسالت را در اختیار داشت. ولی در عين حال ظرفیت 
پذیرش مقام امامت را نداشت. 

انیا: همه انجه را که پیامبر اعظم صلی اه علیه و آله داشت» امام 
معصوم عل لدم نیز دارد مگر اين که امام نمی نیست. نبی مکرم 
اسللام صلی اه علیه و آله خطاب به حضرت علی عله نتم می‌فرماید: 
«آنچه را که من می‌بینم تو هم می‌بینی و آنچه را که من می‌شنوم 
تو هم می‌شنوی, مگر این که تو نبی نیستی»." 

امام حسن عله التلام می‌فرماید: «احدی از پیشینیان یعنی انبیا و 
اوصیا و اولیا بر امام عیب نم در هیچ فضیلتی سبقت نگرفته‌انده 
مگر به فضل نبوت»" 


رفتارسازی 


یره ۱۳ 

۲. موسوی همدانی» سید محمد باقر: ترجمه تفسیر المیزان؛ ج ۰۱ ص ۰۵ قم. 
جامعه مدرسین حوزه علمیه ۱۳۷۶ ش. 

۳ سید رضی نهج البلاغه, خطبه ۱۹۲ (قاصعه). 


عِ مسعودی»؛ مروح الذهب ج 5 ص‌‌ [ ۱ 


صپافت ار ب+کگپین سس ۱ 


اتف هه این وشن ناه شوهتان بگذارن شی بات انم 
معصومین علیم‌دامرا در برنامه زندگی خود بگنجانیم که برکات 
زیادی دارد. دنبال حرف شیطان هم نرویم که «پولش را نداری». 
ایت الّه بهجت رحمد ات عیه می‌فرمودند: توفیق زیارت ربطی به 
پول ندارد. 

البته امام صادق در روایتی راه کسب توفیق زیارت را بیان 
می‌کنند: کسی که سوره حج را در هر سه روز قرائت کند از آن 
سال خارج نمی‌شود. مگر این که به سوی مکه معظمه خارج 
می‌شود و اگر در آن سفر از دنیا برود خداوند او را داحل در 
بهشت می‌کند. ۱ 

نکته آخر: اگر انسان بخواهد کاملا به عهد و پیمانش نسبت 
به هر کدام از ائمه وفا کند باید به زیارت قبورشان رود و 
بداند که هر کس با میل و رغبت به زیارتشان رود و مکتب 
آنان را تصدیق نماید. مشمول شفاعتشان در روز قیامت قرار 
می‌گیرد: «اِن کل |ام عهدآفی عنن آولانه و شعته و ان من تام الوفء 
مهد و حسن الاداء زبرة ورام فمن زار رغبةف زباتم وتصدیقاب 
ربا فیهکان نوم شفعانهمبوم اقا 


۰ ‌ 
۱۸۳۷۲ 3 شیافت اربعین 


صپافت ار ب+کگپین سس ۱۳ 


زمین کربلا 


انگیزه سازی 

عن الشادق عبهتل ما ارض الکمبةقال من منلی وقدبنی ببت اقه ی 
ظهری یاننی لاس منکلخ عمیق و جعلت حر اه وامنه 

زمین کعبه در مقام مفاخرت گفت: کدام زمین مثل من است؛ 
و حال انکه خداوند خانه‌اش را بر پشت من بنا کرده و مردم از 
هر راه دوری متوجه من می‌شوند. و حرم خدا و مأمن قرار داده 
شده‌ام؟!! فاوحی اه ابهاکنی وقزی ما فضل مافشلت به فا اعطیت ارض 
کربلا لامنزلالابرة غمت ق الصرشملت من ما الصر, خداوند متعال به 
سویش وحی کرد و فرمود: بس کن و آرام بگیر: به عژت و 
جلال خودم قسم آنچه را که تو برای خود فضیلت می‌دانی 
در قیاس با فضیلتی که به زمین کربلاء اعطاء نموده‌ام همچون 
قطره‌ای است نسبت به اب دریا که سوزنی را در آن فرو برند 
و آن قطره را با خود بردارد. 

و لولا تریةامحسین مهتم ما فشلتك و لولا ما ضقنةکربلا لا خلقتك ولا 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


خلقت الذّی افظرت به‌فقری و استقزی‌واساسا اگر خاک کربلاء نبود 
این فضیلت برای تو نبود و نیز اگر نبود آنچه که این خاک آن 
را در بر دارد تو را نم یآفریدم و بیتی را که تو به آن افتخار 
می‌کنی» خلق نمی کردم. 

وکونی دنیا متواضعا ذللا چیمنا غي مستنکن ولا مستکی لارض 
کربلا ولا من وهویت بك نی نارجهن.! بنا بر این آرام بگیر و 
ساکت بالی. ی عت رایع و وی ترعزباشس ی سیب زمین 
کربلا استنکاف و استکبار و طغیانی از خود نشان مده و الا تو 
را فرو برده و در آتش جهنم قرارت می‌دهم. 

خدا در باره فمخر فروشی زمین کربلا این گونه بیان می‌کند 
که اگر زمین کربلا نبود. مکه را خلق نمی‌کردم چرا که زمین 
کربلا این ویژگی را دارد. 


اقناع‌اندیشه 

صفوان جمال برای ما نقل کرد که او گفت: َمعث أََاعَبداه 
عیهالام ول ان له رد وتتای فص الارَضن وَالیاه تسه عل تفض ما ما 
ارت و منها مانقت. 

شنیدم حضرت امام صادق عیه نام می‌فر مودند: خداوند تبارک و 
تابر پرخحی از زمین. و آب‌ها را بر بعضی دیگر تفضیل و برتری 
داد پاره‌ای تفاخر و تکیّر نموده و تعدادی از انها ستم و تعدی 
ِ 

ین ماو ولا زض الا غوقیث لرلٍ وضع یط اه علی 
انکمبها لشرکیت وأرسل | زنرع ما مالحا ی هس مه از اين رو 
آب و زمین نماند مگر آنکه مورد عقاب الهی قرار گرفت زیرا 
تواضع و فروتنی در مقابل خدا را ترک کردند حتی خداوند 
متعال مشرکین را بر کعبه مسلط کرد و به زمزم آبی شور وارد 
نمود تا طعمش فاسد گردید. 


. کامل الزیارات» ص ۲1۷. 


یافنه ازتفین یی :116 

و کربلاء ومَاء رات ول آزض وَأوَل مقس ال بودوعل وبازکك 
لها تال ٌا تکلمی با مسب اه فقالث 1 ارت الأرضون و افیا 
بنْْهاعل‌بَفض ولی زمین کربلا و آب فرات اولین زمین و اولین 
آبی هستند که حداوند متعال مقدس و پاکیزه‌شان نمودو برکث 
به آنها داد و سپس به آن زمین فرمود: سخن گو به آنچه خدا تو 
را به آن فضیلت داده مگر نبوده که زمین‌ها و آب‌ها بعضی بر 
و ۱ 

لت آ6 آرض ال سارک لاه نی رتی و مانی و لا خربل 
َاعة تنعل بی ات ولا فرع من دون بل شکرأهتآکریهاو 
اقاتاشیا و تکرقا هی مه ددم أضعابه نم لآ وید سب 
اسدم لسع برع ال من تک وضع اه 

مین کربلا حرخم داشته فن زین لا برد که من را 
مقس و مبارک آفرید. شفاء را در تربت و آب من قرار داد 
هیچ فخری نکرده بلکه در مقابل آن کس که این فضیلت را 
به من داده فروتن و ذلیل می‌باشم. چنانچه بر زمین‌های دون 
خود نیز فخر نمی‌کنم بلکه خدا را شکر و سپاس می‌کنم پس 
او تا مان اد واه ییاشم و اضایی آن نف 
را مورد اکرام قرار داد و در تواضع و فروتنی و شکرش افزود 
سپس حضرت ابو عبد اللّه علیه نام فرمودند: 


پرورش احساس 
کسی که برای خدا تواضع و فروتنی کند حق تلو او را بلند 
را که دانستن و مهارت در آنها برای سربازان ضرورت دارد. 
یگ کرده است. خود رسول اکرم صلی اه علیه و آله نیز در این 


۱. بحارالانوار: ج ٩۸‏ ص ۱۱۰ 


۰ ۳ 
همم صضیافت اربعین 


گونه مسابقات شرکت می‌کرد و اين بهترین تشویق مسلمانان و 
جوانان برای یاد گرفتن فنون بود. تا وقتی که این سنت معمول 
بود و پیشوایان اسلام عملاً مسلمانان را در این امور تشویق 
می‌کردند. روح شهامت و شجاعت و سربازی در جامعه اسلام 
محفوظ بود. رسول خدا گاهی اسب و گاهی شتر سوار می‌شد 
و شخصاٌ با مسابقه‌دهندگان مسابقه می‌داد. رسول خدا شتری 
داشت که به دوندگی معروف بود با هر شتری که مسابقه 
می‌داد برندهمی‌شد؛ کم کم این فکر در برخحی سادء‌لوسان پیدا 
شد که شاید این شتر از ان جهت که به رسول اکرم صلی ات علیه ر 
له تعلق دارد» از همه جلو می‌زند. بنابراین» ممکن نیست در دنیا 
شتری پیدا شود که با این شتر برابری کند. تا آنکه روزی یک 
اعرابی بادیه نشین با شترش به مدینه آمد و مدعی شد حاضرم 
با ش شتر پیغمبرمسابقه بدهم. اصحاب پیامبر با اطمینان کامل برای 
تماشای این مسابقه جالب از شهر بیرون دویدند. رسول خدا 
صلی انهعلیه و آله و مرد عرب روانه شدند و از نقطه‌ای که قرار بود 
مسابقه از آنجا شروع شود شتران را به طرف تماشاچیان به 
حرکت دراوردند. هیجان عجیبی در تماشاجیان پیدا شده بود 
اما برخلاف انتظار مردم. شتر مرد عرب. شتر پیامبر را پشت 
سر گذاشت. آن دسته از مسلمانان که درباره شتر پیامبر عقاید 
غاشمی متا تفه ترا از ابه سای سار قااست فد 
رسول اکرم صلی اه عیه رنه به آنها فرمود: اينکه ناراحتی ندارد. 
شتر من از همه شتران جلو می‌افتاد و به خود بالید و مغرور 
شد. پیش خود گفت: من بالادست ندارم اما سنت الهی است 
که روی هر دستی. دستی پیدا شود و پس از هر فرازی, به 
نشیبی برسد و هر فردی در هم شکسته شود. به این ترتیب» 
رسول خدا صلی اه علیه و له ضمن بیان حکمتی اموزنده آنها را به 
اشتباهشان واقف ساخت».! 


۱. قاسم میرخلف‌زاده داستان‌های رسول خداء قم؛ روحانی» ۱۳۸۰ ص ۱۶۲. 


صپأفت ار ب+کگپین سس ۱۸۱۷ 


ای که مغروری به ملک عز جاه و سیم و زر 
بعد امروز است رستاخیز اکبر الحذر 
کلکم د نخواندی از کلام مکی 
تا شوی از کم مسئول جانا الخبر 
اگر کسی تکبر داشته باشد می‌شود مثل نمرود که وقتی 
سلامتی ابراهیم عیه لشلام از آتشن را مشاهده کرد گفت بزرگ 
خدایی دارد ابراهیم که او را از آتش برهانید. من می‌خواهم که 
بر آسمان روم و او را ببینم. اشراف مملکت گفتند که آسمان به 
غایت مرتفع است و برو رفتن بأسانی میشر نشود. نمرود نشنید 
وبفرمود تا صرحی بساختند بمدت سه سال بغایت بلند و چون 
بر آنجا رفت. آسمان را همچنان دید که از زمین می‌دید بروز 
دیگر آن بنا بیفتاد. القصه چون آن صرح از پای درآمد و خلق 
بسیار هلاک شدند نمرود خشم گرفت و گفت بآسمان روم و 
با خدای ابراهیم عبه نم که مناره مرا بیفگند. جنگ کنم. 


رسول خدا می‌فرمایند: من لواصَمْ قه رف نقه, وقال: انتّعش کشا 
لد, فهوفی آعین اس عم وف نفبه صَغی؛ و من لک تمه القه, و 
قال: اختا قوف آعین الناس صَفیٌّوفی نفس هک ! 

هر که برای خدا فروتنی کند. خداوند او را بالا برد و فرماید: 
سرفراز باش. خدا تو را سرفراز کناد. پس او در چشم مردم 
بزرگ باشد و در نظر خودش کوچک؛ و هر که تکبّر ورزد. 
خداوند او را درهم شکند و فرماید: دور شو (پستت باد). پس؛ 
او در چشم مردم کوچک باشد و در نظر خودش بزرگ. 

خدا دوست ندارد در کسی بجز خودش وجود داشته باشد. 


۱. الترغیب و الترهیب: ۳/ ۷/۵7۰ 


۰ ۳ 
۸ همه صضیافت اربعین 


تکبر است. اگر کسی تکبر کرد خدا او را به زمین خواهد زد. 
اثر تواضع این است که محبوب خدا و خلق خدا خواهی شد. 

یکی از ویژگی‌های شیعیان تواضع هست یعنی اگر 
شفراهن بتالی آبا دا راجز تیان قزارشو اه اد یکی 
از آن نشانه‌ها تواضع است. 

الامامالعسکری عبهاددم: ماع نی انا لاء خوانه فو عنة له من 
الشذیقین؛ ومن شيعة علنْ بن آبی طالب علیه السلام فا 

امام عسکری عیدام: هرکس برای برادرانش در دنیا فروتنی 
کند. در نزد خدا از گروه صدیقان و از جمله پیروان علی بن 
ابی طالب عیه اتلام خواهد بود. 

بر امیر ممنان؛ دو برادر دینی (پدر و پسر) وارد شدند. پیش 
پایشان برخاست. احترامشان کرد انها را در صدر مجلس 
نشاند و حود روبه‌رویشان نشست. آن‌گاه دستور غذا داد و غذا 
آوردند و از آن خوردند. 

سپس قنب طشت و آفتابه‌ای چوبی و حوله‌ای برای خشک 
کردن آورد و خواست که بر روی دست مرد. آب بریزد. امیر 
مومنان برخاست و آفتابه را گرفت تا آبْ» روی دست مرد 
بریزد. آن مرد. خود را به خاک افکند و گفت: ای امیر مژمنان! 

خداوند مرا در حالی که تو بر دستم آب می‌ریزی, بنگرد؟ 

فرمود: «بنشین و دستت را بشوی. خداوند عرو جر تو را 
می‌بیند. در حالی که برادر تو که امتیازی بر تو ندارد و بر تو 
برتری ندارد دارد به تو خدمت می‌کند و با این کان ده برابر 
خدمت اهل دنا را در بهشت می‌جوید و به همین نسبت, در 
دارایی‌هایش در بهشت». 

مرده نشست. علی عبه نتم به‌وی فرمود: «تو را به حق بزرگ 
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شهر اشوب: ج ۲ ص ۱۰۵. 


صپافت ار کین ببس کر 


من که تو آن را می‌شناسی و حرمت می‌نهی و به تواضع تو برای 
به تو شرافت می‌دهد. اقدام کنم. تو را به خدا سوگند. د 4 
را جنان مطمئن بشوی که اگر قثبر آب بر دستت.می‌ريشته؛ 
می‌شستی) و مرد: چنین کرد.! 

این کار را باید از امیرالممنین یاد بگیریم تواضع برای خدا. 


. ود ورد ع آمی الزینینعیهندم وان ناب وان یا کون 
وأجلتهما نی درا تجلیه؛ وجل ین یدیما بطم فاحضن فأکلا یندم جاء تب 
کست وارین عقب ومندیل یم وضع بل ماه قوب نع 
اسد َأََلبرق لب عل بلج نمزغ اج نی راب وال 

با مب الومنیت؛ اه رانی وأنت تسب علی بهدی؟؛ 

قال: اقمد واغیل یدل؛ فان قه عزوجل پرالك وأخول لذی لام زمنت, ولایسُل عبات 
مات رین پذللت مدمه نیا مثل ء عشرة آضاب عدر آمل لیا وغل سب ذلت فی 
مالک فا کت رل تال للم تست یت بطم عل ای عوت یلد 
وتواطیات قه عقی جازال عن پآ تنبتی لت به ین خدتتی تا عسلت ی مطعیتایا 
کت تفیل آوکاق الاب لك برقع الرجل ذللت. 


۰ ‌ 
۰ ۹ ۱ 3 شیافت اربعین 


صپأفت ارب+کپین سس ۱٩۱‏ 


هير رینبی 


انگیزه سازی 

یکی از نمونه‌های کامل ایمان که در قرآن توسط خداوند 
متعال محرقی شده باتوی جلیل القدن هسفتن: که اکن بهترین 
شرایط زمانی زندگی می‌کردند. خانمی که در روزگار خودشان 
از جمله افراد سرشناس حکومت بودند و شرایط دنیوی خاصی 
داشتند که شاید برای ما آرزو و رویاست ولی این بانو برای خدا 
به تمام دنیایش پشت پا زد. 

خدای متعال در قرآن کریم. برای معرفی یک نمونه‌ی کامل 
اجان آینه بان را ضال ماه 

(وضرب الّه مثلا لّذین امنوا امرآت فرعون) 

همسر فرعون الگوی ایمان شناخته شده برای هر مرد و 
زنی در طول زمان تا آخر دنیا! حالا جالبه زن فرعون که به 
موسی ایمان آورد و دلبستة آن هدایتی شد که موسی عله للم 
عرضه می‌کرد. آن وقتی که زیر شکنجه‌ی فرعون قرار گرفت. 


۰ ۳ 
۲ همه صیافت اربعین 


که - طبق نقل تواریخ و روایات - با همان شکنجه هم از دنیا 
رفت. شکنجه جسمانی او را به فغان آورد. ایشان زیر شکنجه 
دعایی می کنند: 

لاذقالت رب ابنلی عندک پیت نیا بة نی من فر عون و عملر) 

از ای شمان فرعواست کوخ که ورد کارا بزام فن اقفر 
بهشت خانه‌ای بنا کن. در واقم طلب مرگ می‌کرد؛ می‌خحواست 
که از دنا برود. من را از دست فرعون و عمل گمراه کننده فرعون 
نجات بده در حالی که جناب آسیه درد و رنجش درد و رنج 
جسمانی بود یعنی چند برادر دو فرزند و تعداد زیادی از نزدیکان 
را از دست نداده بود! و مقابل چشمش به قربانگاه نرفته بودند. 

یک مقایسه کوتاه بین زینب کبری و بین همسر فرعون, 
عظمت مقام زینب کبری را نشان می‌دهد. این رنج‌های روحی 
که برای زینب کبری پیش امد برای جناب اسیه پیش نیامده 
بود. در روز عاشورا زینب کبری همه عزیزانش رو در مقابل 
چشم خودش دید که به قربانگاه رفتند و شهید شدند. فرزندان 
خودش را دید. قاسم را دید. عباس را دید. علی اکبر را دید 
حسین ابن علی رو دید. دیگر برادران را دید. بعد از شهادت 
آن همه محنت‌ها را دید: تهاجم دشمن راء هتک احترام را 
مسئولیت حفظ کودکان را. 

عظمت این مصیبت‌ها را مگر می‌شود مقایسه کرد با مصائب 
شرس 

زینبی که عاشق امام حسین بود وقتی امد بالای سر برادر به 
نگاه کرد فرمود: نت آخی؟ معلوم نیست به امام حسین عبهانندم 
چه کرده بودند که حضرت زینب برادر را نشنانعت!!! 

باز در مقابل همه این مصائب. زینب به پروردگار عالم عرض 
نکرد: ورب مجنی؛ نگفت پروردگارا! من را نجات بده. در روز 
عاشورا عرض کرد: پروردگارا! از ما قبول کن. 

بدن عزیزترینش رو مثل گل پرپر کردند؛ اما دل به سمت 


صپأفت ار ب+کگپین ببس ۱۹۳ 


پروردگار عالم. عرض می‌کند: 

خدایا! این قربانی را از ما فبول کن. وقتی از او سوّال می‌شود 
که چگونه دیدی؟ می‌فرماید: مارأیت الاجیلا 

این همه مصیبت در چشم زینب کبری زیباست؛ چون از 
سوی خداست. چون برای اوست. چون در راه اوست. در راه 
اعتلای کلم اوست. ببینید این مقام مقام چنین صبری» چنین 
دلدادگی نسبت به حق و حقیقت. چقدر متفاوت است با آن 
مقامی که قرآن کریم از جناب آسیه نقل می‌کند. 

این. عظمت مقام زینب را نشان می‌دهد. کار برای خدا 
این‌جور است. لذا نام زینب و کار زینب امروز الگوست و در 
دنیا ماندگار است و انسانی با این مقام والا در اوج محبوبیت 
نرد امام زمانش است. 

امام شب عاشورا از خواهرش یک تقاضا کرد و ان صبر بود 
و زینب کبری به زیباترین شکل این خواسته را اجابت کرد. 

کاری که زینب کبری کرد یعنی آن صبر عظیم: آن ایستادگی؛ 
آن تحمل مصائب و مشکلات موجب شد که امروز من و شما 
بتوانیم برای آقا اباعبدالله اشک بریزیم و عزاداری کنیم. برکات 
صبر زینب کبری آن‌قدر زیاد است که می‌شود سال‌ها از ان 
صحبت کرد. 

رفقا اگر ما هم می‌خواهیم مثل زینب کبری محبوب و عزیز 
دل امام بشیم. باید از حضرت زینب یاد بگیريم که چطور صبور 
و مقاوم و محکم در راه امام باید ایستاد. امشب که شب شام 
غریبان است و شب خانم حضرت زینب به مدد ایشان می‌خوام 
از یکی از ارکان دین محمدی صحبت کنم که در تقرب ما به 
امام فوق العاده موثر است. 


اقناع اندیشه 


درباره صبر و حواشی آن بیش از صد و چهل آیه وجود داره 


3 ۳ 
مه صیافت اربعین 


و تعداد روایات شاید قابل شمارش نباشه اما امشب می‌خواهیم 
از یک زاویه تازه به مقام صابرین نگاه کنیم و آن هم اینکه صبر 
کیمیایی است که اگه در قلب ما جا بگیره مس وجود ما را طلا 
می‌کنه و در چشم امام ارزشمند می‌شیم. 

یکی از عوامل مهم محبوبیت در قلب امام مقاوم وصبور 
بودنه. خوب دقت کنید یک محب و عاشق هر چقدر شبیه 
محبوب و معشوق بشه همانقدر به محبوب نزدیک می‌شه و 
ارزش پیدا می‌کنه حالا باید ببينیم چه خلقی در امام بارز و 
بیشتره تا ما با داشتن آن صفت مقرب و محبوب امام بشیم. در 
آیه ۲۶ سوره سجده خداوند می‌فرماید: 

«رجعَلتا منهر آنمَةیدون مرا صبروا وکا بایانتا وقلون) 

یعنی خدای متعال برای موهبت امامت سببی معرفی کرده. و 
آن عبارت است از صبر و یقین و فرموده: 

ما صبرّوا وکا بابتابوتُوت) که بحکم این جمله ملاک در 
رسیدن به مقام امامت صبر در راه خداست و فراموش نشود که 
در این آیه» صبر مطلق آمده و در نتیجه می‌رساند که شایستگان 
مقام امامت در برابر تمامی پیشامدهایی که برای آزمایششان 
پیش می‌آید. صبر می‌کنند. یعنی اولین خصوصیتی که ملاک و 
مبنای امامت است. صبر و مقاومت است. پس جون امام در 
قله صبر است. خداوند او را در قله انسانیت یعنی امامت قرار 
می‌دهد. 

اگه می‌خواهید یه عزادار واقعی برای اباعبداله شوید و به 
امامتان نزدیک‌تر بشید باید خود را به مقام صابرین نزدیک کنید. 

پاداش یک انسان صابر رابطه محبتی است که با خدا پیدا 
می‌کند. او محبوب خدا می‌شود. خود خدا تو قران می‌فرماید: 

ان الب الصابرین؛ خدا کسانی که اهل صبر هستند را 
دوست دارد. 


شاید کسی بگه حاج آقا قبول داریم صبر ارزش زیادی داره 


شپافت اجکی مه ۱۹۵ 
اما خیلی وقت‌ها اتفاقاتی میفته که دیگه طاقتمون طاق ميشه و 
دیگه نمی تونیم صبر کنیم و کاسه صبرمون لب ریز ميشه و من 
طاقت تحمل این همه سختی را ندارم.. 

بله بنده هم قبول دارم که خیلی سخته اما چون سخته اينهمه 
اجر داره؛ اصلا قیمت بالا رو واسه جنس مرغوب میدن و گرنه 
ی من کات توقای وف که آزو: همه آووشی نان 

بعضی از مواردی که برای ما اتفاق میفته در واقع خیلی عظیم 
و غیرقابل درک و تحمل نیست. بلکه ما احساس می‌کنیم غیر 
قابل تحمل هست که در اینجا باید خودمون رو تقویت کنیم. 

بله ممکنه بعضی از اتفاقات واقعا سخت باشه ولی با خودمون 
قرار بذاريم که سعی در تمرین داشته باشیم هر چی که از عهده 
ما بر میاد انجام بدیم و خودمون رو شبیه به صابرین کنیم. 

شاید این داستان رو همه شنیده باشن وقتی می‌خواستند 
حضرت یوسف رو در بازار بفروشند. یکی از خریدارهای 
یوسف هم اون پیرزنی بود که تمام اموالش فقط یک کلاف نخ 
بود و همین رو برای فروش آورده بود. 

بهش گفتن: با این کلاف که پوسف رو بهت نمی‌فروشند. 

گفت: می‌دونم ولی خواستم اسم من هم جزو خریدارهای 
یوسف باشه. فردا که نامی از خریدارای یوسف میشه اسمی از 
من هم باشه. 

ما هم سعی کنیم خودمون رو توی صف صابرین قرار بدیم 
با تمام وجود خودمون رو عادت به صبر بدیم. 

و به قول شاعری که میگه: 

گویند که سنگ لعل شود در مقام صبر 

آری شود ولی به حون جکر شود 

امشب شب اخره؛ می‌خوام چند تا راهکار بهتون بگم تا 
بتونید در سختی‌ها راحت‌تر مقاومت کنید و ان شاء اللّه دست 
پراز مجلس خارج بشید؛ اما گفتنشون یه شرط داره. اونم اینه 


۹۹ ۱ بپسپبسجبي‌بب ک شیافت اربعین 
که خوب گوش کنید و عزم داشته باشید بهشون عمل کنید اگه 
شما واقعا عزم جدی داشته باشید. ان شاء الّه خود آقا اباعبداله 
هم کمک می کنه و د ستتون ر ۱ می ۳ ۵. 


پرورش احساس 

اما راهکار در صبور شدن زیاده من دو تا از مهم‌ترین‌هاش 
را براتون میگم: 

اول اينکه باور داشته باشیم عمر دنیا خیلی کوتاهه. 

دیدید وقتی یک بچه از درد آمپول می‌ترسه. آمپول‌زن برای 
اینکه بچه تحمل کنه بهش میگه یه لحظه بیشتر نیست تا 
چشمت را ببندی تموم میشه. رفقا این دنیا هم یه لحظه هست 
و تا چشممون رو ببندیم تموم می‌شه. 

اگه در سختی‌ها به ابدیت قیامت نگاه کنید خیلی راحت با 
سختی‌ها مقابله خواهید کرد. 

خداوند در آیه آخر سوره احقاف پیامبرش را به صبر دعوت 
می‌کند: ۱ 

(قاضبرگما صبر ولو آلمزمین سل ولاشتفجن للم 

پس همان گونه که پیامبران نستوه. صبر کردند. صبر کن و 
برای آنان شتابزدگی به حرج مده 

عفر آذانه اسان انت که مس اسر دنه نون تک 
اشاره می‌کنه: 

یروت ما عون ریا الا ساعدمن نار 

روزی که آنچه را وعده داده می‌شوند بنگرند. گویی که 
آنان جز ساعتی از روز را [ در دنیا ] نمانده‌انده یعنی همه 
این سختی‌ها و آزار کفار در برابر قيامت انگار در کمتر از یه 
نصف روز بوده. اگه یه موقع‌هایی داشت صبرت تموم می‌شد 
به خودت بگو: دو ساعت مقاومت در برابر بی‌نهایت سعادت 


نمی‌ارزه؟! 


صپأفت ار ب+کگپین ببس ۱۹۱ 


دومین راه برای صبور بودن در بلاها توجه به بلای عظیم 
کربلاست. 

یکی از آزاده‌های عزیز تعریف می‌کنه: 

در زمان اسارت بعثی‌ها در مورد اينکه برای اهل بیت 
عزاداری کنیم. خیلی سخت می‌گرفتند. ایام محرم بود. دلامون 
برای مجلس روضه بی‌قرار شده بود تصمیم گرفتیم در اردوگاه 
مجلس عزاداری آقا اباعبداله برگزار کنیم. صدای روضه که 
بلند شد بعثی‌ها ریختند تو اردوگاه و تا می‌تونستند بچه‌ها را 
سر و ای رگ بتنها بر از ون شز یوت ابا به اوه اقا 
تا دققو ی ترا ایتک ارس ما وا یکی هه ماگ 
جمعیت زیادی بودیم ریختند تو یه اتاق خیلی کوچک طوری 
که در اتاق را به سختی بستند. بچه‌ها بی‌رمق بودند و حالا حتی 
اندازه اینکه یه گوشه بشینن جا نبود باید تا صبح همه رو پاشون 
مر انستا هنت رای ها دیگه تا متاو مت لتق 

تو این حال بود که یکی از بچه‌های اهل دل جمله‌ای گفت 
که همون اتاق تبدیل به خیمه عزای اباعبدلثه شد. با صدایی از 
ته گلو ناله کرد: 

لا بوم کیومك یا باعبدانله 

بغض بچچه‌ها ترکید. همه دردها و سختی‌ها از یاد رفت و 
یکی از زیباترین شب‌های زندگیمان شکل گرفت. 

رفقا هر جا دیدید کار خیلی براتون سخت شده احساس 
می‌کنید نمی‌تونید تحمل کنید. به یاد سختی‌هایی که اقاتون 
کشید بیفتید؛ می‌بینید گرفتاری‌های شما در برابر آنها هیچ چیز 
نیست. بعد مشکلاتتون براتون قابل تحمل می‌شه. 

برای بالا بردن صبر نگاه به رفتار اهل بیت در سختی‌ها بسیار 
راهگشاست. خوب دقت کنید حرفی که می‌خوام براتون بزنم 
را همه وقت و همه جا نمی‌شه گفت. در برابر بلا و گرفتاری 


هر کس عکس العملی دارد: 


۰ ۳ 
۸ همه صضیافت اربعین 


جزع 

ِ 

طلب 

اینهاعکس العمل‌های گوناگونی هستند که درمراحل مختلف 
از انسان سر می‌زنند. 

بعضی‌ها مثل بچه‌هایی هستند که در برابر سر کشیدن دارو. 
داد می‌زنند. حتی اگر در دهانشان بریزی. دارو رو بیرون 
می‌ریزد. 

یک دسته بچه‌های سربه‌راه‌تری هستند که در برابر دارو صبر 
می‌کنند و با سختی هم که شده آن را فرو می‌دهند. 

بعضی‌ها که به بلوغ رسیده‌اند نه آن جزع را دارند و نه اين 
سییر را ها شاک تنم سین ,قزر برایی تلضی ,قاری قشکر مین کته 
در سجده زیارت عاشورا بعد از آن همه بلا چی می‌گیم: 

۱ اك خن لشاکری لك تل نصابزم 

خدایا تو را سپاس می‌گویم. سپاس آنهایی که بر مصیبت‌ها 
شاکرند نه صابر و نه بی‌تاب. 

اهل بیت در برابر مصائب نه تنها صابرند بلکه بالاتر شاکرند. 
این یک مرحله است و بالاتر آنهایی هستند که نوبت گرفته‌اند 
تا زیر تیغ جراحی بروند. کسانی هستند که طلب می‌کنند تا 
ماس بت هاشان کته شون تما ها ن ترعاخ وی 

در مناجات خمسة عشر آمده: 

آنچه مرا از تو می‌برد. ببر.آنچه مرا از تو دور می‌کند. از من 
قو کی نی آهان رس 4 نها عو بای بلاق هزین پلکنه بالات 
طالبند. 

تاش تق فافیله سیخ شاق کشانی. گ اف خاس 


۱. مفاتیح الجنان, زیارت عاشورا! 


صپافت ار ب+کگپین ببس ۱۹۵ 


محرومیت‌هاء عقده‌ها را بزرگ می‌بیند و میان اهل بیت که از 
درد. درمان ساخته‌اند و نه جزع و نه صبر. که به شکر و طلب 
رسیده‌اند. ما خیال می‌کنيم که آمده‌ايم تا خانه بسازيم بزمی 
بسازیم و همین که خانه‌مان راحراب می‌کنند و بزممان رابه هم 
زدند ناله می‌کنیم و بانگ برمی‌آوریم که مسلمانی نیست. که 


خدا دیست. 


بی‌خبر! آنها می‌خواهند تو را بسازند و تو را آورده‌اند که 

بسازند و این است که بزمت را می‌سوزاننده که خانه‌ات را 
راب من کتتته که هحیوت‌هایت: را می‌شکتنه نا جلد قوعن 
خرابت می‌کنند. تا آبادشوی. دیوارهایت را می‌ریزند تا به 
وسعت برسی. بلا مرکبی است که اهل بیت یک عمر با آن 
تاختند در حالی که وقتی یک ساعت به سراغ ما می‌آید ناله‌مان 
در می‌آید. بلا ما را سنگین می‌کند دل‌مان را می‌گیرد و خسته 
می‌شویم. گریه‌کن‌های اباعبدالّه هر جا در برابر بلا کم آوردید 
یه نگاه به آیه عظیم صبر قرآن کربلا کنید تا دلتون محکم بشه 
نگا کنید زینب در عاشورا چه کرد. 


رفتارسازی 
نیقی کی باتش وش کی ری 
باید صبور باشیم در زندگی و مشکلاتمان صبر کنیم مخصوصاً 
در مشکلات مالی» در تحریم‌های اقتصادی» چرا که ريشه 
اقتصاد مقاومتی. هیهات‌مناالذلة است و سلام بر لب تشنه حسین 
عب لدم یعنی سلام پر خانواده‌ای که بر تشنگی صبر کردند ولی 
با ظالم بیعت نکردند. 


۰ ۳ 
۰۰ ۲ 3 شیافت اربعپن 


شیافت اربعین مر ۱ ۳۲۰ 


ملانکه و کربلا 


انگیزه سازی 

جنگ بدر در هفدهم رمضان بود و شب هفدهم تقابل لشکر 
اسلام با لشکر مشرکین در بدر واقع و روزش جنگ بدر شروع 
شد. حضرت رسول صلی اه علیه و آددوسلم در لبلة البدر فرمود کیست 
برود و برای ما از چاه اب بیاورد؟ احدی جرئت نکرد زیرا هوا 
بسیار سرد بود و تاریک و بادهای شدید می‌وزید و خوف از 
مشرکین داشتند جز علی عده نتام. مشک را برداشت و رفت و 
طناب هم نداشت» رفت در چاه و مشک را پر از آب نمود و 
بیرون امد و تا امد خدمت پیغمبر صلی اه علیه و له وسلم حضرت 
فرمود بسیار طول کشید. عرض کرد بادهای سخت سه مرتبه 
وزید. نشستم تا ساکت شود. 

حضرت فرمود باد اول جبرثئیل بود با هزار ملک. دوم میکائیل 
با هزار سوم اسرافیل با هزار و اینها مأمور بودند که اولا بر تو 
سلام کنند» سپس به پاری ما ایند و همین است مراد قاثل به 


۰ ۳ 
۲ موه صیافت اربعین 


اینکه در یک شب سه هزار و سه فضیلت برای امیرالمژمنین 
عیه نام بود و سه هزار ملک در شب از آسمان نازل شدند به 
ریاست سه ملک مقرب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل هر یک 
با هزار ملک و در اخبار دارد که با عمامه‌های سفید دارای دو 
تحت الحنک یکی قدام و دیگری خلف. و آیه قران نازل شد 
برای دلداری ممنان که ما شما را کمک خواهیم کرد 


اقناعانديشه 

خدای متعال در قران کریم می‌فرماید: 

و تقو آمینیت آآن تکییکوآن کر ویک بلاقة لاف من 
لملاکةمنرلیت؛ به یادآور زمانی را که گفتی به مژمنین آیا 
هرگز کفایت نمی‌کند شما را اینکه خداوند مدد فرمود شما را 
به سه هزار ملائکه که آنها را برای نصرت شما نازل فرمود. 

از آیات دیگر و اخبار متواتره که ملائکه صورت جسمانی 
دارند و جنگ می‌کنند و نزول و هبوط و عروج دارند مثل 
ملائکه‌ای که بر حضرت ابراهیم علیه التلام نازل شدند در بشارت 
به اسحاق و بر حضرت لوط عیه نتم در اهلاک قوم او و بر داود 
علیه التلام در آمتحان او و نزول هاروت و ماروت و غیر اينها؛ 
و نزول فطرس با چهار هزار ملک برای نصرت ابی عبد الّه 
الحسین عل تلم و نزول در رکاب حضرت بَیة اللّه عجل اه تعالی فرجه 
و غیر اینهه و توضیح آن در مجلد اول در حقیقت جنّ و ملک 
داده شده مراجعه شود در ذیل آیه شریفه «واذقلااملانگد... 

و از کلمه منزلین به قرینه آیه بعد که می‌فرماید مسوّمین استفاده 
می‌شود که این سه هزار ملک در جنگ بدر مشاهده نمی‌شدند. 
همین قدر می‌دیدند که سر و دست مشرکین جدا می‌شود ولی 
قاتل آنها دیده نمی‌شد. حتی گذشت بر امیرالمومنین عیه ننام هم 
به صورت باد وارد شدند و سلام کردند. 


۱. آل عمران آیه ۱۲۶ 


حشپاشت ار + یچیق سر ۲۱۳ 


سوّال: آیا این خلاف عدل نیست؟ 

جواب: منافی با عدل نیست زیرا این ملائکه کسانی را 
می‌کشتند که می‌دانستند که آنها نه خود قابل هدایت هستند 
و نه در نسل آنها مومنی به وجود می‌آید. چنانچه امیرالممنین 
عیهاننام هم این جهت را منظور داشت در جنگ‌هاء و همچنین 
ای عبد اللّه علیه دنام در کربلا؛ به علاوه عضو فاسدی بودند که 
سرایت به سایر اعضاء می‌نمودند و جلوگیر دیگران بودند از 
تَشرّف به اسلام بلکه مسلمین را از بين می‌بردند و اساس اسلام 
در هم کوبیده می‌شد. 

ملائکه برای یاری اباعبدالّه به اذن پروردگار در روز عاشورا 
برای یاری ابا عبداله الحسین بر روی زمین می‌آیند 


پرورش احساس 

از عبل اللّه بن عبدالرحمن اصم نقل کرده که وی گفت: 
ابوعبیده بزاز از حریز برای ما نقل کرد که وی به حضرت امام 
صادق عله لتام عرض نمود: 

بوده و چقدر اجل شما نزدیک است با اینکه تمام این خلائق به 
شما احتیاج دارند! حضرت فرمودند: 

هر کدام از ما صحیفه‌ای داریم که در طول مات عمر به آنچه 
نیازمندیم عمل کنیم در آن ثبت و ضبط شده است پس هر گاه 
آنچه در صحیفه نوشته شده منقضی گشت معلوم می‌شود اجل 
صاحب صحیفه فرا رسیده و در این هنگام پیامبر اکرم ملی ات 
عیه و آله سم نزد وی آمده و خبر ارتحالش را اعلام نموده و از 
آنچه برای او نزد خداست خبر می‌دهند و حضرت امام حسین 
علیه التلام نیز صحیفه‌ای را که داده ات بودند قرائت فرموده و 
برای آن جناب اموری که باقی مانده منقضی نمی‌گردید تفسیر 
گردیده بود لذا آنچه می‌باید واقع شود واقع گردید و باقی ماندن 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


اشیائی که به وقوع نپیوست؛ لذا حضرتش به قتال شتافت پس 
آن اموری که باقی مانده بودند اين بود که فرشتگان از حق 
تعالی طلب نصرت آن حضرت را کردند و به ایشان اذن پاری 
داده شد پس ایشان درنگ نموده و خود را آماده برای قتال و 
کارزار کردند تا آن حضرت به شهادت رسیدند و پس از این 
واقعه فرشتگان به زمین فرود آمدند یعنی پس از انقطاع مت 
عمر ان حضرت و به شهادت رسیدن آن جناب و وقتی ملانکه 
این واقعه را دیدند به درگاه الهی عرض کردند: 

خداوندا به ما اذن هبوط و فرود آمدن به زميین را دادی و 
اجازه نصرت و یاری آن حضرت را اعطاء فرمودی پس وقتی 
ما به زمین آمدیم که حضرتش را قبض روح کرده‌ای؟ 

خداوند متعال به ایشان وحی نمود که ملازم قبر آن حضرت 
بوده تا آن جناب را ببینید و وقتی آن حضرت از قبر خارج 
گشت. نصرتش نمایید و نیز بر او و بر آنچه از شما نسبت به 
یاری آن حضرت فوت گردیده گریه کنید و تنها شما گروه 
فرشتگان هستید که مختص به این خصیصه گردیده‌اید که آن 
جناب را پاری کرده و بر مصیبتش گریه نماییده پس فرشتگان 
به خاطر آنچه از دستشان رفته بود و نتوانسته بودند به آن 
حضرت کمک کنند. محزون گشته و از روی جزع و حزن بر 
آن جناب به گریه در آمدند و هنگامی که حضرت سیّد الشهداء 
از قبر حارج گردیدند. این فرشتگان انصار و یارانش می‌باشند.! 

در جایی آمده‌ايم که محل رفت و آمد ملائکه الهی است. 
امام صادق فرمودند «َابََ تنعل التماء التابعدصتلث 
للاْکة میان قبر حسین بن علی عله ان تا آسمان هفتم» محل 
وش ام فرشتگان است.» 

از اسحاق بن عمّار نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک 
حضرت ابی عبد الّه عد. نندم عرض کردم: ای پسر رسول 


۱. کامل الزیارات» ص ۸۸ 


شیافت اربعین 2۸ ه ۳ 


خدا فدایت شوم؛ شب عرفه در حیره بودم. فریب سه. چهار 
هزار مردانی دیدم که صورت‌هایشان زیبا و بویشان خوش و 
لباس‌های بسیار سفید به تن داشتند و طول شب در آنجا به نماز 
خواندن مشغول بودند. اراده کردم به نزدیک قبر شریف رفته و 
آن را بوسیده و دعاهای نزدیک قبر بخوانم ولی از کثرت خلق 
و ازدحام جمعیّت نتوانستم خود را به قبر برسانم و وقتی صبح 
طلوع نمود به سجده رفته و وقتی سر از سجده برداشتم احدی 
از ان مردان را ندیدم. 

امام عبه اتلام به من فرمودند: ایا دانستی انها چه کسانی بودند؟ 
عرضه داشتم: فدایت شوم خیر 

امام عله التاام فرمودند: پدرم از پدرشان به من خبر دادند که 
چهار هزار فرشته به حضرت امام حسین عله لتلام مرور کردند 
در حالی که آن حضرت شهید شده بودند ٍ پس آن فرشتگان به 
آسمان عروج کردند و حق تعالی به ایشان وحی فرمود: 

ای گروه فرشتگان به پسر حبیب و برگزیده‌ام حضرت محمّد 
صلی انهعلیه و آه و سم مرور نمودید در حالی که او کشته و مقهور و 
مظلوم بود پس چرا او را کمک نکردید؟ 

پس به زمین فرود آیید و ملازم قبرش بوده و با حالی ژولیده 
و گرفته تا روز قیامت بر او بگریید. پس این فرشتگان نزد قبر 
بوده تا قيامت به پا شود.! 


عَنْه عرٌ یه عن جه ع عند اون حماد عن اشکاق بن عمار قل فلت لای 
دق عمجت ففال ی ول هکت ف یربهر مین لاد 
َْب آآبع بل یل زجوفيم یه ریم ری تاض تام یصاون البق 
کت آریذا ن آقي ترا ین عبهاسلام وق و بدعواتيفعاکث صل له منکن تا 
تلع ال جنثَ ترث رف یت ای آو رایع تذری 
من مَولا قأث لا جعث فدالك تقال آخ: ری بیع بقل ینعی لآ ع آلاف 
لب و ول قرو ی التماء ِِ نر الاک من خی و 
صفتی تب سلی ام علی وه و ول وبْططهل و نصطهل مد وم تضزوه, ال ال زض | ره 
انکوه س مق امین اقآ تنم ناد تا 


۰ ۳ 
همه صضیافت اربعین 


خوشا به حال زائران ابی عبد الّه الحسین که ملائکه با آنها 
دیدار می‌کنند لحظه‌های که در این جا هستید را قدر بدانید 
حضور ملائکه را با باور کنید روایتی در کتاب کامل الزیارات 
و او 
همانطور که می‌دانید کتاب کامل الزیارات از کتاب‌هایی 
هست که تمام روایات آن قابل استناد می‌باشد در این روایت 
" صادق عله اسلم می‌فرماید ربعآلاي مب نف امین عنم 
شمش کول یفام ریسهر ما قال هعمو لاوز از 
لا سوه ولا ده مودغ الا موه و لانمرض الا عاذوه. ولانمو ث الا 
صََو له وعل جتازته: واستنن مر توافت فد 
چهار هزار فرشته در اطراف قبر حضرت حسین بن علی 
علیم اننام بوده که جملگی ژولیده و گرفته و حزین می‌باشند 
و تا روز قیامت بر آن جناب می‌گریند. رئیس ایشان فرشته‌ای 
است که به او منصور گفته می‌شود. هیچ زاثری به زیارت آن 
حضرت نمی‌رود مگر آنکه این فرشتگان به استقبالش می‌روند 
و هیچ وداع‌کننده‌ای با قبر آن حضرت وداع نکرده مگر آنکه 
این فرشتگان مشایعتش می‌کنند و مریض نمی‌شود مگر آنکه 
عبادتش کرده و نمی‌میرد مگر آنکه ایشان بر جنازه‌اش نماز 
خوانده و از خدا طلب آمرزش برایش می‌کنند. 
روایت این را بیان می کند که شما عاشقان ابا عبداله وقتی 
به زیارت می‌روید. ملائکه به استقبال شما می‌آیند و وقتی 
برمی گردید ملانکه با شما وداع می‌کنند. خوشا به سعادت شما! 


رفتارسازی 
ملائکه‌ای زاثر ابا عبداله هستند که مدام در حال گریه و 
زاری می‌باشند؛ ملائکه‌ای که ژولیده هستند با روضه‌های که 
ما می‌خوانیم» گریه می‌کنند؛ برای دعاهای ما آمین می‌گویند. 
این مدت که در این جا هستیم با خودمان خلوت کنیم و 


پات ار یچیق سس ۲۱۱ 


برای زندگیمان برنامه‌ریزی کنیم. تکلیف خودمون رو با خدای 
خودمون تو زندگی مشخص کنیم و به فکر قيامت باشیم و 
برای مصائب اهل بیت و ابا عبدالّه گریه کنیم. بریم با با عبداله 
خلوت کنیم چرا که ملائکه خواهند دید. اهل بیت می‌بینند این 
گریه‌های ما را و روزی که ملائکه برای قبض روح ما می‌آیند 
اهل بیت سفارش ما را به ملانکه خواهند کرد. 

شخصی به نام مسمع از اهل بصره بود. مسمع بن عبد الملک 
بصری نقل کرده که وی گفت: حضرت ابو عبد الّه عله لتلم به 


من فرمودند: ای مسمع تو از 
قبر حسین علهانتام می‌روی؟ 
عرض کردم: خیر, من نزد 
و نود ما کسانی شفک کدرا 
دشمنان ما از گروه تاصبی ها و 
امان نیستم از اینکه حال من را 


هل عراق هستی, آیا به زیارت 


هل بصره مردی مشهور هستم 
سته این خلیفه را طالب بوده و 
غیر ایشان بسیار بوده و من در 
نزد پسر سلیمان گزارش کنند. 


در نتیجه او با من کاری کند که عبرت دیگران گردد. لذا احتیاط 
کرده و به زیارت آن حضرت نمی‌روم. حضرت به من فرمودند: 
ایا یاد می‌کنی مصاثبی را که برای ان جناب فراهم کرده و ازار 
و اذیت‌هایی که به حضرتش روا داشتند؟ عرض کردم: بلی. 

حضرت فرمودند: آیا به جزع و فزع می‌آیی؟ 

عرض کردم: بلی به خدا قسم و به خاطر یاد کردن مصائب 
آن بزرگوار چنان غمگین و حزین می‌شوم که اهل و عیالم اثر 
آن را در من مشاهده می‌کنند و چنان حالم دگرگون می‌شود که 
از خوردن طعام و غذا امتناع نموده و به وضوح علائم حزن و 
اندوه در صورتم نمایان می‌گردد. 

حضرت فرمودند: خدا رحمت کند اشک‌های تو را (یعنی 
خدا به واسطه این اشک‌ها تو را رحمت نماید) ماس 
موتك خضو زآبایی .و سيم وت بك ماو به ین لاد 


۸ همه صضیافت اربعین 
ال نیو استمیزیث معه. ال اند ای سکع له الرنة و 
خَضَ هل ات بالکنتة. 

توجه داشته باش حتماً و عن‌قریب هنگام مرگ اجدادم را 
بالای سرت خواهی دید که ملک الموت سفارش تو را خواهند 
نمود و بشارتی که به تو خواهند داد برتر و بالاتر از هر چیزی 
است و خواهی دید که ملک الموت از مادر مهربان به فرزندش 
به تو مهربان‌تر و رحیم‌تر خواهد بود. 

اینها مقداری از ثواب و اثرات گریه بر سید الشهدا می‌باشد. 


۰ ۳ 
۰ ۱ ۲ 3 شیافت اربعپن 


صپافت ار بکپن سس ۲۱۱ 


انگیزه سازی 
امام حسین عله التلام در موقع حرکت به سمت کوفه فرمود: 
من‌کان تازلف مد و موطا عل لاء الهَسدفلحَلِمعت۱ «کسی که 
حاضر است تا آخرین قطره خونش, در این راه جانفشانی کنده 
من را همراهی کند» و اینها برای جان فشانی با آقا حرکت کرده 
بودند؛ اما هر چه منزلگاه‌ها سیری می‌شد. انسان‌هایی که هدف 
شیعتتا" شیعیان ماء ما رو کوچک شمرده‌اند. ما رو تنها گذاشتن. 


من أَحَتٍ منک الانسرات یعرف 7 هر که دوست داره برگرده, 
برگرده. و خیلی از کسانی که تا آنجا آمده بودند برگشتند و 


۱. اللهوف علی قتلی الطفوف / ترجمه فهری. النصء ص "٩۲‏ 
۲. بحار لأنوار (ط - بیروت)؛ ج44 ص ۳۷۵ 
۳. همان 


۰ ۳ 
۲ همه صیافت اربعین 


مانند اسم این منزل به زباله‌دان تاریخ رفتند و خسر الدنیا و 
الاخره شدند. چرا؟ چون که حود را آماده تکرده بودند. 

یک سّال اساسی که ما باید از خودمان بپرسیم این است که 
اگر امام ما هم از ما کمک بخواهد. مایی که تشن زیارت امام 


حسین هستیم. چه کار می‌کنیم؟ 


اقناعانديشه 

باید فلسفهٌ زیارت اربعین را بدانیم. زیارتی که اهل بیت عله السلام 
این قدر توصیه کردند تا جایی که امام باقر عیهنم می‌فرماید: ول 
ی ناس مان زاره خن دمم ال لوا وق 

باید خود زیارت‌نامه اربعین را با دقت بخوانیم. فرازهای 
جالبی در این زیارت‌نامه آمده است که ما در این جند دقیقه به 
یکی از فرازهای زیارت کار داریم: دق بووین و گواهی 
دهم که من به شما ایمان دارم لوق رایع دینی و خوانم 
ععلی وَقی بکرسان و به بازگشنتان یقین دارم با قوانین بين دییم 
و عواقب کردارم و دلم تسلیم دل شما است وآفریلامرکمتم 
وضو کم نع > عفی دنله لک و کارم پیرو کار شما است 
و یاریم برایتان اماده اشیت تا آن که خحدا در ظهورتان احازه 
دهد یعنی تمام ف فلسفه زیارت اربعین ابا عبدالّه الحسین. پاری 
امام زمان است یا بهتر بگویم وقتی می‌گوييم نوت لکمنعل 
نی یدنله لک آماده جان فشانی در رکاب حضرت حجت 
فرج می‌مانیم. نشویم مانند کسی که شهید آوینی در وصفش 
می‌گفت: برحی امام گذشته را عاشقند! امام حاضر را نه... 
می‌دانی چرا؟ چون امام گذشته را آن‌گونه که بخواهند تفسیر 


۱. وسائل الشیعه/ ج۱4/ص 1۵۳ 


۲. تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان» ج1» ص ۱۱۵ 


صپافت ار بکبپین ببس ۲۱۳۲ 


می‌کنند؛ اما امام حاضر را باید فرمان ببرند شاید دلیلش این 
باشد که ما هم مثل خیلی ها امر ظهور برایمان خیلی مهم نیست 
و این است که اولویت با کارهای دیگرمان است مانند کسانی 
که ادعا و دل سپرده و اشتیاق زیاد و وافری دارند اما وقتی سر 
دو راهی می‌رسند کارهایی دنیایی خود برایش مهم‌تر است. 

بنده خدایی بود از صالحان و خیران شهر بصره؛ او در بصره 
دکان عطاری داشت. روزی در مغازه نشسته بود که دو نفر برای 
خرید سدر و کافور به در دکان او آمدند. از گفتار و سیمای آنان 
چنین فهمید که اهل بصره نیستند و از شخصیت‌های بزرگوار 
قر ناکت از ععالو دیاز آنان پروسته اهنا مان خرف رنه 
اصرار کرد آنان از پاسخ دادن طفره می‌رفتند. سرانجام آن دو 
نفر را قسم به حضرت رسول ملی ات عیه و آه می‌دهد که خود را 
معرفی کنند. آنان می‌گویند: «ما از ملازمان و چاکران درگاه 
مبارک حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری عله 
انم هستیم» شخصی از نوکران آن درگاه با عظمت از دنیا رفته 
ست. صاحب ان ناحیه مقدسه ما را مامور کرد که از تو سدر و 
کافور خریداری کنیم.» عطار می‌گوید: فهمیدم که آنها از پاران 
ن حضرت هستند. بی‌اختیار به دست و پای ایشان افتادم و 
تضرع و زاری کردم که حتما باید مرا به ان حضرت برسانید. تا 
آقا را یاری کنم مانند ما که به آقا عرضه می‌داریم وَضرَ کم 
لک معا یعنی آماده یاری هستیم. 

یاران حضرت. مشرّف شدن به حضور آن سرور را منوط به 
اجازه آقا دانستند. 


عطار می‌گفت: مرا به نزدیک آن حضرت ببرید, اگر اجازه 
داد زهی سعادت و گرنه که هیچ؟! آنان از اقدام به این کار 
خودداری می‌کنند. ولی چون می‌بینند او با کمال پافشاری 
دست‌بردار نیست. درخواست او را اجابت می‌کردند. 

خود عطار می‌گفت: بسیار خوشحال شدم و سر از پا 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


نمی‌شناختم چون داشتم برای یاری آقا داشتم می‌رفتم. با 
شتاب تمام سدر و کافور را به انها داد در مغازه را بستم و به 
دنبال انها روانه شدم تا به ساحل دریای عمان رسیدیم. 

آن دو نفر بدون احتیاج به کشتی روی آب روانه حرکت 
کردند. من ترسیدم که غرق شوم ایستادم. آنان متوجه من شدند 
و گفتند: «مترس! خدا را به حضرت حجت عنام قسم بده و 
رهسپار شوا» من چنین کردم و بر روی آب مانند زمین خشک 
به دنبال آنها راه افتادم.در وسطهای دریا بودیم. دیدم ابرها 
پشت سر هم در آمده و هوا صورت بارانی گرفت و شروع 
به باریدن کرد اتفاقً من در همان روز صابون پخته بودم و بر 
پشت بام مغازه گذاشته بودم تا به وسیله تابش افتاب خشک 
شوند. همین که باران را دیدم به خیال صابون‌ها افتادم و پریشان 
خاطر شدم. به محض این خیال مادی. ناگهان پاهایم در آب 
فرو رفت. به دست و پا و تضرع افتادم, آن دو نفر به من توجه 
کرده و عجز و ذلت مرا مشاهده نمودند. بی‌درنگ به عقب 
بر اه سنا هرا گرگ وان آب‌بیرون کشت 

گفتند: این پیشامد. اثر آن خاطره صابون بود؛ بار دیگر خدا 
را به حضرت حجت عله لام قسم بده تا تو را در اب حفظ 
کند! من نیز استغائه نموده و چنین کردم مثل بار اول» روی آب 
با انان رهسپار شدم. وقتی که به ساحل درا رسيديم خیمه و 
چادری را دیدم که همانند دشجره طور سینا» از ان ساطع و ان 
فضا را روشن کرده بود. 

همراهان گفتند:«تمام مقصود تو در میان این پرده است.» با 
هم به راه خود ادامه دادیم تا نزدیک چادر رسیدیم. یکی از 
همراهان؛ پیش‌تر رفت تا برای من اجازه ورود بگیرد. چادر 
را خوب می‌دیدم و سخن آن بزرگوار را می‌شنیدم ولی وجود 
نازنینش را نمی‌دیدم. آن شخص درباره مشرف شدن من به 
حضور مبارکش اجازه خواست. آن جناب فرمود: ردوه‌فانه 


صپافت اربکپن سس ۲۱۵ 


رجل‌صاونی؛ به او اجازه ندهید و او را رد کنید. زیرا او مردی 
صابون‌دوست و مادی است. یعنی او هنوز دل را از تعلقات 
دنیای دنی خالی نکرده» و و لیاقت حضور در این درگاه را 
ندارد.۱ 

و دلیل اصلی اینکه اقا امام زمان نمی‌آید این است که ما 
مضطر نشده‌ايم بعضی‌ها فکر می‌کنند باید صرفاً علم و 
اطلاعات ما نسبت به ایشان نیست. حتی صرفا معرفت‌های 
قلبی ما نیست. چون که ما خودمان برای باری حضرت آماده 
نکرده‌ايم و چرا هنوز برای نصرت آقا آماده نشده‌ايم. چون هنوز 
دردمند نشده‌ايم و مضطر به او نشده‌ايم. 

اينها ما را می‌رساند به اینکه ما بفهمیم راه فقط اوست. طبق 
همان یه اضطرار که قر سورة نمل؛ آیة ٩۲‏ عداوند متعال 
فرمود. خداوند جواب شخص مضطر را می‌دهد. لیب 
الَمصَط و ذاعاه وَیکف السّوعع" این همه گرفتاری‌ها در عالم 
به خاطر این است که شیعه. هنوز غربت و غیبت امامش را 
درک نکرده است. 

اضطرار و دردمندی ما به حضرت حجت و امام زمان عیه نسم 
سه نوع است. می‌تواند با سه سبب حاصل شود. اولین سبب 
کسا رابرآشی تضرفت بای سکن این است که اقبطر ار بد خاطر 
دنیا حاصل شود. 


حاجات دنیایی ما را دردمند امام زمان کرده است. مثل 
مریضی. قفرض. گرفتاری» خانه نداشتن» ازدواج. و به خاطر 


۱ به نقل از: محمد لک علی آبادی. دلشدگان: شرح حال و کرامات اولیاء الهی» 
صص. ۱۷/۰/۲ 
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که دردشان خیلی زیاد است. گرفتاری‌هایشان خیلی زیاد است 
و می‌فهمند که جای دیگر کارگشا نیست. مضطر حضرت 
می‌شوند و توسلاتی به او دارند. این یک نوع اضطرار است 
که سبب آن رسیدن به امور دنیایی است. همین دردهایی که ما 
گرفتار آن هستیم. 

ببینید این هیچ اشکالی ندارد خیلی هم خوب است که 
کسی به خاطر گرفتاری‌هايش در خانهٌ امام زمان برود. چله 
بگیرد. گرفتاری‌های دنیوی دردش آورده است. هیچ اشکالی 
هم ندارد. آدم پیش غریبه نمی‌رود. پیش ولی خدا می‌رود 
منتهی این گونه مضطر شدن یک عیب دارد. آن عیبی که دارد: 
آن موقع که حاجتمان را دادند و کار ما راه افتاده دیگر او را 
فراموش کنیم. يا اگر مصلحت دیدند و حاجت ما را ندادنده با 
آنها قهر کنیم؛ چون ما دنبال حاجتمان بودیم. این همان است 
که در قرآن می‌گوید: بعضی‌ها وقتی در کشتی قرار گرفتند و 
دچار امواج بلا می‌شوند. قاذا رکبوانی المتدعزا اه مخلصیتع! 
با حلاص خدا را می‌خوانند. فلا ما هل الم وقتی نجاتشان 
دادیم به هرحال کارشان راه افتاده داذا مرش رکوت) دوباره به 
همان شکل تریی گولتگ 

نباید خودمان به این حد اکتفا کنیم. حاجاتمان را ببریم؛ چون 
در روایات متعدد داریم نمک طعامتان را هم از ما بخواهید. 
گناد اد کوکر یی عضفهای وند کی اس حه اشکالی ذارد 
آدم برای این چیزها هم مرتب در حانه امام زمان عیه نسدم برود؟ 
مرتب در خانة خدا برود؟ گاهی ادم به این بهانه‌ها در خانة امام 
زمان می‌رود. یک چیز بالاتر گیرش می‌آید. عیبی ندارد ولی 
نباید به این اکتفا کرد. یاد امام زمان فقط نباید موقع گریه‌ها و 
مشکلات باشد. 

یک آقایی در قم بود از علمای بزرگوار بود و الآن هم 


۱. عنکبوت/1۵ 
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زنده هستند. ایشان می‌فرمود: من در جوانی یک زمانی فقر 
شدیدی پیدا کرده بودم. ما بحتاج اولیه‌ام را نداشتم. نشستم در 
حجره یک عریضه‌ای. یک نامه‌ای برای امام زمان نوشتم و 
حاجاتم را در آن ذکر کردم. مثلا چند کیلو گوشت می‌خواهم. 
چقدر برنج می‌خواهم. چقدر روغن می‌خواهم. اینها را نوشتم. 
اینها که تمام شد. به محض اينکه تمام شد دیدم در می‌زنند. 
رفتم در را باز کردم دیدم یک کسی روی سرش عبا کشیده 
و چهره‌اش درست پیدا نیست. یک کیسهٌ بزرگی در دستش 
گذاشت جلوی سکوی, جلوی حجره گفت: این آن چیزهایی 
است که می‌خواستی. اما امام زمان را فقط برای اینها نخواهید. 
امام زمان را فقط برای این چهار کیلو برنج و گوشت و روغن 
نخواهید. می‌گوید: من دقت کردم ببينم چه کسی است. دیدم 
خدا رحمت کند حاج آقای فخر تهرانی یکی از خوبانی بود که 
به هر حال خیلی از کسانی که در قم بودند یادشان هست. چند 
بتالی استت و وبا رفن اس اق سواله را آوزدولی نک 
تذکری هم داد که فقط در این حد نخواهید.! 

قسم دوم که باعث می‌شود آماده یاری و نصرت حضرت 
باشیم درد آخرت است. کسی که درد آخرت دارد مضطر به 
حجت می‌شود. در قسم اول درد دنیا باعث شد که ادم دردمند 
حضرت شود. در قسم دوم کسی که درد اخرت دارد. درد 
ابدیت دارد. 

قسم سوم که باعث می‌شود آماده یاری ونصرت حضرت 
باشیم اضطرار به ولی خدا پیدا است. به خاطر خدا یعنی چون 
درد خدا دارده نه درد دنیا و حوائج دنیاه و گرفتاری‌های دنیا؛ 
نه درد اخرت. رسیدن بهشت و نرفتن به جهنم بلکه درد خدا 
دارد. می‌خواهد به خدا برسد. مگر نمی‌شود یک کسی درد 
قوش با طافه بافل که قور ان از استا کسی که دوست 


۱. به نقل از حجت الاسلام والمسلمین عالی. 
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و 
اتود امه مه جرها ی است. این درد از همه 
دردها هم بیشتر است. 

آن رفت.ظیضا غی‌ذانت که آگر بخواهد. به خدا برسد از 
راهش باید برود. ار هر راهی که نمی‌شود به خدا رسید. شیطان 
هم می‌خواست از خودش یک راه من‌درآوردی در بیاورد و به 
خدا برسد ولی جز رزجم هیچی نصیب او نشد با وجود شش 
هزار سال عبادت. 

ی ی ی ی نومه 
مگر می‌شود آدم راه را ترسیم کند؟ صراط مستقیم این است 
که آدم را به خدا برساند مگر می‌شود اهل بیت در آن نباشند. 
خوب اگر اهل بیت هستند باید راه را با اینها رفت. مضطر او 
شد و دست به دامن او شد که او تو را به خدا می‌رساند. 
ببینید این تیپ آدم‌ها؛ که درد خود خدا را دارند. اینها 
دنبال این نیستم که چیزی به من بدهند يا ندهند. دادند دادند. 
ندادند. نداند. همین هم خدا خوشش می‌آید. من اين کار را 
انجام می‌دهم چون می‌دانم روی لب امام زمان لبخند می‌آید. 
ببینید کارها روی دوستی است. اصلا منتظر نیست چیزی به من 
مرحوم آ سید کریم محمودی تهرانی» حدود شصت سال 
پیش در همین تهران بود. خوبان و بزرگان تهران همه ارادت 
داشتند به این سید کریم محمودی تهرانی» معروف بود به سید 
کریم کفاش. چون یک دکه پینه‌دوزی و کفاشی داشت. ایشان 
تشرفات متعددی خدمت حضرت ولی عصر داشت. البته 
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داشت. نقل می‌کنند در یک از تشرفات خدمت حضرت ولی 
عصر عیه ندم. آقا جای او را در بهشت به او نشان داد. اولین 
سژالی که کرد این بود که آقا شما هم آنجا هستید؟ حضرت 
فرمود: نه! چون جای حضرت خیلی بالاتر است. انجا نیست. 
سید کریم کفاش گفت: آقا من هم آنجا را نمی‌خواهم. جایی 
که شما نباشی به چه درد من می‌خورد؟ 

انسان می‌تواند به جایی برسد که وقتی امام او را می‌بینده 
خوشحال شود مثل داود بن کثیر رقی که یک روز پس از اینکه 
داود از نزد امام صادق عله نتم خارج شد امام به اطرافیانش 
فرمود: «هر کس دوست دارد یکی از اصحاب قائم را ببیند 
به این شخص نظر کند»" و يا در جایی دیگر فرمودند: «داود 
رقی نزد من به منزله مقداد است نزد رسول خدا»" یکی از 
حصوصیات او تقوا و پرهیز از گناهان است. 


مایی که در این پیاده روی عظیم آمدیم باید خود را برای 
نصرت امام زمان آماده کنیم و لازم است مثل داود بن کثیر رقی 
اهتمام به ترک گناه داشته باشیم. اینجا جایی است باید با اماممان 
عهد ببندیم که وقتی به گناه روبری می‌شویم بی‌تفاوت نباشیم 
گناه‌هایی که به نظر ما کوچک هستند را کوچک نشماریم و 
به قول معروف به کوچکی گناه نگاه نکن به این نگاه کن که 
نافرمانی چه کسی را داری انجام می‌دهی. 

وقتی وارد شهرهایمان شدیم مراقب نگاه‌هایمان باشیم 
مراقب رزق‌مان باشیم نکند که ما بيايیم کربلا ولی رزقمان حرام 
باشد جون که حیری: ما وا در واضوتي لکم معلُآماده ی کیان 
اهتمام بر ترک گناه است. 


۱. تحفه الاحباب» شماره ۱۸۷ ص ۱۶۷ از رجال کشی و تنقیح المقال 
۲ ابن بابویه کتاب من لایحضره الفقیه. ج 4 ص 1۹۵؛ کشی» ص 1۰۲ 
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زندکی حسینی 


با توجه به دعای شهید همت 


انگیزه سازی 

در جوانی به سراغ کشتی رفت. سنگین وزن کشتی می‌گرفت. 
خیلی خوب پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی می‌کرد. 
قهرمان جوانان نایب قهرمان بزرگسالان دعوت به اردوی تیم 
ملی کشتی فرنگی. همراهی تیم المپیک ایران و... 

اما اینها همه ماجرا نبود. قدرت بدنی. شجاعت. نبود 
راهنما. رفقای ااهل و... همه دست به دست هم داد. انسانی 
به وجود امد که کسی جلودارش نبود؛ هرشب کاباره دعوا؛ 
جاقوکشی و... با همه اين لات بازی‌ها؛ دوستان نزدیکش 
درباره‌اش می‌گفتند: هیچگاه ندیدیم که در محرم و صفر لب به 
نجاست‌های کاباره بزنه. ماه رمضان را هميشه روزه می‌گرفت 
و نماز می‌خواند. 

دوستش تعریف می‌کنه: تو ایام محرم ساواک شاهرخ رو 
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با چند نفر دیگه از گنده‌لات‌های شرق و جنوب شرق تهران 
دعوت کرده بود. من هم همراه شاهرخ بودم. جلسه که شروع 
شد. نماینده ساواک تهران گفت: چند روزی هست که در 
تهران شاهد اعتصاب و تظاهرات هستیم. خواهش ما از شما 
و آدم‌هاتون اینه که ما رو کمک کنید. توی تظاهرات‌ها شما 
جلوی مردم رو بگیرید. مردم رو بزنید. ما هم از شما همه 
گونه حمایت می‌کنيم. پول به‌اندازه کافی در اختیار شما خواهیم 
خواهد شد. 

حلسه که تمام شد. همه از تعداد نوحه‌ها و آدم‌هاشون 
بعدا خبر می‌دم. بعد هم به من گفت: الان اوایل محرم. مردم 
عزادار امام حسین عل ام هستند. من بعد از عاشورا خبر می‌دم. 
در عاشورای سال پنجاه وهفت. ساواک به بسیاری از هیئت‌ها 
اجازه حرکت در خیابان را نمی‌داد. اما با صحبت‌های شاهرخ. 
دسته هیئت جوادالائمه میدان قیام, مجوز گرفت. صبح عاشورا 
دسته حرکت کرد. ظهر هم به حسینیه برگشت. 

شاهرخ میاندار دسته بود. محکم و با دو دست سینه می‌زد. 
آمی‌دانم راما نزو ال هرایتشاف رخ با سال‌مای قز 
آقا با شاهرخ شروع به صحبت کرد. ما چند نفر هم آمدیم و 
کنار حاج آقا نشستیم. صحبت‌های او به قدری زیبا بود که گذر 
این صحبت‌ها تا اذان مغرب طول کشید. بسیار هم اثر بخش 
بود. من شک ندارم اولین جرقه‌های هدایت ما در همان عصر 
عاشورا زده شد بعد ها شاهرخ شهید شد و جنازش برنگشت 
و مفقود الجسد شد حالا شاید سوال این باشه که چه عاملی 


حشپاْشت از یچیق سر ۲۲۳ 


باعث شد که شاهرخ با اون سابقه بیاد شهید بشه 


اقناعانديشه 

شاید بشه جواب رو این طوری داد همین که شاهرخ 
خواست و تونست زندگیش رو حسینی کنه رمز موفقیت 
شاهرخ بود راستی سوال اینه که ما هم زندگیمون حسینیه پس 
ما چه کار کنیم تا عاقبت‌هامون ختم به خیر بشه؟ شاید بهتره 
این طوری با هم صحبت کنیم که بیاید نوع زندگی‌هامون رو با 
معیار زندگی امام حسین بسنجیم. چون می‌دونید که چند نوع 
سبک زندگی داریم: 

۱. سبک زندگی اسلامی. 

نیگن زنل گر ورین 

در مورد زندگی غربی ما نمی‌خوایم زیاد صحبت کنیم چون 
به طور یقین و حتم همه شما زیاد از اون وضع زندگی‌ها 
شنیدید و ماها هیچ کدوم حالا که اومدیم اینجا می‌خوايم اين 
رو بگیم که ما اون طریقه زندگی رو داشته باشیم چون نتیجه 
اون زندگی چیزی جز قتل و غارت و پوچی نیست بحث و 
معیار زندگی اسلامی هست. 

تو همین دعای اربعین در اول همین زیارت پر معنا بعد از 
سلام دادن؛ امام صادق فرمودند که حسین جان تو کسی هستی 
که ند وفلک‌علوما بش قما کنی فش که زندگین 
پاکی داشتی یعنی الآن باید زندگی ما همه مثل زندگی ابا عبد 
اه باشد. 


اگه الآن هم داریم از سبک زندگی امام حسین صحبت 
می‌کنیم. منظورمون این نیست که بریم تو خونه کاه‌گلی زندگی 
کنیم یا دیگه سوار ماشین يا این جور وسیله‌ها نشیم؛ نه اینها 
همه خوبه؛ فقط باید درست زندگی کنیم. اون طوری که خود 
ائمه به اون راضی هستند. قران برای همه ما یک نمونه معرفی 
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کرده که هبهما بای ان طوری باشیم اون تموله خیلی توب 
خود حضرت رسول هستند که قرآن می‌فرماید ان کر 
ولاف وه عنتم 

در صدر اسلام که پیامبر در رأس حکومت مسلمانان قرار 
داشت, مساجد به عنوان مرکزی برای هم‌اندیشی و اداره امور 
مسلمانان نیز شناعته می‌شد و پيامبر رحمت حضرت محمد 
مصطفی صلی اه علیه و آله نیز دیدارهای خود با مسلمانان را در همان 
مساجد برگزار و مشکلات آنها را بررسی می‌کردن. اما برخورد 
پیامبر چگونه بود و ایشان در مساجد جایگاه ویژه‌ای برای خود 
قائل می‌شدند و یا خود را از دیگر مردم جدا می‌کردند؟ طریق 
نشستن ايشان در مساجد با سایر مسلمانان به صورت دایره‌ای 
بود. به طوری که وقتی غریبه‌ای به مسجدی که پیامبر در آن 
حضور می‌یافت وارد می‌شد به واسطه اینکه همه دور هم و 
دایزه می فقس تن قادوبه تفیشیصی کر کایتانت تیوه این فیط 
به این دلیل بود که مردم از رسول خدا حتی طریقه نشستن را 
هم یاد بگیرند. 


پرورش احساس 

حالا اگه ما سبک زندگیمون حسینی بشه. چه اتفاقی 
تو زندگیمون می‌افته؟ ما هم می‌شیم مثل خیلی از شهدا که 
آرزوشون این بود که مثل امام مین رگن کنیف تاد قبوی 
حاج ابراهیم همت تو دنیا یه ارزو بیشتر نداشت. اون هم این 
که: خدایا ما را حسینی زنده بدا حسینی بمیران و حسینی 
محشور فرما؛ آخرش هم به آرزویش رسید» وقتی در جزیره 
مجنون ترکش خمپاره خورد. سر از بدنش جدا شد. 

ایشون چون زندگیش تمام به سبک امام حسین عله لتلم 
بود. همسرش تعریف می‌کنه که خواب دیده‌ام رفته‌ام توی 
ساختمانی سه طبقه و رفته‌ام طبقه سوم. دیدم ابراهیم توی 


صپافت ار بکپپن سس ۲۲۵ 


اتاق نشسته. دور تا دور هم خانوم‌هایی چادر مشکی با روبنده 
تشیشته‌اند. گفتم: (برادر همت! شما اینجا چکار می‌کنید؟) 
بر کشت. کشت : «برادر همت اسم ان دنیای من بود. اسم این 
دنیای من عبدالحسین شاه‌زیدست.» اين را ان روزها به هیچ 
کس نگفتم. حتی به خود ابراهیم. بعدها؛ بعد از شهید شدنش, 
رفتم پیش آقایی تا خوابم را تعبیر کند. چیزی نمی گفت. یا شانه 
خالی می‌کرد. گفتم ابراهیم شهید شده خیالتان راحت باشد شما 
تعبیرتان را بکنید نه خودم را معرفی کردم نه او را نه موقعیت 
هردومان را گفت: «عبدالحسین شاه زید یعنی ایشان مثل امام 
حسین عله اتلام به شهادت می‌رسند. مقامشان هم مثل زید است؛ 
فرمانده لشکر حضرت رسول ی . عده , .) همین طور هم 
بود. ابراهیم بی‌سر بود و آن روزها؛ در مجنون» فرمانده لشکر 
۷ محمد رسول الّه." این فقط یه نمونه از اون کسانی بود که 
خواست تو دنیا سبک زندگیش رو به امام حسین نزدیک کنه 
خدا چه اجر و مقامی رو براش در نظر گرفته. 

برعکسش هم داریم کسانی تو تاریخ بودند که همبازی 
بچگی امام حسین بودند ولی عاقبتشون ختم به خیر نشد چون 
فقط هم بازی بودند و نخواستند سبک زندگیشون هم مثل امام 
بشه. آحر هم به نفرین امام گرفتار شدند مثل عمر سعد ملعون 
که امام به ایشون فرمود: وای بر تو ای پسر سعد. ایا از خدایی 
که بازگشت تو به سوی اوست نمی‌ترسی که با من بجنگی! تو 
نسبت مرا با رسول خداصلی اه عله و له می‌دانی. اینان را رها کن و 
با من باش. من تو را به خدای عزربل نزدیک می‌کنم. عمر سعد 
گفت: ای ابا عبداله بیم دارم که خانه‌ام ویران شود! حسین علیه 
سم فرمود: من آن را برایت می‌سازم. گفت: می‌ترسم املاکم 
گرفته شود! حسین فرمود: من بهتر از آن را از اموال خود در 


۱. مجموعه کتاب («به مجنون گفتم زنده بمان» از انتشارات روایت فتح؛ «کتاب 
همت» (خاطره از همسر شهید به نقل از سایت فرماندهان) 


همم صضیافت اربعین 
حجاز به تو می‌دهم. گفت: خانواده‌ای دارم که بر آنان پیمناکم! 
فرمود: من سلامتشان را تضمین می‌کنم. عمر به هیچ یک از 
اینها پاسخی نداد و امام حسین عیء سم از نزد او بازگشت. در 
حالی که می‌فرمود: تو را چه شده است؟! خداوند هر چه زودتر 
سرت را در رختخوابت برد و در آن روزی که تو را محشور 
سازد ببخشاید! به خدا سوگند من امیدوارم که تو از گندم عراق 
جز اندکی نخوری. عمر گفت: ای اباعبداله به جای گندم جو 
می‌خورم! و سپس به اردوگاه خویش بازگشت. 


رفتارسازی 

ببنید رفقا ما برای این که امروز بتونیم زندگیمون مثل امام 
حسین باشه. باید تو خیلی از چیزهایی زندگی دقت کنیم. نمونه 
خیلی کوچیکش همین مصرف کالاهای داخلی هستش که ما 
خیلی باید مواظب این قضیه باشیم و گول دشمن خارجی رو 
نخوریم نباید کاری کنیم که اون‌ها سرپرست و ولی ما بشن و ما 
بشیم تو مصرف نوکر اون‌ها. مگه خدا تو قرانش نمی‌فرماید که 
نع ال للکافرین عل الموینین بیلص سرپرستی با مسلمانان 
نه اهل کفر پس بیاید از همین الان تصمیم بگیریم که فقط و 
فقط از کالای داخلی استفاده کنیم. 


۰ ‌ 
۲/۸ ۳ 3 شیافت اربعین 


صپافت ار بکیپن ببس ۲۲۹ 


۰ ۰ هه ۰ ۰ ‌ 

روص خصرت رد ففاب سلام الله علیها 
اهل‌بیت علیم نسامرا وارد کوفه و سپس وارد شام کردند که هر 
در شام مشکل بود؛ برای این که مردم واقعا نمی‌فهمیدند و 
جون نمی‌فهمیدند. خیلی بی‌ادبی می‌کردند. شادی و شماتت 
می‌کردند. یا این که نی را آتش می‌زدند و از پشت بام‌ها بر سر 
اهل‌بیت علهم اسلام می‌ریختند» زخم زبان می‌زدند. 

اما در کوفه. این حرف‌ها نبود. در کوفه. گریه بود. در کوفه, 
تأثر بود؛ چرا؟ برای اين که اهل‌بیت عیهم سا قبلا مدتی در آن‌جا 
بودند و از عزت و احترام برخوردار بودند. 

در کوفه بعضی از زن‌هایی که به استقبال کاروان اسرا آمده‌انده 
همان زن‌هایی هستند که قبله حدمت بی‌بی رسیده و مورد 
لطفش واقع شده بودند. اگر در سابق. زینب سلم اته علیها حال این 
خانم را می‌پر سید افتخار می‌کرد که من رفتم و زینب سلم اه 
علها حال مرا پرسید؛ ولی حالا همین خانم آمده و می‌دانید چه 
کار می‌کند؟ جلوی چشم زینب به بچه‌ها نان و خرما می‌دهد. 


۰ ۳ 
هه صیافت اربعین 


انسان ممکن است مصایب مختلف را تحمل کند؛ ولی ااحساس 
فا ترفن مخلی که ان دام تست ستفر اسان با بای 
می‌کند. 

رز وبارت تاه سقدبه امده است که دست‌های آن‌ها را جر 
گردن‌هایشان بسته بودند و از این کوچه به آن کوچه و میدان‌ها 
می‌بردند. تا رساندند به جلوی دارالعماره ابن زیاد. 

اهل‌بیت علهم سم را وارد مجلس ابن زیاد کردند. از الطاف 
آلهی این بود که در قضیه کربلاء کارهای غیر عادی, زیاد اتفاق 
افتاده و خدا اتمام حجت کرده است. یکی از اين کارهاء آن 
بود که وقتی اهل بیت علهم دام را وارد قصر ابن زیاد کردند. 
مثل این که دیوارهای قصر را با شال قرمز پوشانده بودند! و 
سر مطهر را جلوی ابن زیاد گذاشته و سپس اهل‌بیت علیهم اسلام 
را وارد مجلس کردند و در تاریخ آمده است که تکه آتشی در 
همان‌جاء یعنی در کاخ به ابن زیاد حمله‌ور شد. او بلند شد و 
فرار کرد. راوی می‌گوید: دیدم سر مطهر با صدای بلند گفت: 
کجا فرار می‌کنی؟ اگر از آتش دنیا فرار کردی» از آتش جهنم 
که نمی‌توانی فرار کنی. 

ابن زیاد با کمال غرور در مجلس نشسته بود. یک نفر وقتی 
سر مطهر و آن چوب خیزران را دید گفت: چوبت را بردار 
که من خودم دیدم پیغمبر سلی ات عله و لداين لب‌ها را می‌بوسید.! 

بعد این جمله را گفت: ای ابن زیاد! فردا حسین عله دسلا 
می‌آید؛ در حالی که شفیعش. پدرش رسول الّه صلی اه عبه ‏ آه 
است. تو هم می‌آیی؛ در حالی که شفیعت. یزید است. این 
پیرمرد. از صحابه بود و این جمله را گفت و از مجلس بلند 
ق و تشر 


ابن زیاد با آن غرور نشسته بود و اهل‌بیت علهم نسم را وارد 


۱. الهیئمی. احمد بن محمد. الصواعق المحرقة ص 1۹۶ 
۲ الخوارزمی. موفق بن احمد المکیء مقتل الحسین؛ ج ۲ص ۶ و 1۵. 


صشپافت ار بکگیپن سس ۲۳۱ 


کردند. مجلس. مجلس عمومی بود. همه طبقات بودند. 
لشکری. کشوری, بازاری» همه بودند. می‌خحواست قدرت‌نمایی 
کند, اظهار شادی می کرد. اهل‌بیت علبم نام را به هم بسته بودند. 
آن‌طوری که در روایت داریم. یک طرف طناب را به گردن 
زینب سلم اه علیها؛ يا به د ی بسته بودند و یک طرف طناب را 
به گردن امام زین العابدین عله لسلم . این بچه‌هایی هم که در این 
وسط نمی توانستند راه بروندء کتک می‌خوردند. با این وضع» 
این‌ها را وارد قصر کردند. بچه‌ها و خانم‌ها را در گوشه‌ای 
نشاندند؛ اما مثل این‌که بی‌بی خودش را در بین زن‌ها مخفی 
کرده بود؛ «و علیها اذل ثیابها.» 

زینب» کهنه‌ترین لباس‌هایش را پوشیده بود؛ چون هر چه 
قیمتی بود برده بودند. لباس مانده بود که به چجیزی نمی‌ارزید. 
ابن زیاد نگاهی به اهل‌بیت علهم اسلام کرد. دید خانمی خودش 
را مخفی می‌کند - و بنابر یک نقل - خانمی خودش را طوری 
نشان می‌دهد. مثل این که هیچ اتفاقی نیفتاده است. مثل این که 
نشکسته نشان داده ناراحت شد و گفت: «مَنْ هذه اتکی این 

یا گفت: «مَنْ هذه المَُْکرة؛ این کسی که خود را ناشناس 
نشان می‌دهد. کیست؟) 

کسی جواب نداد. دفعه دوم و سوم نیز حرفش را تکرار کرد. 
یکی از زن‌ها گفت: «هذه زیت بنت علی عبه‌سم؛ این زینب» 
دختر امیرمومنان عله اسلم است.) ۱ 

نانجیب پر کیرات که با زینب سلم اثه علها حرف بزند. شما 
حساب کنید در میان مصیت‌های کربلای امام حسین علیه السلامه 


۱. مجلسیء محمدباقر بحارالئوان ج 40ص ۱۷ ۱؛ اربلی؛ علی بن عیسی؛ کشف 
الغم ج 2 ص‌ ۷6۵ الشیخ المفید» محمد بن محمد. الارشاده ج ۲ص 14۵ 


۲. وفیات الائم ص ۶۵1؛ مجلسی, محمدباقن بحارالأٌنوان ج 4۵ ص ۱۱۵ 


۰ ۳ 
۲ وه صیافت اربعین 


خیال نمی‌کنم سخت‌تر از این مرحله وجود داشته باشد که 
زینب سام اه عیها مورد خطاب ابن زیاد واقع بشود. 

من خودم در روایت دیدم که وقتی زینب سام اه عیبامی‌خواست 
از خانه بیرون بیاید و به زیارت قبر رسول خداصلی ۵۱ عیه, آدبرود» 
شب بیرون می‌آمد. امیرمومنان عبه ددم خودش جلوتر می‌رفت 
و شمع‌های مسجد را خاموش می‌کرد تا کسی زینبش را نبیند؛ 
اما حالا زینب سل اه عییادر مجلس ابن زیاد نشسته و ابن زیاد با 
او حرف می‌زند. 

گفت: «زینب! کیّف رأیّت صْنْع اه باخیک؛ دیدی خدا با 
برادرت جه کرد؟» 

زیدب فرمود شا رات الا لا با از دا مج تیکریی و 
خوبی و احسان چیز دیگری ندیدیم.) 

بعده ابن زیاد یک کلمه گفته است که من نمی‌خواهم بگویم؛ 
اما بی‌بی در جوابش فرمود: مایخ الاسق وموغیزنایابن ترجانق) 

حضرت اسم مادر ابن زیاد را برد. ابن زیاد خیلی عصبانی 
شد؛ حتی مورخان نوشته‌اند: مثل این که تصمیم گرفت دستور 
کشتن حضرت را بدهد. 

یک نفر از جا بلند شد و گفت: ای امیر! این زینب سام ان علها؛ 
یک زن است. همه هستی‌اش را از دست داده است. شما چرا 
ان ظوو از عحرقت اون مافر ی تاراعضت شا و۱ 

ملعون. صورتش را از زینب ام اه علیب برگرداند و با امام سجاد 
عله اسلم حرف زد. خلاصه این که کار به جایی رسید که جلاد 
را صدا زد. حالا می‌خواهد انتقام زینب سا" عبهارا از امام سجاد 
عله اسلام بگیرد. 

کته صازدا با این جوان را هم گردن بزن. 


۱ مجلسی؛ محمدباقر بحارالكوان ج 40 ص ۱3 الامین؛ السید محسن, آعیان 
الشیعةه ج ص ۱۱۶ 


۲. مجلسی, محملباقن بحارالأنوار ج 44 ص ۰۱۱۰ 


حشپاْشت از یچیق سر ۲۳۳ 


می‌دانید زینب چه کرد؟ کاری کرد که هم تعجب ابن زیاد را 
برانگیخت و هم نظرش را جلب نمود. این خانمی که خودش 
را در بین زن‌ها مخفی کرده بود -بنا به این نقل - یک وقت 
دیدند که این خانم از جا بلند شد. در میان این همه مردم امام 
زین‌العابدین عله اسلم را در آغوش گرفت و فرمود: ابن زیاد! آیا 
از خون‌هایی که از ما ربختی» سیر نشدی؟ امروز اگر بخواهی 


۰ ۳ 
۳۳۶ 3 شیافت اربعین 


صپافت اربکگپپین ببس ۲۳۵ 


۰ 
روضه آربعین 

در بحار از امالی از حضرت باقر عیه دم نقل می‌کند امام 
فرمود: 

وا یابیز نيع عبهسدم فان زیارئد یملع الق 
وانحزق وال التبع و زیارثه مفترَْه عل من أقر لین بالامعة من اه 

از حضرت امام حسن عسکری عٍه دام مروی است که 
فرموده: علامت مژمن پنج چیز است: پنجاه و یک رکعت نماز 
گذاشترم که مراد هشده رکعت فرنشنه و سی و چهار رکفت نافله 
است و در شب و روز زیارت اربعین کردن و انگشتر در دست 
راست کردن و جبین را در سجده بر خاک گذاشتن و #س‌اله 
الر هن الرحبر را بلند گفتن. 

و اوّل کسی که زیارت نمود ابی عبدالّه الحسین عبه دام را در 
روز اربعین جابر بن عبداله انصاری بود با پای برهنه و قدمی 
را بر نمی‌داشت مگر به ذکر خدای تعالی و اين از آداب زیارت 
امام حسین علیه اسلام است و ایشان عارف به حق حسین علیه اسلام 


۰ ۳ 
1 همه صضیافت اربعین 


بود جنان که فرمود: شنیدم از حضرت رسول صلی اه عله و آله : 
من زارا سین بکربلاکا نکم زار امه نی عرشه وکان یا بان بکل 

بعد از خطبه‌های آتشین امام سجاد عیه دام و حضرت زینب 
سلام اه علیها و جریانات دیگر باعث شد که مردم تغییر جهت دادند 
و یزید از ترس شورش مردم اظهار پشیمانی می‌کرد و ابن 
زیاد را لعن می‌نمود و او را به عنوان قاتل معرفی می‌کرد... 
و بعد جریان به گونه‌ای شد که یزید ماندن اهل بیت حسین 
عیه نسم را در شام حطرناک دانست و در بازگرداندن آن‌ها به 
العابدین عبه سم را طلبید و اظهار داشت و گفت: سه حاجت تو 
بر آورده است. 

امام سجاد عیء سم فرمود: تقاضای اوّل من این است که اجازه 
دهی برای اخرین بار سر مقدس پدرم را زیارت کنم. 

دوّم اين که آن‌چه از ما به غارت برده‌اند به ما برگردانند. 

سوّم اگر تصمیم کشتن مرا داری کسی را همراه این بانوان 
بفرست تا آنان را به حرم جذمان (مدینه) برساند. 

یزید در مورد تقاضای اوّل گفت: هرگز روی پدرت را 
نخواهی دید. 

و در مورد تقاضای دوّم گفت: آن‌چه از شما به غارت برده‌اند 
من قیمت آن جند برابر می‌دهم. امام سخجاد عله سم فرمود: من 
مال تو را نمی‌خواهم زیرا در میان آن‌ها پارچةٌ دست بافت 
فاطمه سلام اه علیا دختر محمّد صلی اه علیه و آله و روسری و گردنبند و 
پیراهن آن بانوی عظمی بود. 

پزید دستور داد همة آن اموال غارت شله به امام سجاد عیه 
اسم باز گرداندند و دویست دینار هم از مال خودش اضافه 
کرد. امام سجاد عیه نسم آن خوستادیتان زا رت وق ین کف اء 
تقسیم کرد. 


حشپاْشت ا + کی پق ی ۲۳۹ 
اما در مورد تقاضای سوّم گفت: تو را بخشیدم و زنان را جز 
تو کسی دیگر به مدینه باز نمی گرداند. 
لذا جمعی از مردان را به سرپرستی نعمان بن بشیر که از 
اصحاب رسول خدا ملی ا عیه له و فرد امینی بود نگهبان اهل 
بیت عیهم دام نمود و به آن‌ها سفارش اکید کرد که با کمال 
احترام اهل بیت را به مدینه باز گردانند. نعمان بن بشیر با کمال 
امانت داری و رعایت احترام اهل بیت را از شام به سوی مدینه 
حرکت کردند. 
آری» کاروان حسینی با صدها رنج و اندوه فراوان و صدها 
خاطرات ناگوار از شام بیرون آمدند و به سوی مدینه رهسپار 
شدند. تا وقتی که رسیدند به دو راهی» یک راه به طرف کربلا 
و راه دیگر به مدینه؛ به راهنما گفتند: ما را از راه کربلا عبور بده. 
بعضی نوشته‌اند وقتی که کاروان به دو راهی رسیدند» سکینه 
در محمل خود به خواب رفته بو نسیم تربت حسینی به 
مشامش رسیده چشم گشود و به عمه‌اش زینب گفت: عمّه! 
شمیم جانفزادی کوی بابم 
مرا آندو مضام جان بر آمة 
گمانم کربلا شد عمّه نزدیک 
که بوی مشک ناب و عنبر امد 
بگوشم عمه از گهوارة گور 
دراین صحرا صدای اصغر امد 
مهار ناقه را یک دم نگهدار 
که استقبال لبلا اکبر آمد 
تا 
به کویت زینب غم پرور آمد 
هنگامی که اهل بیت وارد کربلا شدند به سوی قتلگاه حرکت 
کردند. دیدند جابر بن عبدالّه انصاری و جمعی از بنی هاشم و 
گروهی از آل رسول ملی»عیه ته‌برای زیارت قبر امام حسین عبه 


۰ ۳ 
۸ همه صضیافت اربعین 


اسام آمده‌اند. پس همه آن‌ها در آن مکان مقدس گرد آمدند و به 
گریه و عزاداری می‌پرداختند. 
حضرت زینب سام اه عبهااز شذت مصیبت گریبان خود را پاره 
کرد و با صدای جانکاه که دل‌ها را جریحه‌دار می‌کرد می‌فرمود: 
وا خاة وا میاه وا یت سول اه والین مدومن والین فاطمه الرراء وا 
ین عل الرتضی و بی هوش گردید. 
زبان حال حضرت زینب سام » ابا برادرش 
چشم گریان بهرت از شام خراب آورده‌ام 
خیز ای لب تشنه از بهر تو اب آورده‌ام 
خواهی ار پرسی که داغت بادل خواهر چه کرد 
قامتی حم گشته از بهر جواب آورده‌ام 
اشک سرخ و چهره زرد و مو سفید و تن سیاه 
این همه سوغات از شام خرابت اورده‌ام 
چون فرستادی مرا در شام بهر انقلاب 


پرچم پیروزیت زین انقلاب آورده‌ام 
و 
ی یادگار مادر و جد کبار من 
بردار سر ز خاک و ببین روزگار من 
آن زینم که بی تو نکردم شبی سحر 
ای کاش مرگ بعد تومی‌شد دچارمن 
ز شام بر زیارت تو زینب آمده 
آخر بپرس زین سفر احوال زار من 
آورده‌ام تمام غزالات ای حسین 
جزیک سه‌ساله دخترک گلعذارمن 


در گوشه خرابه بمرد او در کنار من 


شپافت ار بکبپن سر ۲۳۵ 


ای که می‌دانی غمت با سینه خواهر چه کرد 

در نگر با زینبت دست ستم آخر چه کرد 
سر برار و سرگذشت همراهانت را بپرس 

تا ببینی این سفر با عترت اطهر چه کرد... 
کاش می‌مردم نمی‌رفتم سوی بزم یزید 

کو زبانی بگوید آن جنایتگر چه کرد 
بر فروش و قتل ما می‌رفت هر ساعت گمان 

ای عجب کآن سنگدل با آل پیغمبر چه کرد 
من گریبان بر دریدم وین سخن سربسته به 

تابگویم باسرت دشمن به طشت زر چه کرد 
بوسه گاه احمد و درد شراب و ضرب چوب 

آه پارب بشکند دستش که با آن سر چه کرد 


لا لمنةاش عل القوم‌الظاشبنع 


۰ ‌ 
۰ 1 ۲ 3 شیافت اربعین 


صپافت ار بکبپین سس ۲۶۱ 


روضه امام حسین علیه السلام 


در راه کربلاه جشمان مبارک حضرت امام حسین عله السام را 
خواب گرفت. ناگهان حضرت از خواب بیدار شدند و خبر 
دادند که: شنیدم منادی بین آسمان و زمین ندا سر داد که این 
قوم می‌روند و مرگ هم همراه انهاست. حضرت علی اکبر عیه 
سم عرض کرد: «آیا ما بر حق نیستیم و در راه آخر نمی‌باشیم؟» 

فرمود: چرا! عرض کرد: «اذالاثال بالوّت)۱ ما از مرگ باکی 
نداریم. 

چه سعادتی از این بالاتر که در راه حق و برای حق کشته 
زر عرکش قر کی ایس له بط کقینی لا کار اس که کسین 
بگوید آفرین یا بخاطر و نام و رسم و مقام و جاه باشد. همه 


۱ اللهوف. ص ۷۰ قال الراوی ثم سار حتی آنزل الثعلبية وقت الظهيرة فوضع رأسه 
فرقد ثم استیقظ فقال قد رایت هاتفا یقول آنتم تسرعون و المنایا تسرع بکم اٍلی 
الجنة فقال له ابنه علی یا آبة آفلسنا علی الحق فقال بلی یا بنی و اه الذی الیه مرجع 
العباد فقال یا بة |ذن لا نبالی بالموت فقال الحسین علیه ااسلام جزاک الّه پا بنی خیر 
ما جزی ولدا عن والد. 


۰ ۳ 
۲ همه صیافت اربعین 


سفنت که کف هی قیو الق وی لته خالضی یراق اند 
متعال بود.! 

شیخ شوشتری رح ان عله در کتاب «خصائص» می‌فرماید: 
همان طوری که قران را حصوصیّاتی است» حسین علهاسلم را نیز 
حصوصیّاتی است. آن وقت تطبیق‌های جالبی می‌فرماید. از آن 
جمله همان‌طوری که خواندن زیاد قرآن مجید. ملال نمی‌آورد 
و یک عمر قرآن می‌خواند و کهنه نمی‌شود. نام حسین علهانام‌و 
ایام دیگر سال و به خصوص, شبهای جمعه مجالس یاد حسین 
علیه اسلام برپا می‌شود و ملال‌اور نیست. 

همان‌طوری که دست خیانت به قرآن راه ندارد به آثار 
حسین عله اسلم نیز چنین است. چه دست‌های خیانتکار بنی‌امیّه 
و بنی‌عبّاس و دیگران که خواستند. قبر حسین علبه ادا را محو 
کنند یا از مجلس عزای حسین عیه نام جلوگیری نمایند. اما 
نتوانستند. 

در حالات هارون الرّشید. خلیفهٌ عبّاسی نوشته‌اند که در 
آن وقت قبر حسین عله الم بارگاهی نداشت. کنار قبر» درخت 
سدری بود که زاثرین قبر حسین عیه دم به آن نشانی. خود را 
به کنار قبر حسین عیه‌ادام می‌رساندند. این موضوع را به گوش 
هارون رساندند. دستور داد آن درخت را برند. آنگاه روایت 
رسول خدا صلی اه عیه و له واضح شده که فرموده بود: «خدا رده 
درخت سدر را لعنت فرماید." اما نور حسین عله دام را نتوانست 
خاموش کند و بهتر از درخت سدر برای نشانی قبر حسین عله 
اس ایجاد گردید. 

تمیتا به بان :سیون قید لیم تکفا ینابم کر 


ملق استبتا: می‌فرماید دستور درباره قرآن کریم. یه شريفةً 


۱. استعاذه ص ۲۸۸. 
۲ من اه قاطع ادن سفينة البحار ج ۱. 


صپافت ار بکگبپن سر ۲۲ 


(احعسالا شون وارد شاه است. آری| جر پاقان تباین 
قرآن را لمس نمایند. اما نسبت به بدن حسین علیه الم برعکس 
شلد عفه قست‌هاق تس که به تن ی سر معلاسن ای عیلالا: 
علیه لسلام رسید. زخم‌های زیادی بر بدن نشست تعدادی از این 
زخم‌ها که جای سم ستوران بود. نحن رضضنا الصدر بعد 
الظهر.... 


۱. سوره مبا رکة واقعه آیة۷۹. 


۰ ‌ 
1 1 ۲ 3 شیافت اربعین 


صپافت اربکپن سس ۵ ع۲ 


٩ ۰ ۰ هه‎ ۰ ۰ 

زوصا خصر نت ز فلت سلام اند علیبا 
امیرمومنان عل» اسام هشت هزار درهم بدهکار بود." به امام 
حسن عله اسلم عرض کگردند: آقا! امیرمو‌منان عل» اسام این همه 
قرش قاشت؟ فر سوه بل آفا از مس وتتالسال مرک 
مصرف می‌کرد. و اما این قرض‌ها؛ کمک‌های آن حضرت به 
فقرا و گرفتارها بود. برای رفع گرفتاری مردم قرض می‌کرد و 
به آن‌ها می‌داد. 

طبق این روایت ‏ امام حسن عیه انم دو تا از باغ‌های حضرت 
را فروخت و قرض‌هایش را داد. امه ماه مقروض از دنیا رفتند؛ 
اما بی‌پشتوانه قرض نکردند. 

امام حسین عله السام هم مقروض از دنیا رفت. امام سجاد عل 
اسم‌باغ آن حضرت را فروخت و قرض حضرت را داد." رسول 


ا مجلس. محمدباقر بحارالانوار ج ۱-۰ ص‌ 110 
۲ همان. 
این ۳۷ 


۰ ۳ 
همه صضیافت اربعین 


خدا صلی انه علیه و آله هم که از دنیا رفت. قرض‌هایش را حضرت 
امیر عبسام داد." فرمود: يا علی! تعهد کن قرض‌های مرا بدهی. 

آن‌طور که من دیده‌ام رسول خداصلی ا"عی و هو امام حسین 
عله دام وصیت کرده‌اند که اگر بعد از مرگ ماء کسی امد و ادعا 
کرد که ما به آن‌ها وعده کمک داده بودیم از آن‌ها بپذیرید و 
پرداخت کنید. 

شام غریبان حضرت امیر عيب دم بود؛ اما به سختی کربلا 
نبود. امام حسن و امام حسین علیدانام همراه خانواده بودند و 
من خیال نمی‌کنم بچه‌ها؛ خیلی احساس غربت و تنهایی کرده 
باشند؛ هرچند کوفه برای اهل‌بیت علهم دام سرای غربت بود؛ 
ولی اگر زینب و ام کلثوم عییمادام گریه می‌کردند. خانم‌های 
هاشمی بودند. صعصعة بن صوحان, حجر بن عدی. عدی بن 
حاتم و دیگران هم به فرزندان حضرت سرسلامتی می‌دادند. 

عدی بن حاتم می‌گوید: من خیلی بی‌وفا هستم. وقتی 
پرسیدند چرا» جواب داد: علی عله انم شهید شد و من هنوز 
زنده‌ام و چرا در طول این مدت نمرد‌ام. 

معاویه از یکی پرسید: در فراق علی علء دام چگونه صبر 
کردی؟ جواب داد: مثل مادر جوان‌مرده. 

بعد از علی علیه اسلام خانواده اهل‌بیت عیهم دم گرفتار آزار و 
اذیت کوفیان نبودند. 

همین صعصعه؛ خاک قبر حضرت امیر عیه نام را بر سرش 
می‌ریخت. در واقع. خاندان اهل‌بیت لیم دم چندان احساس 
ناراحتی نکردند. 

اما همین اهل کوفه پس از بیست سال. دوباره فریاد و صدای 
علی را در کوفه شنیدند. راوی می‌گوید: «کانما فرع عَنْ لسان 


۱. همان ص ۱4۲ ح 4. 
۲ همان ج 4۲ ص ۲۹۵ 


شپافت ار بکگبپین سس ۲۶۱ 


امیرالممنین؛" زینب سام :۵ عیبا چنان سخنرانی کرد که گوید علی 
عله اسلام درد حرف می‌زند.) 

راوی می‌گوید: اگر زینب سا :» عیب را در کجاوه نمی‌ديديم 
می‌گفتيم امیرمومنان عیه سم زنده شده است. بی‌بی زینب سل 
به عبها تمام جریانات کربلا و سفرهای پس از آن را از مایمن 
شنیده بود و از حضرت امیر عیه دام هم در شب شهادت اقا 
شنید. البته حضرت نقل امّایمن را قدری کامل کرد و مطالبی بر 
آن افزود. خلاصه این که حضرت زینب سام اد علهاتمام ماجرای 
سفر خود را قبلا شنیده بود. 

راوی می‌گوید: هیچ مجلسی را این‌طور گرفته و غمگین و 
پرگریه ندیده بودم. روضه‌خوان. حضرت زینب سام اه عیهابود و 
گریه‌کنند گان هم؛ شیعیان کوفه بودند. 

تصور کنید؛ هزاران نف اعم از بچه و بزرگ و زن و مرد. 
همه جمع شده‌اند. سر و صدا؛ فریاد و همهمه بلند و زیا دبود. 
بنده در بیشتر کتاب‌های تاریخ دقت کرده‌ام بیشتر آن‌ها این 
جمله را دارند که: «قآشارث لاس آن‌آسکنوا؛" بی‌بی قبل از آغاز 
مرمع اشتار‌ای گرا مه مساکت شوند.) 

«فسکت الا جراس وزذشت الانفاش؛" با اشاره زینب سام اه عیه زنگ 
شترها هم ساکت شد.» بی‌بی در یک جلسه پنجاه تا شصت 
هزار نفری - که کجاوه شتر منبرش بود - سخنرانی کرد. من 
احتمال می‌دهم به جهت سکوت و آرامش حاکم بر مجلس؛ 
سخن حضرت را خیلی‌ها شنیده باشند. بی‌بی سخن خود را با 
حمد و سپاس شروع کرد و فرمود: «امحمدله)* 

(اشمدنه» معنایش این است که کارهای خدا هرچه هست؛ 


۱. همان ج 4۵ ص ۱۰۸. 
ان 
۳.همان. 
۶ همان. 


۰ ۳ 
۸ همه صضیافت اربعین 


همه خوب است. حمد و ستایش یعنی این اسیری» این 
شهادت. همه این‌ها خوب و زیبا است؛ هرجه از دوست رسد. 
نیکو است. 

دومین جمله‌ای که از بی‌بی نقل شده این است که فرمود: 
«والسَلاءعی آبی رسول اله؛ درود خدا بر پدرم رسول دا صلی ا 
علیه و آله .)) 

تا بی‌بی گفت: صلوات بر پدر و جدم رسول خدا صلی اه علیه 
ونم گویا پتک سنگینی بر فرق مردم و تماشاچی‌ها زده شد. 
عجب! این خانم می‌گوید: من دختر پیغمبرم. اگز این دحتر 
پخمیر. استه» پین, جرا اسپرتن, کردهاند؟ پن چرا او را ٩‏ 
اسیری آورد‌اند؟ اگر ایشان دختر پیغمبر است. پس این سر 
مبارک هم سر پسر پیغمبر است! اگر این زن؛ دختر پیغمبر 
است پس این بچه‌های خردسال هم دختران پیغمبر و ذّیه 
پیفمبرندا دل‌ها منقلب و دگرگون شد. گریه و نله بلند شد. 
راوی می‌گوید: دیدم که اشک از محاسن پیرمردی جاری بود 
و می‌گفت: فدای شما خاندان که مردان شماء بهترین مردها و 
زن‌های‌تان» ریز زن‌ها هستند. 

سخن بی‌بی. خیلی کوتاه است؛ شش هفت خط بیشتر 
نیست؛ اما غوغا کرد و اشک همه را درآورد. امام سجاد عبه 
دام عمه را دعوت به سکوت و ارامش نمودند. امام عله انم 
فرمود: ات بدا ال ملع و مه ممق:۱ عمّه حان! 
شما پحمدالله عالمه غیر مُعلمه هستی؛ عالمی که استاد ندیده 
باشد. فهیم و دانایی هستی که آموزش ندیده‌ای, خودت همه 
چیز را به جا و به موقع می‌فهمی. بس است! این مردم با این 
حرف‌ها و گریه‌ها متحول نمی‌شوند. بی‌بی هم ساکت شدند. 

یک احتمالی در گوشه دلم هست که آن را به روایات نسبت 
نمی‌دهم؛ بلکه حرف و سخن دلم است. بنده عرض می‌کنم. 


. همان ص ۱1۶؛ الشیخ الطبرسی, احمد بن علی؛ الاحتجاج, ج ۲ ص ۳۰۵ 


شیافت اربعین ٩‏ ۲ 


اشاره بی‌بی همه را ساکت کرد و حتی زنگ شترها هم از صدا 
افتاد؛ ولی صدایی دل‌نواز و آرام‌بخش و آشنایی دیرینه در آن 
میان دل زینب سلم ا علهارا نوازش می‌داد که خاموش نشده بود 
و آن سر مبارک بود که قرآن می‌خواند. 


۰ ‌ 
6۰ ۲ 3 شیافت اربعین 


صپافت ار بکیپن سس ۲۵۱ 


۰ 5 
روضه شام 

چند کلمه از مصیبت شام برای شما بگویم. وقتی اهل‌بیت 
عییم نام وارد کوفه شدند. مشکل‌شان این بود که کوفه شهری 
بود که آن‌ها مدتی در آنجا با عزت و احترام زندگی کرده بودند 
و با این حال. وارد این شهر می‌شدند. شاید عده زیادی از 
خانم‌هایی که بی‌بی به آن‌ها احترام کرده و محبت کرده بود 
به تماشا آمده بودند. یا همان خانم‌ها به بچه‌های اسرا نان و 
خرما می‌دادند. 

ام حبیب» یکی از آن زن‌ها بود که بی‌بی را شناخت و به 
ایشان عرض کرد: بی‌بی! اگر از من کاری ساخته است. دستور 
بدهید تا من انجام دهم. بی‌بی فرمود: ببین اگر در خانه لباس 
زیادی داری» برای ما بیاور. 

وقتی هم که ابن زیاد چوب برداشت که بر سر بریده آمام علیه 
اسام پزند» زید بن ارقم گفت: ابن زیاد! من بارها دیدم که پیامبر 
صلی خلیه رآ ین لب‌ها را می‌پوسید. منظور این است که کوفه با 
شام فرق داشت. وقتی زینب سم" عببادر کوفه سخنرانی کرد. 


۰ ۳ 
۲ همه صیافت اربعین 


مردم گریه می کردند. ناله می‌کردند؛ اما در شام. اهل‌بیت علهم لدم 
را نمی‌شناختند و نهایت بی‌شرمی و بی‌حیایی را در حق آن‌ها 
روا می‌داشتند؛ حتی فردی می‌گوید: من وارد دمشق شدم. دیدم 
وضع شهر مثل روز عید است؛ دکان‌ها و بازارها را به رسم عید 
تزیین کرده‌اند و مردم خحوشحال و شادند. تعجب کردم که ما 
این روزها عیدی نداریم. بعد دیدم دو سه نفر هم در گوشه‌ای 
با هم آرام صحبت می‌کنند و از چشم‌هایشان به صورت مخفی 
اشک می‌ریزد. خودم را به آن‌ها نزدیک کردم و ابتدا خودم 
را معرفی کردم تا از من نترسند. گفتم: من» سهل ساعدی از 
صحابه پیغمبرم و در این شهر غریبم. آیا شما در اين شهر عید 
جدیدی دارید؟ 

گفتند: پا سهل! می‌دانی شادی برای چیست؟ این شادی» 
پرای این است که امام حسین عبه‌ددم را کشتند و بچه‌مایش را 
هم به اسارات بردند. ما نمی‌دانيم چرا خدا بلا نازل نمی‌کند؟ 

این قطعه از قطعات لکه‌دار و ننگین تاریخ است. اهل‌بیت 
عیهم اسلام را آوردند و وی سید انم خمگن اززی لها 
تیا تنل سوم خی روم آمتی کشت امد الذی تک 
شکر خدا را که شما را کشت و مسلمان‌ها را راحت کرد!» 

امام سبجاد عله اسلام فرمود: ای شیح! آیا قرآن خوانده‌ای؟ 


فرمود: این آیه را خوانده‌ای که فرموده: لا أستلکعلیه 
رون زیم 


گفت: این آیه به شما چه ارتباطی دارد؟ 

حضرت فرمود: ما همان «قربی» هستیم." 

مرحوم محدث قمی در منتهی‌الامال نقل کرده است که 
اهل‌بیت عبهم نم را آورده بودند پشت قصر یزید که یک خرابه 


۱. شوری آیه ۲۳. 
۲ مجلسی محملباقر بحارالائوا ج 4 ص ۱۲۹. 


شپافت ار بکیپین ببس ۵۳۲ ۲ 


جهار دیواری بود. امام سجاد عیه ام با همان حل بیماری و 
اهل‌بیت علیهم اسلام روی همان خاک‌ها زیر آفتاب بودند. 

آری» اهل بیت علهم سلم را در خرابه‌ای بدون سقف و حفاظ 
در مقابل گرما و سرم. پشت قصر یزید. جا داده بودند. 

منهال می‌گوید: دیدم امام سجاد عله اسلم می‌رود؛ در حالی که 
پاهایش مانند دو چوب نی بود؛ «رجلاهٌ کأنهُما قصبتان؛ اين 
قدر لاغر بود. عرض کردم: آقا حال شما چطور است؟ 

حضرت فرمود: چگونه می‌شود حال کسی که اسیر دست 
یزید باشد؟ منهال! از آن وقت که ما وارد شام شدیم. بچه‌های 
ما؛ شکم سیر غذا نخورده‌اند. 

عرض کردم: کجا تشریف می‌برید؟ 

فرمود: جایی که به ما دادند. ما را از آفتاب حفظ نمی‌کند. این 
زنجیر گردنم وقتی داغ می‌شود. اذیتم می‌کند. می‌خواهم بروم 
سایه‌ای پیدا کنم تا مقداری استراحت کنم. 

می‌گوید: همان‌طور که آقا با من صحبت می‌کرد دیدم 
خانمی از خرابه بیرون آمده و آقا را صدا زد. آقا برگشت. گفتم: 

حضرت فرمود: عمه‌ام زینب سا اه عیها.! 


مرحوم محدث قمی نوشته است: امام حسین عله نام یک 
دختر چهار - پنج ساله داشت. این دخت یک شب پدر را 
در خواب دید. این مطلب معلوم است که وقتی دختر بابا را 
پیت هد تا لستی‌ها گر فاری‌های جر رای ها سای ها 
تازیانه‌ها و همه درد دل‌ها را می‌خواهد به پدر بگوید. 

این دختر شروع کرد به درد دل کردن با پدر؛ اما وسط خواب 
ببدار شد. 


ایشان نوشته است: این دخترخانم هر وقت از بی‌بی سراغ 


۱. قمی. شیخ عباس, منتهی الأمال. ج ۱. ص ۸۸٩‏ و ۸٩۰‏ به نقل از: «لأنوار 
النعمانیة). 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


بابا را می‌گرفت. بی‌بی می‌فرمود: بابا مسافرت رفته است و این 
فرمایش دروغ هم نبوده است؛ زیرا مقصود مسافرتی بود که 
برگشت نداشت. باز هم این‌جا بی‌بی را از خواب بیدار کرد و 
سراغ بابا را گرفت. بی‌بی فرمود: باب مسافرت رفته است. دختر 
گفت: نه, بابا الآن اين‌جا بود. اين دختر خانم آرام نگرفت و 
هر کسی که خوابیده بود بیدار شد. آن‌قدر در خرابه شیون شد 
که صدا به گوش یزید رسید. برای یزید خبر آوردند که دختر 
حسین عله ااسلام پلارش را در خواب دیده است. 

نقل کرده‌اند که این ملعون گفت: سر بابایش را ببرید و به 
او بدهید تا آرام بگیرد. خانم‌ها که داشتند گریه می‌کردند. یک 
وقت دیدند که یک چیزی جلوی این دختر گذاشتند. روپوش 
را برداشت و نگاه کرد و دید که سر بریده‌ای است. 

مثل این که از عمه پرسیده است: عمه! این سر چه کسی 
است؟ 

فرمود: این سر بابای تو حسین عیه الم است. 

این دخترخانم سر را برداشت ودر دامان گذاشت. گریه‌ها 
کرد ناله‌ها کرد. 

«یاآه تن نی فطع وریدلت؛ باباا رگ‌های گردنت را چه کسی 
بریده است؟) 

من الذیأَیمنی من صفرسنی؛ باباا چه کسی مرا در کودکی یتیم 
کرد؟» 

آن قدر گریه کرد که بالأٌخره آرام گرفت؛ اما یک وقت دیدند 
که سر یک طرف و دختر هم یک طرف. 


شپافت اربکپن سس ۲۵۵ 


ف‌ ۳۹ ف‌ مه مه 
روضه شام و حضرت رقیه 
در مصائب اهل بیت در شام ورود اهل بیت به خرابه و 
مکالمه حضرت رقیه سم »عیهبا سر پدر بزرگوار 
آشنا کرد دا عشق تو را با دل ما 
از ازل کرد عجین مهر تو را با گل ما 
مابه دریای غمت دل بسپاريم حسین 
شده ای حون خدا بحر غمت ساحل ما 
ای تو مصباح هدی ای پسر شیر خدا 
سر تو بر سر نی سر دهد آیات خدا 
به فدای سر تو این سر ناقابل ما 
هر کجانام تو آید به میان شورو نواست 
بجز از اشک در آنجا نبود حاصل ما 
به صبا گوی به دل کن گذری 
عطر جانبخش توازلطف کندشامل ما 
بی توأی دوست نخواهيم بهشت ابدی 
جز سر کوی تو جانا نبود منزل ما 


۰ ۳ 
1 همه صضیافت اربعین 


عن عبداله بن مسعود قال: قال رسول له سلی ام :من مسج 
رس یت مکان کل شعروقعی بر وزنوع یامة»: پیخمبر خداسدر 
اه عیه و آه فرمود: هر کس دست بر سر یتیمی بکشد به عدد هر 
موئی که در زیر دست او می‌گذرد خداوند در روز قيامت نوری 
از براش از فراومی‌دشد, 

در حدیث است که در جنگ خنین دختر حاتم را اسیر کرده 
به نزد پیغمبر صلی انه علیه و آله آوردند. حضرت فرمود: کیست؟ 

ری کی که یر عخاتم است, 

فرمود: او راو هر کس با او باشد از کنیزان و زنان ازاد کردم 
ایشان را رها کنید چرا که پدر او حاتم است. اگر چه کافر بود 
اما بزرگ قومش بود. و امر کرد کل اسباب و زینت او و کنیزان 
او را رد کردند. 

پس ای شیعیان تأمل کنید مگر حسین عله ددم بزرگ اهل عالم 
نبود که خواهران و دختران او را اسیر نمودند همه را عریان 
نمودند و برهنه کردند حتی مقنعه و معجر از سر ایشان کشیدند 
و هر چه التماس کردند لباس ایشان را رد نکردند." (و آنان 
را به شتران بی‌جهاز سوار نمودند شهر به شهر و دیار به دیار 
گرداندند تا وارد شهر شام کردند). 

مرحوم مجلسی در جلاء العیون ص۱۰۷ از قطب رواندی 
نقل می‌کند از منهال بن عمرو روایت کرده است که گفت: به 
خدا قسم که در دمشق دیدم سر مبارک جناب امام حسین 
عیه سم را پر سر نیزه کرده بودند و در پیش روی آن جناب 
کسی سورة کهف می‌خواند چون به اين آیه رسید لحسبت 
ان اب ال کف والقب کافوا من آیتناعبا) به قدرت خدا سر 
متالتهنا هس درآمد و به وان قیج و گونا کت که اف 
من از قصّه کهف عجیب‌تر است. 

پس آن کافران اولاد پیغمبر را در مسجد جامع دمشق که 


۱ انوار الشهادة. 


صشپافت ار بکگیپن سس ۲۵۱۷ 


جای اسیران بود باز داشتند و مرد پیری از اهل شام به نزد 
ایشان امد و گفت:الحمدلله که عذا شما را کشت و شهر‌ها را 
ان شردانا قیمانر انضن عاد ی فرش وا بر قما شباط گرفانیل ,شون 
سخن خود را تمام کرد جناب زین العابدین عیه دم فرمود: ای 
شیخ آیا قرآن خوانده‌اید؟ 

فرمود که این آیه را خوانده‌ای: تایهلا 
مهن ارری؟ 

فرمود که ما آن‌هاييم که مودّت ما را مزد رسالت گردانیده 
است؛ باز فرمود که این آیه را خوانده‌ای: «وَأتِءالَْی حَقَم؟ 
فرمود: ماییم آن‌ها که حق تعالی پیغمبر خود را امر کرده است 
که حقّ را به ما عطا کند؛ آیا این آیه را خوانده‌ای: 9َاعَلمُوانا 
عَیمنرمن ی ء فان اه مه ولزی المر؟ 

حضرت فرمود که ماییم ذوی القربی که اقرب قربای آن 
حضرتیم؛ آیا خوانده‌ای این آیه را ایرد ال هب عنکر 
الربجس هل یت ویطهرک ظهرق؟ 

گفت: بلی. 

حضرت فرمود: ماییم اهل بیت رسالت که حق تعالی شهادت 
بتظهارت سا داد سکم 

آن پیر گریان شد و از گفته‌های خود پشیمان شد و عمَامه را 
از سر انداحت و رو به آسمان گردانید و گفت: خداوندا بیزاری 
می‌جویم به سوی تو از دشمنان آل محمّد از جنّ و انس؛ پس 
به خدمت حضرت عرض کرد که اگر توبه کنم ایا توبه من 
قبول می‌شود؟ 


فرمود: بلی. 


۰ ۳ 
همه صضیافت اربعین 


آن مرد توبه کرد چون خبر او به یزید پلید رسید او را به 
قتل رسانید.! 
بهتر این است که در اینجا به ذکر اشعار که منسوب به امام 
سجٌَاد عِه دام است و بیانگر وضع بسیار سخت و جگر سوز 
ی 
اد ذلیلا فی دمشق ان 
.ماج غاب نهآ 
وج سول اه فيکل مَّطن ۱ 
وَشْيخي أمرَلمزمین ویر 
یت امي لمتلذني ول اکن 
رید براني في البلاد اس 
یعنی: در شهر شام با خواری کشیده می‌شوم که گویا من 
برده‌ای از فرنگم که مولایش از او غایب شده است. و حال 
آن‌که در هر مقامی جد من رسول خداصلی؛» علهراله‌است و بزرگ 
فامیل من امیرالممنین علی وزیر رسول خدا صلیعلهر له است. 
ای کاش مادر مرا نزائیده بود و وجود نداشتم که یزید مرا در 
و لذا روایت آمده از امام سجّاد عب. دام پرسیدند: سخت‌ترین 
مصائب شما در سفر کربلا کجا بود؟ 
در پاسخ سه بار فرمود: الشام السام الام؛ فرمود: اما در شام 
همه ما را به یک ریسمان بستند و با این حال ما را از در 
خانهٌ بهود و نصارا عبور دادند و به آن‌ها می‌گفتند: این‌ها همان 
قراخ هس که پفرانشان سوان شا وا زمر یر و ای 
و...) کشتند و خانه‌های آن‌ها را ویران کردند. امروز شما انتقام 
آنها را بگیرید و سپس ما را در مکانی جای دادند که سقف 
نداشت و روزها از گرما و شب‌ها از سرما آرامش نداشتیم و از 
تشنگی و گرسنگی و خوف کشته شدن همواره در وحشت و 


۳ جلاءالعیون. ص۱۰۸ 


صپافت ار بکیپن سس هن ۲ 


اضطراب به سر می‌بردیم. 

امام حسین عله للم دخترک کوچکی داشت که او را بسیار 
دوست می‌داشت و او نیز پدر را بسیار دوست می‌داشت. 
شیر کقتارانی تاسن (رق اوه ارس سای خی را یرال 
در شام به سر می‌برد و از فراق پدر شب و روز گریه می‌کرد. 
به او می گفتند پدرت به سفر رفته است. 

شبی پدر را در خواب دید. وقتی که از خواب بیدار شد 
بی‌تابی شدیدی می‌کرد و می‌گفت: پدرم را می‌خواهم نور 
چشمم را می‌ خواهم. 

اهل بیت عیهم دام هر چبه او را نوازش دادند تا آرام شود آرام 
نگرفت و آن‌چنان با سوز می‌گریست که هم اهل بیت به گریه 
افتادند. به صورتشان می‌زدند و خاک بر سر می‌ریختند.! 

نزید. ملعون ضدای گرية آن‌ها را شنید» گفت جه خبر است؟ 

جریان را به او گفتند. گفت: سر پدرش را برای او ببرید و 
جلو او بگذارید تا آرام شود. 

سر بریدهُ امام حسین علیهندم را در میان طبقی گذاشتند و روی 
آن را با سر پوشی پوشانده بودند و نزد رقیه آوردند و جلو او 
گذاشتند. 

رقیه گفت: این چیست؟ من پدرم را می‌خواهم غذا 
نمی‌خواهم. 

گفتند: پدر تو در همین جاست. رقیه سرپوش را عقب زد 
ناگهان چشمش به سر بریدهٌ پدر افتاد. سر را برداشت و به 
سینه‌اش چسبانید و گریه می‌کرد و می‌گفت: «اَاءمَن دای 
عبت پرمات؟ ابا من دای قطع وریدک؟ باب من دای نی 
علی فرینی؟ باه من لَیمة حنی تنک..؟۱ 

رای ز اجان کی نز راچد رک وکین زو 6 زا 
جان چه کسی رگ‌های گردنت را برید؟ بابا جان که مرا در 


۱. سوگنامه آل محمّد صلی اه علیه و آله» ص .۲٩۱‏ 


۰ ۲ 
0 ۳۹ پپبک شیافت اربعین 


کوکی یتیم کرد؟ بابا جان دختر بی‌بابا به که پناه برد تا بزرگ 
۱ 


سود... 


۱. سوگنامه همان صفحه. 


صپافت اربکیپین سس ۲٩۱‏ 


روضه اربعین 


درسنامةً اربعین 
نگاهی احمالی به اوّلین اربعین حضرت سیدالشهدا مه دام 


اولین زاتر ابا عبدالّه الحسین عل اللام 

شیخ جلیل القدر عماد الدین ابوالقاسم طبری آملی که از 
شاگردان شیخ ابو علی فرزند شیخ طوسی رسد » عم است که 
کتاب بشارة المصطفی که از کتب نفيسهة موجود است. مسندا 
روایت کرده از اعمش که از بزرگان محدئین است و او از عطية 
بن سعد بن جنادة عوفی کوفی جدلی که او نیز از روات امامیه 
است و اهل سنئت در کتب رجالی خود تصریح کرده‌اند که او 
راستگو بود و در سال ۱۱۱ هجری وفات کرد. شیخ جلیل القدر 
طبری املی. اولین زائران اباعبداللّه الحسین عبه نام را جابر بن 
عبدال انصاری و عطیه کوفی می‌داند. 

عطیه کیست؟ 

عطیه را در مقتل‌های غیر معتبر که از قلم نااهلان تراوش 


۰ ۳ 
۲ همه صیافت اربعین 


نموده» غلام جابر بن عبدالّه انصاری شمرده‌اند؛ در حالی که او 
یکی از بزرگان روات امامیه و از محدئین و مفسرین" است. به 
علاوه مرد مبارز با دستگاه دیکتاتوری بنی‌امیه بوده است. در 
اینجا به طور مختصر به شرح حالش پرداخته می‌شود تا کاملا 
معرفی شده و آن مرد جلیل شناخته گردد. 

عطیه از اهل کوفه و کنیةٌ وی ابوالحسن است در زمان 
خلافت امیرالمومنین عبه دام دیده به جهان گشود. مادرش کنیز 
رومی بوده. از خود عطیه نقل شده که گفته: وقتی از مادر تولد 
یافتم پدرم مرا پیش امیرالمومنین عبه ددم آورده که در کوفه 
تشریف داشت و عرض کرد این غلام از مادر متولد شده و 
استدعای نام گذاری کرد امام عی نام فرمود: هذاعطیةاله به پدر 
داده شد پدرم از آن روغن و عسل خرید. 

عطیه با ابن اشعث بر علیه حجاج بن یوسف ثقفی ستمکار 
و خونخوار معروف دورة اموی خروج کرد؛ تا از خون‌آشامی 
آن دژخیم مشهور, جلوگیری شود و بعد از منهدم شدن لشکر 
ابن اشعث, عطیه به فارس گریخت. حجاج بن محمد به قاسم 
ثقفی در فارس نوشت که عطیه را دعوت کند و لعن کردن بر 
امیرالمومنین عبه ددم را به وی تکلیف نماید و اگر قبول نکرد به 
وی چهارصد تازیانه بزند و سر و رویش را بتراشد. 

محمد بن قاسم عطیه را خواست و نامه حجاج را به وی 
خوان. عطبه پيشنهاد حجاج را قبول ننمود و حاضر نشد به 
امیرالمومنین عبه دم ناسزا گوید. محمد بن قاسم او را چهارصد 
تازیانه زده و سر و رویش را تراشید. وقتی که قتیبه والی خراسان 
شد. عطیه پیش او رفت و در خراسان بود تا عمر بن هبیره. 
والی عراق شد. عطیه به وی نامه‌ای نوشت و از او درخواست 
کرد که به عراق رود؛ او هم اجازه داد عطیه به کوفه آمد پس 
از بازگشت به کوفه تا سال ۱۱۱ در آن‌جا زندگی کرد. عطیه در 


۱. مجمع البیان مرحوم طبرسی» ج ۵ ص۲۰۸. 


صپافت ار بکگبپن ببس ۲۹۲ 


موقع آمدن جابر به زیارت الشهداء هسام در اربعین در مدینه 
بوده و در حضور آن بزرگوار به کربلا مشرف شده و جابر را با 
خود پس از زیارت به کوفه برده و مهمانش بوده است." 

عطیه کسی است که خطبهٌ حضرت زهراسام اه عیها را در 
غصب فدک از عبدالّه بن حسن شنیده و نقل کرده است. 

جابر کیست؟ 

جابر از بزرگان صحابهٌ رسول خدا صلی اه لب له و امیرالمومنین 
است. جابر بن عبداله از بین مردم اول کسی است که قبر امام 
حسین عله اسام را زیارت کرده است." جابر بن عبداللّه انصاری, 
کسی است که هفت معصوم را درک کرده و از محضر 
مبارکشان کسب فیض نموده است و گویا این حدیث نبوی در 
ذهنش بوده که پیامبر اکرم صلی اعیر له خطاب به جابر فرمودند: 
ای جابرا قبر حسین عبه نام را زیارت کن که معادل با صد حج 
است و قبر آن حضرت گلزاری از گلزارهای بهشت است و 
کربلا زمین بهشت است. 

عطیه روایت کرده است: 

با جابر بیرون رفتیم به جهت زیارت حسین بن علی علهم اسلام 
وقتی به شط فرات رسیدیم جابر غسل کرد و خود را شبیه 
محرمان نمود و به سعد خوشبو کرد و چون نابینا بود دستش 
را گرفتم همین که دستش به قبر مبارک رسید. از شدت حزن 
و اندوه بیهوش شد و به روی زمین افتاد. من آب به صورتش 
پاشیدم تا به هوش آمد و سه بار گفت: یا حسین! یا حسین! یا 
حسین| سپس گفت: أحبیبٍ لا یَجیبٌٍ حبییّه؟ آیا دوست جواب 
دوست خود را نمی‌دهد. حسینم! چگونه جواب دهی و حال 
این که خون از رگ‌های گلویت بر سینه و شانه‌ات؛ ربخته و 


۱. طبقات آبن سعد. ج۹ ص؟۶ ۰ مشارالشیعه. شیخ مفید. ص 11. 
۲. بلاغات النساء ابن طیفور. 
۳. وسائل الشیعه ج۱۶. ص4۷۹ آخر باب ۵1. 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


میان سر مبارکت و بدن مطهرت جدائی افتاده است؟! 
سپس با کمال تضرَع به خواندن زارت مشغول شد و 
همچنین به اطراف قبر مطهر سایر شهدا را زیارت نمود. ناگهان 
دیدیم یک جمعی از دور به سوی کربلا می‌آیند. جریان را به 
جابر گفتم. جابر غلامش را فرستاد که ببیند آنان چه کسانی 
هستند. اگر از سپاه عمر سعد هستند تا از این جا بروند و اگر 
امام سجاد علیه سم است» به مژدگانی این خبر, تو را در راه خدا 
ازاد می‌کنم. 
غلام با شتاب رفت. دید کاروان امام سجاد عیه نو اهل بیت 
رسول دا صلی اه عیه و آله هستند. با سرعت بر گشت و گفت: یا 
جابر قمْ واْتبل حرّم رسول ال سلی ه عیرنه... ای جابرا برخیز 
و از حرم و خاندان پیامبر سلی عبر نه استقبال کن, این امام زین 
العابدین علء سم است که با عمه‌ها و خواهران داغدیده‌اش به 
زیارت امام حسین علیه السلام آمده‌اند: 
دردها می‌چکد از حال و هوای سفرش 
۲ گرد غم ريخته بر چادر مشکی سرش 
ظاه را خم شده از شدت ماتم اما 
هیچ کس باز نفهمیده چه آمد به سرش 
جابر با سر وپای برهنه به استقبال آن بزرگوار شتافت. وقتی 
که امام سچّاد عب سم را ملاقات نمود گویا امام سجاد عبه ددم 
خواست عقده دل بچه‌ها باز شود خطاب به جابر فرمود: 
با جایز هیا و امه كت رجالئا و ذبست اطفالنا و شبیث انا و غرفث 
فان امو سای اه تدارنن ال دود هه ساا یود 
مردان ما کشته شدند و کودکان ما ذبح گشتند و از اینجا زنان ما 
به اسارت برده شدند و خیمه در این جا به آتش کشیده شد. 
خودم دیدم که صحرا لاله گون بود 
زمین از خون یاران غرق خون بود 


۱. کتاب جابر عبدالّه انصاری رحمةاله علی» ص ۱۸۹- 1۹۷ 


هشپأفت رگن سس ۲٩۵‏ 

خودم دیدم فا آسمان‌ها 

تین از اساسا برض بعید 
خودم دیدم که نور چشم زهرا 
جراحات تنش از حدّ فزون بود 

نکته ۱: جابر در حین زیارت چنین گفت: 

ما نیز شریک بودیم در آن امری که داخل شدید یعنی مجادله 
و مقاتله و نصرت ذریة خاتم الانبیاء صلی ۱" عله ر له و شهادت؛ 
عطیه گفت: ما رنجی نکشیدیم و شمشیری نزدیم و سرهای 
این گروه از بدن جدا و زنان‌شان بیوه و فرزندان‌شان یتیم شدند 
چگونه در اجر با ایشان شریک باشیم؟ 

جابر در جواب حدیث نبوی را که خود شنیده بود ذکر 
نمود که هر کس دوست دارد عمل قومی را با ایشان در ثواب 
آن عمل شریک باشد و گفت: نیت من اصحابم بر همان نیت 
حسین عله اسلام و اصحاب اوست.! 

نکته ۲: سید محسن امین عاملی رح :ه میب در کتاب رواعج 
الاشجان, ص ۲۳۷ - ۲۳۸ و اعیان الشیعه. ج ۱۵ ص ۱۸۲-۱۸۰ 
امدن اسراء اهل بیت علییم سا را به کربلاء و ملاقت آن‌ها را با 
جابر بن عبداللّه انصاری رح اه عبء را همچون سید بن طاووس 
رح عیه در لهوف نقل فرموده است. 

کته ۳ مشهوز مان اعلمام آمامیه رن نی تایه طاذه 
مجلسی" رحمة اه علیه در کتاب زاد المعاد فرموده است آن است که 
رأس اطهر و اطیب سیدالشهداء را در روز اربعین اول» بیستم 
ماه صفر سال شصت و یک حضرت امام سجاد عیه نسام با سایر 
اهل بیت علهم نسم از شام وارد کربلا شد و سرهای مقدس شهداء 
را به بدن‌های آن‌ها ملحق کرده است. 

سید بن طاووس رح اه عيه در کتاب لهوف و شیخ فقیه ابن 


۱. سفينة البحار ج ۲ ص1۲۹ 
۲. بحارالائوان ج۱۰۱ ص۳۳. 


۰ ۳۳ 
1 همه صضیافت اربعین 


نما رحمة اه عله در کتاب مثیر الاحزان فرموده‌اند: که خاندان رسالت 
پس خلاصی از اسارت در خحدمت امام سجاد عله اسلم از شام 
حرکت کرده و در بین راه به شخص راهنما و همراه خودشان 
که پزید پلید بر آن‌ها گماشته بود گفتند که قافلة ما از عراق برده 
و وی قافله را به عراق برگردانیده و وارد کربلا شدند و جابر 
بن عبدالّه انصاری را در آن‌جا ملاقات کرده و بعد رهسپار 
مدینه شدند. 

مرحوم شیخ بهائی رحمه»عیه: علت زیارت اربعین؛ ورود اهل 
بیت امام حسین عبهاسام از شام به کربلا و الحاق رئوس به اجساد 
مطهر است. 

شیخ طوسی در کتاب مصباح المتهجد. ص۷۷۸ می گویند: 
در روز بیستم صفر اسیران به کربلا رسیدند و رس مطهر امام 
حسین عله ام به بدن شریفش ملحق کردند. 

ابوریحان بیرونی در کتاب نفیس خود الاثار الباقية عن الفرون 
الخالیة. ص ۳۳۱ می‌گوید: در روز بیستم (ماه صفر سال )٩۱‏ 
سر حسین عله انام را به بدنش ملحق کردند و در همانجا دفن 
نمودند و زیارت اربعین راجع به این روز است.... 

مور ری ۱ 

او 


۱ رسالةٌ توضیح المقاصد. ص1. 
۲. از اشعار شاعر جلیل آقا شیخ باقر حلی رحمة اه علب» زبان حال زینب کبری 
سلام اه علیها. 


هشپاشت از کیپ سر ۲۹ 


روضه مصانب 
راس الحسین .سیم در کوفه 


نفرین کردن سر امام حسین علیه اسلام 

به حامل سر ایشان به طرف کوفه 
علیه اسلام رأ به یکی از فرماندهان داد که به کوفه نزد ابن زیاد 
برد و از ترس در توبرُ اسب خود جای داد و قدری اسب را 
تاخت؛ ناگاه شنید» سر امام حسین عله لسلام به آو نفرین می‌کند 
و می‌فرماید: «فرَفتَ ین ری وجسدی, فرَقَ اب مات و عضمات و 
جع ی و کال للمالی».۱ 

درد دل کردن سر امام حسین علیه السلام 

با پدر, نزدیک کوفه 
سر امام حسین عله نام را چون به نزدیک کوفه آوردند و در 

۳۹ بر نیزه نصب کردند. دیده شده که حضرت علیه اسلام سرفه‌ای 
نمود و اشک از دیدگانش جاری و به سمت نجف اشرف رو 


۱. فلسفیء علی؛ سخن گفتن سر امام حسین علیه السلام؛ ص ۱۰؛ به نقل از مجالس 
الزاهدین» ص ۵4۲ از نفایس. 


۰ ۳ 
۸ همه صضیافت اربعین 


نمود و عرض کرد: پدرجان ببین اين مردم چطور سر مرا بر 
نیزه جای دادند و قصد دارند شهر به شهر و دیار به دیار ببرند 
و بدنم را بر زمین گذاشتند.! 
سر مقدس امام حسین عله لدم در خانة خولی 

فزاستاقی انم هر قوب ارشات و تیگ سك یم 
طاووس آمده است که سپس عمر بن سعد سر امام حسین عبه 
سم را همان روز عاشورا با خولی بن یزید اصبحی و حمید 
بن مسلک ازدی نزد عبیدالله بن زیاد فرستاد و سرهای پاران و 
خاندان او را جمع‌آوری کرد و هفتاد و دو سر بود و به همراه 
شمر بن ذی الجوشن و قیس بن اشعث و عمر بن حجاج و 
عزرة بن قیس فرستاد و آن‌ها را نزد ابن زیاد آوردند. طبری 
می‌گوید: خولی بن یزید سر مقدس حسین عبه اناام را به قصر 
دارالاماره برد و در را بسته دید آن را به منزل خود برد وزیر 
نقار رخحتشویی نهاد. دو زن داشت یکی اسدیه بود و دیگری 
حضرمیه بنام نوار دختر مالک بن عقرب. و آن شب نوبت 
یر مه بو: 

هشام گوید: پدرم از نوار دختر مالک نقل کرد که خولی سر 
حسین عبب انم را آورد و در حیاط زیر نقار رختشوئی گذارد و 
وارد اتاق شد و در بستر خود آرمیده و من به او گفتم: چه خبر 
داری؟ گفت: ثروت عمرانه‌ای برایت آوردم. این سر حسین 
است که در حباط خانة تو است. گفتم: وای بر تو. مردم طلا و 
نقره بیاورند و تو سر زادة دختر رسول خدا را بیاوری؟!! بخدا 
دیگر هرگز با تو سر به بالین ننهم؛ گوید: از بستر کناره کردم 
و در حیاط خانه امدم و او زن اسدیه را خواست و وارد بستر 
خود کرد و من نشستم و نگاه می‌کردم. بخدا ستونی از نور 
دیدم که از نقاره (ظرف سفالین) تا آسمان تتق کشیده بود و 


پرندگان سفیدی اطراف آن می‌گردیدند. و چون صبح شد سر 


۱. همان ص ۱۱؛ به نقل از مرقات الایقان. ص ۰۱۰۷ 


صپافت ار بکپپن ببس ۲۹۵ 


وا ند این ریاد بر 
در کتاب «مقتل الحسین» مقرّم است که: 
منزل خولی در یک فرسخی کوفه بود. خولی به خانة خود 
آمده شب (یازدهم) بوده تصمیم گوفق صبح آن را نزد اين 
زیاد ببرد. خولی دو زن داشت. یکی از زن‌های او انصاریه 
(از مسلمین مدینه) بنام عیوف بود و به اهل بیت نبوت علاقه 
میان تنور گذاشت. 
عیوف (آخرهای شب) نوری را مشاهده کرد که از تنور به 
بانوانی با سوز و گداز جانکاه برای حسین عیهادام گریه می‌کنند. 
جریان را فهمید و به شوهرش گفت. و گریه‌کنان از نزد شوهر 
بیرون آمد. و به خاطر سوگ امام حسین عبه انددم خود را برای 
شوهر خوشبو نکرد و در غم جان‌فرسا فرو رفت." 
زبان حال همسر خولی با سر امام حسین عله لسلام 
ای سر پر خون زکجا آمدی 
این دل شب منزل ما آمدی 
کقم روع تعیب بویت 
ای سر پر خون ز چه افسرده‌ای 
هست گمانم که جوان مُرده‌ای 
زبان حال همسر خولی با سر امام حسین علیه اسلام 
ای سر ببریده دور از وطن منزل مبارک 
ای شهید غرقه در خون. بی کفن منزل مبارک 


۱. کمره‌ای. محمدباقر در کربلا چه گذشت؟ ترجمهة نفس المهموم شیخ عباس 
قمی؛ ص1۸۱. 
۲. مقرم؛ مقتل الحسین؛ ص ۳۷۵: 


۰ ۳ 
۰ هه صیافت اربعین 


ای سر ببریده آخر» روی خاکستر چرائی؟ 
خوش نمودی روی خاکستر وطن»منزل مبارک 

صاحبان منصب و سرباز و افراد توچون شد؟ 
ک و جلالت. اف براین چرخ کهن منزل مبارک 

میهمان را هیچکس در کنج مطبخ جا نداده 
میزبانت روی خاکستر چرا رأست نهاده 

زبان حال خاتون محشر در خانه خولی 

ای چه شوری بوّد ای سر که تو بر سر داری 
هر زمان از ستمی دیده ز خون‌تر داری 
گاه در دیر نصاری و گهی خانه خولی 
گاه در کنج تنور این سر انور داری 
حسرت و داغ جوان مردگی و تشنه لبی 
جمله را ای سر ببریده تو بر سر داری 
جگر سوخته کی تاب صبوری دارد 
گریه از حسرت دامادی اکبر داری 
بسته از گریه گلویت که جوابم ندهی 
پا شکایت ز جدا بودن مادر داری 
مگر ای سر نبدی زینت آغوش رسول 
ز چه از خاک سیه بالش و بستر داری 
زین شراری که تو را هست به دل پندارم 
خبر از سوز تب عابد مضطر داری 
دانم از چیست که مژگان تو ریزد خوناب 
باد از تسر گلوی علی اضضر دارق 
فت ای اش اه مش ره ی 


صشپافت ار بکبپن سس ۲۷۱ 


زبان حال حضرت زینب سلاما» عیها بار سر برادر 

چرا از همرهان دوش ای سر خونین جدا بودی؟ 

چراپر خاک و پرخاکستری دیشب کجابودی؟ 
که بر روی جراحات سرت پاشیده خاکستر 

مگر درد تو را این گونه داروئی دوا بودی؟ 
به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ 

بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی 
گرفتار جفای شمر ما بودیم دیشب را 

تو در دست که ای سر تاسحرگه مبتلا بودی؟ 
یکی گوید: ترا جا بود در کنج تنور ای سر 

یکی گوید به زیر طشت پنهان از جفا بودی 
نبد جای تو ای گنج شهان در کنج مطبخ‌ها 

تو آحر روزی ای سر زینت عرش خدا بودی 
پس از کشتن سری‌درماسوا کی شد بدین گونه؟ 

همانا از ازل ای سر سوا از ما سوا بودی 


خولی می‌گوید: 

سر ببریده آوردم به کوفه 
به خون غلطیده آوردم به کوفه 

سری که داغ هیجده ساله دیده 
۱ دلش رنجیده آوردم به کوفه 

سری که بارها ختم رسولان 
لبش بوسیده آوردم به کوفه 

سری که پیکرش سم ستوران 
چنان کوبیده آوردم به کوفه 


۰ ۳ 
۲ هه صیافت اربعین 


زن خولی می‌گوید: 
توای‌سراز چه رنگین است مویت 
چه کس ببریده این گونه گلویت 
تو ای سر از چه آغشته به خونی 
توا سزاپش تن سد بات کر 
بگو با من از آن راز مگویت 
مک داغ برادر دیده‌ای تو 
که گردیده سفید این گونه مویت 
ورود سرهای شهدا به کوفه 
و سخنان ام کلثوم هنگام دیدن سر پریده پرادر 
روز داوزدهم فرا رسید. سرهای شهداء را روی نیزه‌ها نمودند 
و در پيشايیش اسیران وارد کوفه کردند. راوی فی گوید: در 
اطلاع یافتم که اسپران کربلا را وارد کوفه می‌کنند» لشکر ابن 
زیاد شیپور و طبل می‌نواختند و سر و صدا و هیاهو از هر سو 
شنیده می‌شد در این میان ناگاه چشمم به سر بریدة امام حسین 
علیه السلام افتاد» منقلب شدم و گریه گلویم را کر فیگه ناگهان امام 
سجادعلیه السلام را دیدم که او را بر شتر بی‌جهاز سوار کرده بودند. 
و از ران‌های او خون جاری بود. در این بین بانوئی را دیدم 
پرسیدم این بانو کیست؟ گفتند: این بانو ام کلثوم دعتر علی‌عل 
دام است؛ شنیدم می‌فرمود: «یاَفل وله غشواآنصارک عنام 
ون ماه و نوله آن تنظزوا یی رم سول اه ون خواسزا. 
یسدع گرفام من ها وه را از نگاه زهما فرو رنه 
آیا از خدا و رسولش شرم نمی‌کنید که به تماشای حرم رسول 
خدا صلی اه علیه و آله می‌پردازید با اينکه آن‌ها بدون روپوش هستند. 


اسیران در دروازه بنی حزيمة توقف کردند. در این هنگام 


حشپاْشت از یچیق ۲۷۳ 


نگاه با ۰ افتاد. از شدت اندوه 
«ماذا تمُولون ان قال ی کم 
بعترتی و بأملی بعْد مُفَْفّدی 
مهم اساری و منهم م ضرجوا ۹ 
ماکان هذاججزانی اضحت کم 
تلفونی بشوءفی وی رحمی 
ای لخشی عَلیکم نحل کم ۲ : 
مثل لعذاب الذی نی عَلی الم 
در نوت ۳ یت وله چه جوابت ِ که گر به 
7 
درخونشان غوطه‌ور ساختید. پاداش نصحیت‌های من این نبود 
که بعد از من درباره نزدیکانم رفتار بد کنید. من ترس آن را دارم 
که عذاب الهی بر شما فرود آید. چنان‌که بر امت‌های گنهکار 
پیشین فرود می‌امد.! 
از گفتار و مرثیه سرایی ام کلئوم علیاده آن‌چنان مردم گریه 
می‌کردند. که هیچ‌گاه دیده نشده که مرد و زن, مثل آن روز گریه 
می‌خراشیدند» و سیلی به صورت می‌زدند. و مردها ریش‌های 
خود را می‌کندند و صدایشان به واویلا و شیون بلند بود." 
سرهای شهدا بر نی در کوفه 
چون پی کسان آل نبی در بدر شدند 
در شهر کوفه ناله‌کنان» نوحه گر شدند 
۱. محمدی, اشتهاری. محمد. سوگنامة آل محمد صلی اه علیه و آله ؛ به نقل از معالی 
السبطین» ج ص۹۷ ۹۸. 
۷.همال+.به ثقل از ترجه لهوف, ص111: 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


سرهای سروران همه بر نیزه و سنان 
در پیش روی اهل حرم جلوه‌گر شدند 
از ناله‌های پردگیان» ساکنان عرش 
جمع از پی نظاره به هر رهگذر شدند 
بی‌شسرع امش که تتوسیت از خحدا 
بر عترت پیامبر خود پرده در شدند 
دست از جفا نداشته بر زخم اهلبیت 
هردم نمک فشان به جفای دگر شدند 
زبان حال حضرت رقیه علها السلام 
خطاب به حضرت زینب علها اسلام در دروازهُ کوفه 
عمه جان. کیست مگر پیشرو قافله‌مان 
که نسیم آورد از جانب او بوی جنان 
عمه جان, بر سرنی این سر نورانی کیست 
که‌چنین‌می‌زند آنش غمآوبردل و جان 
عمه او کیست بگو حال که نزدیک آمد 
دیده‌اش گاه به من باشد و گه اشک فشان 
عمه‌جان کیستبگواین‌س رآغشته‌به حون 
که نگاهش ز دلم برده همه تاب و توان 
کاش در منزل ما رحل اقامت فکند 
که شبیه است به بابای من آن خسته روان 
بیخود از خود شدم و جان من آمد به لبم 
تا مگر بوسه زند بر لبم او روی سنان 
عمه جان بر سرنی کیست که فران خواند 
نشیندم ز کسی جز پدر این شیوه بیان 
آن چنان سوخته از داغ عطش لبهایش 
رشق انیت ع اک آن 


شپافت ار بکبپن ببس ۲۷۵ 


۳ 


گفت زینب ز کجا باز شناسی او را 
چونکه خاکسترو خون چهرة او کرده‌نهان 

زینب | زهوش شد و خوردبه‌محمل سراو 
کشتی صبر شکست و سر سالار زنان 
«حسان» 


زبان حال حضرت سکینه علها لام با سر بابا 
ای سری که بر نیزه. همچو ماه تابانی 

سرور شهیدانی. سٌرور شهیدانی 
در برابر چشمم. روی نی نمایانی 

سرور شهیدانی. سترور شهیدانی 
من که خستم‌ام باب دل شکسته‌ام بابا 

قلب کوچک خود را بر تو بسته‌ام باب 
چون زگلبون باغت. تازه رسته‌ام باب 

روی نیزه از ذُختت. می‌کنی نگهبانی 
با کمال بی‌رحمی, دشمنت بیاژردم 

در طریقَهُ عشقت. تازیانه‌ها خوردم 
همچو گل به دامان. گلشن تو پژمردم 

تو شقایق زیباه زیب ای گلستانی 
میوة دل زهراء سرو گلشن حیدر 

لحظه‌ای نظر فرما. زیر نیزه از دختر 
خصم دین زند هردم. تازیانه‌ای بر سر 

کی پدر روا باشد. این چنین مسلمانی 
شمع روشن توحید, ای سکینه قربانت 

جان دهم چو پروانه» پای شمع سوزانت 
لعل توپراز خون واشک عم به چشمانت 
۱ در پرابر نی روی نی نمایانی 


۰ ۳ 
همه صضیافت اربعین 


سر نورانی امام حسین عله اسلم بر روی نی در شهر کوفه 
و شکستن پیشانی حضرت زینب علها اللام 

علامه مجلسی در «بحار» از بعضی کتب معتبره بدون ذکر 
سندء از مسلم گچکار روایت کرده گفت: ابن زیاد مرا برای 
عم کازالاماره کرفه واه بوهین اند مان که فیها ۶ 
گچ‌کاری می‌کردم» یک بار از اطراف شهر کوفه شیون‌ها بلند 
شد. خدمتکاری که از ما پذیرایی می‌کرد آمد گفتم: چه خبر 
است که در کوفه جنجال است؟ گفت: سر یک خارجی را وارد 
کردند که بر پزید شورید. گفتم: این شورشی کیست؟ گفت: 
حسین بن علی؛ صبر کردم تا آن خدمتکار رفت و چنان مشت 
بر روی خود کوفتم که ترسیدم چشمانم برآید و دست خود 
را شستم و از پشت قصر بیرون رفتم و خود را به میدان کوفه 
رسانیدم. من ایستاده بودم و مردم در انتظار اسیران و سران 
بودند که نزدیک چهل هودج بر چهل شتر رسید و میان آن‌ها 
زنان و حرم و فرزندان فاطمه علها نام بودند و امام بیمارعیه انلام 
بر شتر بی‌جهازی سوار بود و خون از پاهایشان فواره می‌زد... 

مام سجادعی دم گریه می‌کرد و اشعاری می‌حوان: 

یام الکو اشنا سکم 
ی أمة لم تراعی جَدنا فینا 
لو انا و رَسّول اه یَجمَعن 

۱ یوم القيامة ما کم تقولونا 
ای امت بد. باران بر محل سکونت شما نبارده ای امتی که 
احترام جد ما را در مورد ما رعایت نکردید. اگر خداوند ما را 
با رسول خدا صلی ات عیه و هدر روز قيامت جمع کندء در جواب 

باز خواست رسول خدا صلی اه علیه وه چه می‌گویید؟ 

عون عب کنکم فر حاَائم فغج الازضش او 
شما از شادی کف می‌زنبدء پا اينکه ما را به عنوان اسپر دز 
راه‌ها عبور می‌دهید؟! گوید: اهل کوفه خرما و نان و گردو به 


حشپاْشت از + کی پق سس ۲۷۸ 


دست کودکانی که بر محمل اسیران بودند می‌دادند. ام کلثوم 
فریاد زد: ای اهل کوفه صدقه بر ما حرام است؛ و آن‌ها را از 
دست و دهان کودکان می‌گرفت و به زمین می‌انداخت؛ ام کلثوم 
سر از محمل بیرون کرد و به آن‌ها گفت: خاموش باشید ای 
ال کر فترمردان قما مان کفتننو زیان شا بر ما کرد کف 
حاکم میان ما و شما خدا است در روز جز در این میان که با 
آن‌ها سخن می گفت شیونی برخاست و سرها را آوردند» سر 
حسین عبب نم جلوی آن‌ها بود و آن سر زهری و قمری بود 
و از همه مردم به رسول خداصلی اه علیه و له شبیه‌تر بود» ریشش 
مقیاب سا ماتی خااست ی هاش سر قرصن باه تاه 
بود. و باده آن را به سر نیزه به راست و چپ می‌برد» زینب روی 
نا 
به چشم خود دیدیم که خون از زیر روپوشش بیرون ریخت. 
افتطحخث جبینهابفقم الممل. حتی رین للم یر من 
تخت قناعها؛. 
چو ماه چارده دیدم سر تو را به سر نی 
هلال‌وار ز بار مصیبت تو خمیدم 
زدم به چوبهُ محمل سر آن زمان که سرنی 
به نوک نیزهٌ خولی سر چو ماه تو دیدم 
مرئیه خوانی حضرت زیئب علهااسام 
هنگام دیدن سر برادر در کوفه 
حضرت زینب علها دم با سوز و گداز به سر مقدس امام 
تنج ری درتایجن مرو خر ان 
یا هللا لا لسْتَعَم کمالا 
غاله خَسْفة فابدا غروبا 


۱.کمره‌ای» محملباقر: در کربلا چه گذشت؟ ترجمة نفس المهموم شیخ عباس 
قمی. ص ۵۱۵. 


۰ ۳ 
۸ همه صضیافت اربعین 


ما تََمْمُتْ یا شقیق فوادی 
۱ ان هتثا ندرا شکتربا 
یخی فاطم لسفیة ها 
فد کاد لها ان پذوبا 
یا احی قلبّک السقیق علینا 
هک شین راشای 
ما أدل لیم حين بُنادی ۱ 
پاییه و لا یراه مُجیبا 
یالعی لوتریعَلیآلدی‌لاشر ‏ ۱ 
۱ مع الیتم لا بطق جوابً 
کلما اوَجَعَوه بالضرّب نادا 
0 ی ی با 
یا له یک و٩‏ 
و سکن فُواده موب 
ی ماه نوی که چون به کمال رسیدی» خسوف ترا گرفت و 
پنهان شدی. 
ی پاره تن دلم گمان نمی‌کردم» چنین روز و مصیبتی مقدر 
اف 
ی برادرم! با این فاطمه کوچک سخن بگو که نزدیک است 
دلش آب شود و گداخته گردد. 
برادرم آن دل مهربان تو چرا نسبت به ما نامهربان شده است. 


برادر جان! چفدر برای پتيم سخت است که او پدرش را 
صدا بزند. ولی پدر پاسخ او را ندهد؟ 

حضرت زینب علبانم در این اشعار غیر از فاطمه خردسال؛ 
از امام سجاد عبه نم نیز یاد کرد و فرمود: 

برادر جان! کاش علی (امام سجاد عله اسدم) را هنگام 
اسیر کردن می‌دیدی با یتیمان دیگر که یارای سخن گفتن 


نداشت. 


شیافت اربعین از ۳/۷۹ 
و سرشک روان از دیده می‌ریخت. 

ای برادر جان! او را در آغوش خود بگیر و نزدیک خود کن؛ 
و دل آشفته او را آرامش بخش.! 


سینه زنی 
ای امید کاروان. ای چراغ راه من 
از فراز نیزه‌ه. لب گشا ای ماه من 
بی تو ای گل شد بهار من خزان 
ای هلال فاطمه قران بخوان» 
ای برادر يا حسین, ای برادر یا حسین (۲) 
تو به روی نیزه‌هاء من کنار محملم 
یا اخحا قرآن بخوان» بر تسلای دلم 
«هر کجا باشم نگاهم سوی توست 
ای چراغ راه زینب روی توست» 
ای برادر یا حسین. ای برادر با حسین (۲) 
ای بهشت فاطمه. قرص روی ماه تو 
پای به پای قافله امدم همراه تو 
با تو آیم گه به کوفه گه به شام 
بر گل روی تو از زینب سلام» 
ای برادر یا حسین, ای برادر یا حسین (۲) 
من دخیل گریه بر نیزه بستم یا حسین 
تا سرت دیدم به نی سر شکستم یا حسین 
از روی نیزه به دامانم بیا 
بوسه باران تا کنم روی تو را 


۱. محمدی اشتهاردی: محمد. سوگنامهٌ آل محمد صلی اه علیه و آله؛ به نقل از بحاره 


ج۵ ص ۱۱۶؛ نفس المهموم. ص ۲۲۱. 


۰ ۳ 
۰ همه صیافت اربعین 


از روی لوغ کن نگاه بر سکیثه دخترت 

کشته تبلی صورته این کل تبلوفرت 
«تا که رویش را تماشا می‌کنی 

یاد روی ماه زهرا می‌کنی) 
پیش چشم کودکان» می‌خورد بر هم لبت 

صوت قرآن تو دل. می‌برد از زینبت 
در قفای قافله. هر کجا با کودکان 

تا چهل منزل سرت. بوده ما را سایه‌بان 
«من که داغ شش برادر دیده‌ام 

زاثر. هیجده سر ببریده‌ام 


سر امام حسین عل اسلا پر نیزه 

گل سرخ بهارانی حسینم (۲) 
چراغ‌نیزه دارانی حسینم (۲) 

بخوان قرآن برایم. که دنبالت بیایم 
عبنم وا خسیم. ( 

شنک ال یل سار ۲۳ 
تنت مانند قرآن پاره پاره 

صفا بخش دل من» چراغ محفل من 
یت« ۱ 

به فربان سر نورانی تو ۲) 
چرا خون ریزد از پیشانی تو 

بنال ای نور دیده ز رگ‌های بریده 
نیست. وا سسیتم: (۱ 

گهی در موج خون. که بر سنانی 
تو خورشید زمین و آسمانی 


صپافت ار بکپن سس ۲۸۱ 


فروزان ماه زینب چراغ راه زینب 

حسینم وا حسینم (۲) 
بتاب از نوک نی ای ماه زینب 

که شد کوفه زیارتگاه زینب 
سر راهت نشستم. به محمل سر شکستم 

حسینم وا حسینم )۳( 
نگاهم کن نگاهم کن نگاهم 

که من زوّار تو در قتلگاهم 
عذارملاله گون است.رخم رنگین ز خون‌است 

حسینم وا حسینم (۲) 


زبان حال حضرت زیثب علها لدم 
۱ خطاب به رس امام حسین عله لدم 
بگذار خون چشم. تو به اشک خود بشویم 
۱ که مگر شود میشّر نگهی کنی به سویّم 
بگذار نا توقضه بکنن.. نیر‌دارن 
۱ که دمی بیاد ها کل موف تن پویم 
بگذار تا ببوسم. زرَخت بجای زهرا 
که در این سفر پرادن همه جا به یاد اویم 
بگذار تا گلویت. ز سرشک خود کنم تر 

که فشار غصّه دیگر, شده عقده در گلویم 
بخدا قسم که زینب. نکند هنوز باور 


که تنت به کربلا و سر توست رو برویم 
لحظات وصل ترسّم. ژکفم رود حسینم 

ز گزارشات هجران» تو بگوی و من بگویم 
خبر از تنور خولی. دهد این غبار رویت 

توبریزاشک و من هم توبشوی و من بشویم 


۰ ۳ 
۲ موه صیافت اربعین 


چه کنم در این بیابان. اثر از رقیه‌ام نیست 
تو بگرد و من بگردم. تو بجوی و من بجویم 


بخدا همین مرا بسء» به دو عالم آبرویم 


زبان حال حضرت زینب با سر برادر 

:که بو - رک متفان. عیا. قارش 
چشم حسرت بسوی ما داری 

سق. عق. بل ای شور کل 
به فدای تو شود خواهر تو 

دوش در کوفة ویران بودی 
گو به خواهر به که مهمان بودی 

در کجا بوده مکانت ای سر 
از چه رویت شده پر خاکستر 

بود جای تو مگر کنج تنور 
از چه شد خاک نشین لمعهّ نور 

قامتم از غم مرگ تو خمید 
گیسویم گشته ز داغ تو سفید 

بین که شد روی بتیمان نیلی 
بس که خوردند ز دشمن سیلی 

روز و شب نله کند اشراقی 
تا بود: نوج به جسمش باقی 
«سید عبدالّه اشراقی» 


سرخونین 
چرا از همرهان دوش ای سر خونین جدابودی 


صپافت ار بکیپن سس ۲۸۲ 


یکی گوید تو را جا بود در کنج تنور اما 

یکی گوید به زیر طشت پنهان از جفا بودی 
به مهمانی چرا بر خانه بیگانگان رفتی 

بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی 
که بر روی جراحات سرت پاشیده خاکستر 

مگر درد تو را اینگونه دارویی دوا بودی 
گرفتار جفای شمر ما بودیم دیشب را 

تو در دست که ای سر تاسحرگه مبتلا بودی 


گردانیدن سر امام حسین عله اللام 
در کوچه‌های کوفه و قرائت قرآن بر بالای نیزه 

شیخ مفید رحما۵ عبه گفته: چون صبح شد ابن زیاد سر حسین 
عله اسلم را فرستاد تا در میان کوچه‌های کوفه و همه قبائل 
کردافننه 

زید بن ارقم گوید: من در بالای خانه‌ای بودم که سر را 
ای ریس عو وتا سر ای رسد نم هر 
می‌کرد: (آمخیت اب الک والقبرکاواین آباتناباع.! 
موی بر تنم راست شد و فریاد کردم: یبن سول ال 
اْجَبٌ و اعْجَبٌ: ای پسر رسول خدا سر تو و کار تو عجیب‌تر 
است و عجیب‌تر. 

چون از گردش آن در شهر کرفه فارغ شدند. آن را به 
دارالاماره بر گردانیدند و ابن زیاد آن را به حر بن قیس سپرد و 
با سرهای اصحاب او برای یزید بن معاویه فرستاد." 

و نیز نقل شده: سلمة بن کهیل شنید که آن سر مقدس این 
اراس خحوانل: 


۱. سورة کهف: ایة .٩‏ 
۲. کمره‌ای» محمد باقر در کربلا چه گذشت؟ ترجمٌ نفس المهموم شیخ عباس 
قمی» ص ۵۳۲. 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


۱ 

بزودی خداوند دفع ‏ شر آن‌ها را از شما می‌کند واو شنواو 
داناست. 

و نیز نقل شده سر مقدس آن حضرت را روی چوبی آویزان 
کردند. جمعیت بسیاری اطراف آن جمع شدنده نوری دیدند 
که از آن سر به طرف آسمان ساطع است و شنیدند» این آیه را 
می‌خواند: یل الب موی نقلببتقیلنم." 

به زودی آنان‌که ستم کردند نو که بار کشتان مد 


قرآن خواندن سر مطهر 

گوش دهم به صوت قرآن تو 

یا که به افغان بتیمان تو 
نبود گمان خواهرت این چنین 

به نیزه بينم سر چون ماه تو 
ببین براد من خونین جگر 

به شمر و خولی شده‌ام همسفر 
تو ای کهف تلاوت کنی 

چو خوش ز قرآن تو حمایت کنی 
هنوز اظهار شجاعت کنی 

خواهر غمدیده دلالت کنی 

ز حلق و پیشانی تو خون روان 
چسان بينم من بی خانمان 

نظر به سیمای تو ای روح و جان 


۱. سورة بقره ید ۱۳۷. 


۲ سورهٌ شعرای یه ۲۲۷. 


صپافت اربکیپن سس ۲۸۵ 


چه خوش است صوت قرآن ز تو دلرباشنیدن 
به رخت نظاره کردن. سخن خدا شنیدن 
قرآن خواندن سر امام حسین عل ادلام در کوفه 
گفتم سر پر خون ز که داری تو شکایت 
از سورة کهف است تو را از چه حکایت 
ی فرص قمرازچه پراز خون شده رویت 
بینم ز پس پرده چو مه روی نکویت 
فسوس ندانم ز کدامین وطنی تو 
پژمرده‌ای ای گل ز کدامین چمنی تو 
ندر عقب قافله داری نظر ای سر 
دوف ترشیت کر فمتق رآ بت 
گویا که بر این قافله سالار تویی تو 
کز دیده روان اشک به رحسار تویی تو 


قرآن بخوان 
با طنین بازتر قرآن بخوان قاری من 
۱ باصدای سنگ قرآن گوش دادن مشکل است 
اقفیاق دیدن غراهر. نو کر سز داشین 
۱ ورنه روی نیزه با سر ایستادن مشکل است 


ماه شب زیئب علیها اسلام 
مخوان قرآن گل زهراء که کردی عمه را شیدا 
زده بر چوبة محمل» سرش را زینب کبری 
هلال یک شب زینب. که نامت بر لب زینب 
طلوع از نیزه‌ها کردی. تو ای ماه شب زینب 
همه نور و نوا باشده خدا زهرا کجا باشد 


که آویزه به دروازه سر بابای ما باشد 


۰ ۳ 
همه صضیافت اربعین 


سرش بر نیزه‌ها باشد. تن تنش در کربلا باشد 

چرا خاکستری پارب» سر شاه ولا باشد 
خداوندا چه غوغا شد سر بابا به نی‌ها شد 

دم درواز کوفه. هدف بر سنگ اعدا شد 


آویزان کردن سر امام حسین عله‌انام بر درختی در کوفه 

سر مقس عزیز زهرا عیب نام ر؛ در کوفه بر شاخه‌ای از 
درخت آویزان کردند و آن بزرگوا ر آیة ۲۶ سورة مبارکة ابراهیم 
را تلاوت می‌فرمود. ۱ ولا سب له خافلاعقایعمل السالُون نا 
بو خر هرلیر تحص نها اضان. گمان مبر که خداء از آنچه 
ظالمان انجام می‌دهند. غافل است! (نه» بلکه کیفر) آن‌ها را 
برای روزی تأخیر انداخته است که چشم‌ها در آن از حرکت 
باز می‌ایستد. 


حرکت عده‌ای با سنگ و با شتاب 
به طرف سر امام حسین علیه الم در کوفه 
حارث بن وکیده گفت: در کوفه نزدیک غروب آفتابی 
مشاهده نمودم عده‌ای با سنگ به طرف سری که بر شاخه 
درخت آویزان اف می‌رفتند و سر منور هم این آیه 
را تلاوت می‌کرد. 9أَرحستَتَأن اب الکیتف واقبرکانوامن 
آبانتاعبا . از شخصی تس این کیست؟ پاسخ داد: سر 
خارجی است و نام او حسین بن علی است. با خود گفتم: 
آمشب در این مرکز مخفی و در وقت مناسب سر را می‌ربايم 
و به بدن ملحق می‌نمایم؛ در این هنگام شاخه درخت که سر 
مطهر بر او جای داشت به طرزی خم گردید که روبروی من 


7۱ فلسفی علی» سخن گفتن امام حسین علیه السلام به نقل از تذکرة الشهداء 
ص۲۲۱ 


۲ سورة کهف. ايةٌ .٩‏ 


شپافت ار بکگیپین سس ۲۸۱ 


قرار گرفت و فرمود: ای پسر وکیده از این قصد در گذر زیرا 
سر خود را در راه خدا داده‌ام و هنوز مصائب من تمام نشده 


1 


آویزان کردن سر امام حسین علء سم در بازار صرّافان 
سر امام حسین عبانم از سر شب تا بامداد در بازار صرافان 
آویزان بود و سور کهف را تلاوت می‌کرد و چون به این 
آیه (.. نُرفتبة آمنوابربهروزذهرهدی «... آن‌ها جوان‌هایی 
بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان 
افزودیم». رسید. اشک از دید گانش جاری گردید." 


آوردن سرهای شهدا و سر امام حسین علبه اسلام 
برای ساکت کردن امام سجاد علیه لسلام 
پس از سخنان حضرت زینب علباناام آمام سجادعیه نام فرمود: 
عمه جان خاموش باش باقیماندگان باید از گذشتگان عبرت 
بگیرند: «وَألت نامه ال عم او ابکاء وانزن لایزدان من 
قذابادَهالدَه». و تو به حمدالّه دانایی بی آن‌که کسی به تو دانایی 
آموخته باشد. و بدان که گریه و ناله. رفتگان را باز نمی‌گرداند. 
آن‌گاه امام سجاد عیه دم شروع به سخن کرد ناگهان صداها 
به گریه بلند شد. مردم توجه کردند دیدند. دشمنان (برای 
بهم زدن مجلس سخنرانی امام) سرهای شهدا را روی نیزه به 
میان آوردند که پیشاپیش آن‌ها سر مقدس امام حسین عبه ددم 
شبیه‌ترین افراد به رسول خداملی اه عیه ر تهبوده هر که نظرش به 
آن افتاد گریست. وقتی که نظر امام سجاد عبب سم به سر افتاد 


۱. فلسفی علی» سخن گفتن امام حسین علیهالسلام» ص ٩۳۱‏ به نقل از مجمع النورین 
سبزواری» ج ۱ ص۲۱۳: کرامات رضوی» ج۰۱ ص۲۹ 

۲ سوره کهف. آیة ۱۳. 

ی فلسفی. علی؛ سخن گفتن امام حسین علیه السلام » ص۲۱؛ به نقل از تذکرة 
الشهلاء. 


۰ ۳ 
۸ همه صضیافت اربعین 


گریه کرد سخنانش متوقف گردید.! 


گریه خونین دیوارهای خانه ابن زیاد 
بر سر پریدة آمام حسین عله اسلام 
در روایتی است که: بر دیوار و خانه‌های خراسان و شام و 
کوفه باران خونین رنگی آمد و چون سر حسین عله دم را به 
کنانه ابیز بادان خر خی ارهاین شین وان کت 
تعلبی گفته: آسمان گریست و گریه‌اش سرخی‌اش بود؛ 
دیگری گفته: آفاق آسمان تا شش ماه پس از قتلش سرخ 
می‌نمود و بعد از آن هم سرخی در آن دیده می‌شد. ابن سیرین 
گفته: به ما خبر رسیده که سرخحی شفق پیش از قتل حسین عله 
اسام نمایان نبود." 


چوب زدن بر دندان‌های پیشین 

و چشمان امام حسین عله دام توسط عبیداله بن زیاد له اه عله 

از روایان موثّق به ثبوت رسیده است که عمر بن سعد ودائع 
انبیاء را برشتران بی‌جهاز بی‌سرپوش حمل کرد و چون اسیران 
با آن‌ها معامله کرد و چون نزدیک کوفه رسیدند ابن زیاد 
دستور داد سر بریِدهُ حسین علهنم را جلوی آن‌ها برنده سرهای 
شهدا را بر نیزه ردیف کردند و پیشاپیش اسیران کشیدند تا آن‌ها 
را وارد کوفه کردند و در کوچه و بازار گردانیدند؛ 

«فتوح) ابن اعثم چنین گفته است و عاصم از ذر روایت کرده 
سر حسین عله انلام اول سری بود که در اسلام بالای نیزه رفت و 
زن و مرد گریانی مانند آن روز دیده نشده؛ جزری گفته: سر او 


۱. محمدی اشتهاردی. محمدء سوگنامةٌ آل محمد صلی له علیه و آله؛ به نقل از تذکرة 
الشهداء ملا حبیب الّه کاشانی» ص ۳۹۳. 

۲. کمره‌ای» محمد باقر در کربلا چه گذشت؟ ترجمه نفس المهموم شیخ عباس 
قمی» ص ۰۱۱۹ 


صپافت اربکیپین سس ۲۸۵ 


اول سری بود که در اسلام بالای چوبه زدند ولی درست این 
است که اول سری که از مسلمانان بالای نی رفت. سر عمروین 
ی 2 

در «ینابیع المودة) سیدفاضل شمخ سلیمان قندوزی است که: 

هشام بن محمد, از قاسم مجاشعی نقل کرده است که: چون 
سرها را به کوفه وارد کردند سواری که زیباترین مردم بود سر 
عباس بن علی‌عیه نام را به گردن اسبش آويخته بود و رویش 
چون قیر سیاه شد و می‌گفت: هر شب دو مأمور مرا در آتش 
می‌اندازند. و به بدترین حال مُرد. 

شیخ مفید رح اه علیه گوید: سر حسین به کوفه رسید و فردای 
آن روز با اسیران وارد شد. ابن زیاد در کاخ حکومتی نشست 
و بار عام داد و سر مقس را آورد و پیش خود نهاد و بر او نگاه 
می‌کرد و لبخند می‌زد و با چوب دستی به دندان‌های پیشین 
حضرت می‌کوفت. در «صواعق» ابن حجر است که: چون سر 
حسین را به خانة ابن زیاد در آوردند. از دیوارهایش خون روان 
شد. و از شرح همزیه نقل کرده که: دستور داد آن سر را بر 
روی سپری که سمت راستش بود نهادند و مردم جلوی او دو 
صف ایستادند. 

در «مثیرالاحزان» گوید: به من روایتی رسیده که مالک بن 
انس گفت: من خودم دیدم عبیدا بن زیاد با چوب دستی 
به دندان‌های امام حسین عله اسلام می‌زد و هی گفست: حسین چه 
خوش دندان است!! گفتم: بخدا بد عاقبت می‌دانم من رسول 
خدا را دیده‌ام که جای چوب تو را می‌بوسید؛ سعید بن معاذ و 
عمربن سهل هم حاضر بودند که عبیداله با چوب دستی بینی 
و چشمان حسین عنم را می‌زد و آن را به دهان مبارکش فرو 
می‌کرد. 

ازدی گوید: سلیمان بن ابی راشد از قول حمید بن مسلم 
نقل کرد که: عمر بن سعد مرا خواست و نزد خانواده‌اش روانه 


۰ ۳ 
۰ همه صضیافت اربعین 


کرد تا به آن‌ها مژده فتح و سلامتی او را بدهم, آمدم خبر به 
خانواده‌اش رساندم و رفتم و وارد دارالاماره شدم و دیدم ابن 
زیاد جلوس کرده و دسته‌ها امدند و به آن‌ها بار داده شده و به 
مردم اجازُ ورود دادند و من هم با دیگران وارد شدم و دیدم 
سر حسین عیه نام را جلوی او گذاشتند و او با چوب دستی تا 
یک‌ساعت به دندان‌های حض رک می کوفت؛ ون زید + بن ارقم 
کت بجی تن تکگ۱! رف قضیبک انّی ریت ول اه 
صلّی اله عیه ره واضعا شفتیه علی مَرّضع قضییک؛ چوبت را از 
اه هک نها داب زان تفای که سر ای میوش گرم هر 
خودم دو لب رسول خدا ی عله و هرا بر روی این دندان‌ها 
دیدم که بوسه می‌زده سپس بغض آن پیرمرد ترکید و گریه سر 
که ان باه کی دینک بان شاک ری ی وی که 
خرفت شده و خردش رفته گردنت را می‌زدم. گوید: برحاست 
و بیرون رفت» چون من از دارالاماره بیرون آمدم شنیدم مردم 
می‌گفتند: بخدا زید بن ارقم نطقی کرد که اگر پسر زیاد بشنود 
او را می‌کشد. گفتم: چه گفت؟ گفتند: می‌گفت یک بنده بنده‌ای 
به دست اورد و همه مردم را خانه‌زاد خود دانست (اين یک 
ضرب المثل عربی است) ای گروه عرب. شما از امروز دیگر 
اه هش اطخ وس مارا واه 
ره راوگان نوی کف و بان ان سای 
ی گنه رنب عقواونی خاشیهه مر که بر کی که نون با اوق 


دهد.۱ 


در «تذکرة» سبط و «صواعق» طبق نقل از «تبرالمذاب» نیز 
وارد است که زید بن ارقم قیام کرد و می‌گفت: ای مردم شما از 
امروز بندگانید» پسر فاطمه را کشتید و پسر مرجانه را فرمانده 
یا تیک وی رمک و تانق وه کر 


۱. کمره‌ای. محمدباق در کربلا چه گذشت؟ترجمة نفس المهموم شیخ عباس 
قمی. ص ۵۱۹. 


صپافت ار بکیپن سس ۲۹۱ 


می‌کند. مرگ بر کسی که به خواری و ننگ تن دهد؛ سپس به 
ابن زیاد گفت: من برایت حدیثی بگویم که از این سخن بر تو 
ناگوارتر باشد. من خودم رسول خدا را دیدم که حسن عله دام 
را به زانوی راست و حسین عیه دام را به زانوی چپ نشانده 
توکی کاس بر سس آن‌ها گلاوط بوکاو گشت؛ نی سود غلت و 
0 

«بار خدایا من این دو را با ممنین شایسته به تو سپردم» ای 
پسر زیاد تو با امانت رسول خداصلی ات عیه ر ته چه کردی؟! 

نیز در «تذکره» سبط است که در «مفردات بخاری» از ابن 
سیزین تفل کراده که سر عحسین عیهسلم را اب 
زیاد گذارتنه با حوبستی بهعتدان‌های تن او زد و آها 
و ین سکره رش کیت ی کرت وم 
رسول خداصلی ان عیه ره شبیه‌تر بوده در روی مبارکش آثار وسمه 
پا خضاب سیاه بود. و گفته‌اند که آفتاب رنگش را تغییر داده 
بود و رنگ دیگری نبود. 

هشام بن محمد گوید: چون سر را نزد ابن زیاد گذارند. 
کاهن ابن زیاد به او گفت: برخیز و پا بر دهان دشمنت گذان 
می‌گویم: سپس چیزی گفته است که من نقل آن مصیبت ناگوار 
را دل ندارم.! 

شیخ ما صدوق در «امالی» و فتال نیشابوری در «روضه» از 
دربان عبیدالّه بن زیاد نقل کرده که: چون سر حسین عله انلام را 
ان رت 
دستی به دندان‌های پیشین او می‌زد و می‌گفت: ای اباعبداله 
زود پیر شدی! مردی از حاضران گفت: من رسول خدا صلی اه عبه 
و آهرا دیدم که جای چوبت را می‌بوسید. جواب گفت: امروز 


به روز بدر است و دستور داد علی بن الحسین عیه سم را زنجیر 


۱. کمره‌ای» محمدباقر در کربلا چه گذشت؟ ترجمه نفس المهوم شیخ عباس 
قمی» ص ۵۲۲. 


۰ ۳ 
۲ همه صیافت اربعین 


کردند و با زنان حرم و اسیران به زندان بردند و من همراه آن‌ها 
بودم. هم کوچه‌ها از زن و مرد پر بود و به چهره می‌زدند و 
گریه می‌کردند؛ آن‌ها را به زندان انداختند و در را بستند» سپس 
ابن زیاه علی بن الحسین عب دام و زن‌ها را خواست و سر 
حسین عله نام را حاضر کرد و زینب با آن‌ها بود و ابن زیاد 
کته نم ها را که یا زا سرا یو کفرانم فباه 
دستور داد آن‌ها را به زندان برگردانیدند و مزدة کشتن حسین 
علیه اسلام را به اطراف نوشت و اسیران را با سر حسین عله اسادم به 
شام فرستاد.! 


روضه حاج شیخ جعفر شوشتری 

سر امام حسین عله اسلام در مجلس ابن زیاد لعين 
یکی از رجزهایی که علی اکبر روز عاشورا می‌خواند این بود 
«وامهلا منک بان لدّعی» به خدا قسم نمی‌توانم زنده باشم 
و ببینم زنا زاده‌ای بر ما حکومت کند. حالا ما عرض می‌کنیم 
تاغل من الحسین مد کا پوفق :در ملس پسر :زیاد: 
ببینی سر پدرت اسیر زنازاده شده, آن ملعون بر سر پدرت 
چه حکمرانی می‌کرده سر مبارک پدرت را در پیش رویش 
گذاشتند. آن ملعون شروع کرد به خندیدن و با چوب خیزران 
به لب و دندان حسین علیه اسلام اشاره کردن؛ حالا بیایید خطابی 
هم به شهدا بکنیم. «آلتلام عیکم با ها ۰« 

ا ساره ورنوله و آميالْومنیت؛. ای شهدای عزیز امام حسین 
همه شماها را در کربلا در روز عاشورا از چند جنبه حمایت 
گرگ بعش تا محضیر مین شلایل بر سر بالین تک تک شما امد 
که دیگر زخمی در آن حالت سخت احتضار و جان کندن بر 
شتیا زارف تفت شیم را رحیانش ی کوه که فتیتان سرا | 


۱. کمره‌ای؛ محمدباق, در کربلا چه گذشت؟ ترجمهةٌ نفس المهموم شیخ عباس 
قمی» ص ۵۲۹. 


صپافت ار بکیپن ببس ۲۵۹۲ 


از بدن جدا نکنند حمایت از شما کرد تا سپاه عمر بن سعد 
شما حمایت کرد تا اجساد مطهر شما متفرق در این‌سو و آن‌سو 
در بیابان بر زمین نماند. از شما حمایت کرد تا بدن‌های پاک 
چه اتفاقاتی بعد از شما وارد شد. هم در حال احتضار به او 
شمشیر و نیزه و سنگ زدند» هم پیراهن کهنه او را از تتش بدر 
کردند. هم سر مقس او را از قفا بریدنده هم بر بدن مبارکش 


غش کردن مختار با دیدن سر مقدس 
امام حسین علیه اسلام در مجلس اپن زیاد لعین 

مختار در زندان ابن زیاد بود. ابن زیاد دستور داد تا کشان 
کشان مختار را از زندان به مجلس او بیاورند (تا هم دل مختار 
را بسوزاند و هم ترس و وحشتی در دل او و مخالفان ایجاد 
کند). 

مختار را به آن مجلس آوردند. وقتی که نگاهش به سر 
مقدس امام حسین عبه نم افتاد و اهل بیت آن حضرت را با 
آن وضع دلخراش در مجلس نامحرمان دید. به قدری ناراحت 
شد که شوک زده شد و غش کرد وقتی که به هوش امد به 
ابن زیاد گفت: «ای حروم‌زاده! به زودی دمار از روزگار شما در 
می‌آورم و سیصد هزار از بنی امیه را خواهم کشت». 

ابن زیاد به قتل مختار فرمان داد. مشاوران او که در مجلس 
حاضر بودند. صلاح ندانستند و گفتند: با قتل مختار فتنه عظیمی 
رخ می‌دهد سرانجام مختار را به زندان باز گرداندند." 


۱. رجایی, غلامعلی گزیدة از بیانات حاج شیخ جعفر شوشتری: ص ۱۱۲. 
۲. محمدی اشتهاردی. محمده سوگنامةٌ آل محمد صلی اه علیه و آله؛ به نقل از تذکرة 
الشهداء ابن نم ص .٩۲‏ 


۰ ۳ 
همه صیافت اربعین 


عاقبت اهانت کننده به سر امام حسین عبه ددم 

مدائنی گوید: مردی از بکر بن واثل به نام جابر یا جبیر حاضر 
واقعه بوده چون دید که ابن زیاد با سر امام حسین چنان می‌کند 
در دل خود نذر کرد که اگر ده مسلمان بر ابن زیاد خروج کنند. 
با ان‌ها همدست باشد و چون مختار به حون خواهی حسین علیه 
اسلام برخاست و دو لشکر با هم مقابل شدند. همین مرد به میدان 
رفت» سپس حمله به صفوف ابن زیاد کرد و فریاد کشید: ای 
ملعون ای جانشین ملعون؛ مردم از دور ابن زیاد متفرق شدند و 
با خود ابن زیاد دو نیزه رد و بدل کردند و هر دو کشته بر زمین 
افتادند و بعضی گفته‌ند: اپن زیاد را ابراهيم بن اشتر کشته است 
نیز در «تذکره» از «طبقات ابن سعد» نقل کرده که: مرجانه مادر 
این زیاد به پسرش گفت: ای خبیت پسر رسول خدا را گشتی ؟ 
به خدا هرگز بهشت را نخواهی دید. ابن زیاد همه سرها را که 
بیش از هفتاد بودند در کوفه بر سر چوب نصب کرد و پس از 
سر مسلم بن عقیل این سرها در محیط اسلام برای اولین با بر 
چوب نصب شدند.! 

شیخ ابو جعفر طوسی و شیخ ابن نما روایت کرده‌اند که: 
چون سر ابن زیاد را برای مختار آوردند. غذا می‌خورد. خدا 
را بر این پیروزی حمد گفت و اظهار داشت که سر حسین 
را وقتی نزد ابن زیاد گذاشتند که غذا می‌خورد و من هم غذا 
می‌خورم که سر ابن زیاد را برایم آوردند و چون از خوردن 
فارغ شد برخاست و با کفش خود روی ابن زیاد را مالید و 
آن کفش را به غلام خود داد و گفت: آن را بشوی که بر روی 
نجس کفری نهاده‌ام." 


۱. کمره‌ای» محمدباقر در کربلا چه گذشت؟ ترجمه نفس المهموم شیخ عباس 
قمی. ص ۵۲۶. 
۲. کمره‌ای» محمدباقر در کربلا چه گذشت؟ ترجمة نفس المهموم شیخ عباس 


صپافت اربکیپن سس ۲۹۵ 


رباب همسر باوفای امام حسین علیه لسلام 
و سر مقدس حضرت در مجلس ابن زیاد لعين 
در «تذکرة سبط» است که گفته‌اند: رباب (همسر امام حسین 
عیه اناد و مادر علی اصغرعیه نام ) دختر امرء القیس. سر مقدس 
رای خاش وهای کات و برس کت 
«وا حسَینا فلانسیت سین 
۱ دنه اس الاذعياء 
غاتزوة بکزیلاء ریم ۱ 
۱ ۳ 0۱ سَفّی 1 جانبی کربلاء» 
آه حسین جان! فراموش نمی‌کنم حسین عبهاددم‌را و فراموش 
نمی‌کنم آن نیزه‌هایی که دشمنان بر بدن او وارد ساختند» و 
فراموش نمی‌کنم که دشمنان جنازة پاره پاره حسین تشنه‌لب عبه 
ان‌را در روی خاک گرم کربلا وا گذاشتند.! 
گفت همسربا سر ساطان دین کای جان جانان 
سوختم از دوریت تا چندم از خود دور داری 
کی گمانم بود بی روی تو یکدم زنده باشم 
ای عجب تو کشته و من زنده‌باصد گونه‌زاری 


قمی» ص ۵۲۶. 
۱. محمدی اشتهاردی؛ محمد سوگنامةً آل محمد صلی اه علیه و آله: ص ۱ به نقل از 


منتهی الامال. ج۱» ص ۳۰۰. 


۰ ‌ 
۳۹۹ 3 شیافت اربعین 
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۰ ۳ 
۳۹۸ 3 شیافت اربعین 


شپافت اربگپن ببس ۲۵۹۵ 


بنر نوشته های آربعین 
سَماحَة الامام الخامنشی دم لورد: ان شبابٌ العراق 
وت للدفع عَن البلاد ثروة تمينة لحکومَة العراق 
فیجب معرفة قدر هذه روة العظیم. فهزلاء 2 اباب هم 
این ون فی یوم الحاجة لسع شکوقة العران 
جوانان عراقی آماده برای دفاع از کشور ثروت گرانبهایی 
برای حکومت عراق هستند که باید قدر این ثروت عظیم را 
دانست. چرا که همین جوانان هستند که در روز نیاز برای 
کمک به حکومت عراق بسیج می شوند. 


4 5 ۳ 


نتفای لامام الخامتتی دم ع: شاه لحم فی الحوادث 
لأخیرة کیف یضمٌ اباب العراقییون فی ظروف الجطر 
آُرواحهُم علی الأکف و یخوضون غمار الساخة. 

همه در این حوادث اخیر دیدند که چگونه جوانان عراقی 
در شرایط خطر جان خود را بر کف می گذارند و وارد میدان 


هی اج تایه 


۰ ‌ 
تب <<<ت<ت--ِ(ِ(+(ح(ح«ح«ح«ح«ح«ح««« شیافت اربعین 


سماحة الامام الخامشی من ورد: تَدٌ راشب و 
لوق نی لباق و خصوصا باب ملد ارو علی 
الانتصار علی الارهابتین و تکریس الأْمن. و لا حاجة لبود 
الأجانب. 

معتقدیم که مردم و حکومت عراق و خصوصاً جوانان اين 
کشور از پس تروریستها و تثبیت امنیت بر می آیند و نیازی به 
وجود نیروهای خارجی نیست. 


السید حسن نصر اه سن: یک یا تین یعنی آن تکون 
حاضرا ‏ فی المع كة ولو کنت وحدک ولو ترکک الناسٌ و 
امک الناس و خذلک الناس. لبّیک یا ختین یعنی آن تکون 
نت و مالک وأملک وأولاذک فی مذه المع ر کة. کی یا 
حسین یعنی آن تدفع الم بوَلدها هذا یقاتل واذا ۲ استشهد 
واحتَرٌ اه وألقی به الی مه ومَسَخت الم والراب عن 
وجهه و قالت له راضيةً محتسبة یی اه وجهک یاب ۲ کا 
یت وجهی عند فاطمة الزهراء یوم القيامة؛ هذا یعنی لبیک 


یتنا زیشب سام ه عبک! اٍن حال الزمان ین وبینک ومتعن 
لد من لدفاع عنک. . فد عاد الیوم آَعداوّک وظالموک 
بنفس حفدم علیک وعلی آخیک الحسین صلوات انه علیکما 
وأتیخت لن افرص للانتقم. واه لن نیم غذه افرص 
یا حضرت زینب! اگر زمان بین ما و شما جدایی انداخته 
است. و قدر ما را از دفاع از شما باز داشته است. امروز دشمنان 
و ظالمان شما با همان کینه ای که به تو و برادرت حسین عده 
سم داشته انده برگشته اند. و فرصت انتقام برای ما فراهم شده 


است. و به خدا فسم ما این فرصت را از دست نخواهیم داد. 


شپافت اربگپپن سر ۱و۳ 


قد عَلمتا زاره عاشوراء َر الکرب والجهاد نسم الی 
یوم لقيامة, قطوبی لین الکقیقی الذی شحْص مُمْسکر 
الحسین علیه السْلام وْعسکرٌ یزید عب ند فی ماه وخاض 
فی ساحات الجهاد ولحق برکب الحسین صلوات الّه علیه المستمر 
فی مدار الاعصار والدهور. 

#بارت خاشوزا بهفا اوه ات کهسگ و خهاهکا رود 
قیامت باقی است. پس خوش به حال حسینی حقیقی که سپاه 
حسین عله التلام و سپاه یزید را در زمان خود تشخیص دهد و به 
جبهه های جنگ بشتابد و خود را به کاروان حسین عبه لدم که 
در بستر روزگار در حرکت استه برساند. 


لیس هُناک طریقٌ لانقا العالم من آزناته غیرّ ر طریت الامام 
الحسین عبانم وان هذه لَسيرة ة بما تشتمل عَلیه من حَشد 
جماهیری عظیم. . لافضل وسیلة لتعریف آهل لعالم علی 
الامام الحسین علیه السلام. 

برای نجات جهان از بحران‌هایش راهی غیر از امام حسین 
عله نتم وجود ندارد. و اين مسر پیاده روی با این جمعیت 
برهتن» بهترین راه برای معرفی امام حسین موه ننم‌به مردم 
جهان است. 


ممّا عطیه لام الحسین میم لبعض زاره فی هذا الما 
هو توفيق قتل بعض آعدائه من الدواعش الارجاس. فحری 
بنا اغ تال الحسینْ علیه صلوات اه ونلتسل آبالفضل نو علیه 
سم آن ُعطونا نصیباً وحصّةّ من قتل هزلاء لواصب. 

یکی از آن چیزهایی که امام حسین مه تدم امسال به برخی 
از زاثرانش می‌دهد. توفیق کشتن تعدادی از دشمنان امام و 
داطشی‌های پلین ات پس سوآواز آسست که از نام سین هه 


۰ ۳ 
۲ موه صیافت اربعین 


الم بخواهيم و به حضرت عباس علهالسلام التماس کنیم که سهمی 
از کشتن این ل ناصبی‌ها را به ما هم بدهند. 


ان کائت المعرکة فی کربلاء پین مُعْسکر الحسین مب نام 
شک پزید هه عیه فد عادّت المع ر کةً الیو بین عُشاق 
الامام الحسین عله السلام وآتباع عمرّ بن سعد ویزید علیهما اللعنةء 
فاین نت الیو فی هذه المعر کة؟ 

اگر جنگ در کربلا بین سپاه حسین عیه نم و سپاه یزید بوده 
است. امروز این جنگ میان عاشقان امام حسین عله نتام و بین 
پیروان عمر بن سعد و یزید درگرفته است. امروز تو در این 
جنگ کجایی؟ 


لماع انا ربیخ بین الا والاة فی هذه 
الأیام لیختار آنصارا وَطئون له وینصرّونه بعد ظهوره. فطوبی 
لمن استحسَنه مَحسته لام واختازه من بّین هذا الک الهال. 

شاید امام زمان ما عبل دنربه این روزها در بین زاثران و پیاده 
روان می گردد تا یارانی را انتخاب کند که زمینه ساز حکومتش 
باشند و پس از ظهورش پاریش کنند. خوش به حال کسی که 
امام او را پپسندد و از میان این جمعیت انبوه انتخابش کند. 


ان کانت زیر الثُریعین من علامات امن فلا شک فی 
د الامام الحجة مره رب حاضر ین فی هذا المسیر وی 
لصاحب الموکب الذی یَوفقَ لاستضافة ۰ زمانه. وطوبی 
لمن یقدم له خدمةً حتی وان لم یعرف 

اکن تیار اریفت اد ناه امن ات ی بلون لک 
امام زمان عجل ات نرجه در این مسیر میان ما حاضر است. خوش 
به حال موکب داری که میزبان امامش گردد و خوش به حال 
کی کاه تیه لداعت طرضه کتک آگر بح از را تقتتاق, 


شپافت اربگپپن بر ۳۱۳ 


تجلی فی هذا لطریق جمیعٌ الفضائل والخصال ۰ 
وهذا ممّا یدل علی أنْ آفضل طریق وأقرب طریق لور 
لفضائل فی الفرد والمجتمع هو حپ الحسین مبادد, .فان کت 
ُشکو من ضعف فی دیننا لاله بح الحسین مد دلم. 

همه فضائل و صفات پرارزش در این مسیر جلوه گر 
می‌شوند. و این حاکی از این است که بهترین راه و نزدیک‌ترین 
راه برای ایجاد فضائل در فرد و جامعه حب الحسین است. 
رای کرش وهای یی با بت سین دافم 


درمانش کنیم. 


یا صاحبٌ العصر والزمان عبر » نربع! نحن ننظر الی هذه 
المسيرة کتدریب وتمرین لمّسیرات الجهاد ما بعد الظهور 
فسکا اهنا نی شاد اتما رک وا همان بش بان 

يا امام زمان عجل اه ما به این پیاده روی به عنوان تمرینی 
برای پیاده روی های جنگ بعد از ظهور نگاه می کنیم. پس اسم 
ما را در میان یاران و شهیدان در رکابت ثبت بفرما. 


ان خدذامٌ الحسین مب سم فی کل عام یُخدُمونَ زوّار 
الحسین عله تلم ومُشاة الاربعین فی المواگب وعلی طول 
المسیر فجزاهم 1 عن جمیع زوّار الحسین علیه السلام را 
ولکن فی هذا العام هناک حدم تمودذجیون من تَط آخر لا 
وم ی امسر لتشکرهم وهم المحاهدون الا بطال یت 
ییون عن حرم الحسین عبنم وزوّاره فیالخنادق وخلف 
و و و تا 

هت خام ما حسین علیه لتلام به زائران و راهیان پیاده 
روی اربعین در سراسر این مسیر خدمت رسانی می‌کنند و 


۰ ‌ 
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خداوند از طرف زوار امام حسین عبه نتم به آنها اجر دهد. اما 
که آنها را نمی‌بینيم تا شک رگذاری کنیم. و اینها همان رزمندگان 
شجاعی هستند که در سنگرهای جنگ از حرم امام حسین علبه 
خوشابه حال این مجاهدان که بیشترین سهم را از اجر و پاداش 
اربعین خواهند داشت. 


۰ ‌ 
‌ ۰ ۳ بددددددد۰«۰«--«‌ِ شیافت اربعین 


شپافت ارب کین سر ۳۱۱ 


۰ نکته ناب جبت بهره‌مندی 
معنوی از سفر آربعین 


۱. حلالیت طلبیدن: از اقوام و دوستان خود حلالیت بطلبیم؛ 

۲ وصیت: قبل از سفر وصیت‌نامه بنویسیم؛ 

۳ روزه: سه روز روزه گرفتن قبل از سفر آمادگی معنوی 
برای سفر را افزایش می‌دهد؛ 

سل: قبل از خارج شدن از خانه» غسل سفر و زیارت 
ِ دعای سفر: پیش از سفر, اهل خانه را جمع کرده دعای 
سفر بخوانیم؛ 

1 استفاده از لحظات: بی‌تردید. این مسیر قطعه‌ای از بهشت 
است. از زمانی که از منزل خارج می‌شویم تا رسیدن مجدد 
به تفت ترسهانت: غناسن عذاونک ال مالیکهو اهار 
بیت علهم دام هستیم. تلاش کنیم از تک تک لحظات این سفر 
معنوی» حداکثر استفاده را ببریم؛ 

۷ بهره گیری از روحانی: از وجود روحانیون جهت گفت‌ وگو 
پیرامون موضوعات دینی و پرسش و پاسخ استفاده کنیم؛ 

۸ قفکو: این مسیر فرصت مناسبی جهت تفکر برای برطرف 


۰ ۳ 
۸ همه صضیافت اربعین 


کردن نقائص نفسانی و تأمل در کارهایی است که برای یاری 
امام زمان عجل اه تعالی‌فرجه‌لثریف می توانیم انجام دهیم؛ 

4 نماز حماعت: نمازهایمان را در اول وقت و به حماعت 
اقامه کنیم. بعد از آن. قسمت پایانی زیارت عاشورا (از فراز: 
هم الس اول‌ظام...) را به صورت جمعی خوانده از یکی از 
روحانیون همسفر تقاضا کنیم صحبت کوتاهی داشته. روضه 
بخوانند؛ 

۰ طولانی کردن تعقیبات: پس از هر نماز علاوه بر 
تعقیبات معمول, مستحب است «ایت الکرسی» و سه بار «سوره 
توحید» خوانده و سجده شکر طولانی بجا آورده شود؛ 


۱ زیارت عاشورا: در طول سفر. هر روز زیارت عاشورا ر 
با صد لعن و صد سلام بخوانیم؛ 

۳۲ دعای عهد: در هر صبح بعد از نمان دعای عهد را 
بخوانیم؛ 

۳ زبارت اربعین: در روز اربعین. خواندن زیارت آن ر 


فراموش نکنیم؛ 

۶. نماز شب: به خواندن نماز شب در طول سفر بیشتر 

۵. بهره‌مندی از فرصت شب: از فرصت ۱۳ ساعته 
استراحت شبانه در موکب‌ها استفاده بهینه کنیم. این شب‌ها 
فرصت خوبی برای نمازهای قضا و مطالعه کتاب‌های کوچک 
است؛ 

1 ختم قرآن: سعی کنیم در طی مسیر یک بار قرآن را 
تلاوت کروه با خفاقل گوکل کب 

۷ مداومت بر ذکر: صلوات. بهترین اذکار است. همچنین 
ذکرهای «سبحان النه وا محمدننه و لاله الا له و ال هآکی» و «لاحول‌و 
لاتوةالا باه املی المظم او ذکر «استغفار» را زیاد بگوییم؛ 

۸ سلامتی امام و تعجیل در فرج: برای سلامتی و تعجیل 


شپافت اربگپن سر ۳۲۵ 


در فرج امام زمان عجلاه تملی‌نربلشریف زیاد دعا کنیم و صدقه بدهیم؛ 

٩‏ در محضر امام: مانند سربازی که جلوی فرمانده رژه 
می‌رود. خود را در محضر امام زمان عجللنه تعلی‌نرجهلثریف ببینیم؛ 

.۳ هدیه اعمال: می توان ثواب تمام کارهای مستحبی را به 
تا ارلبای فهیای ام ات یه کح با اب کان ۵ ها عنم 
از ثواب ما کم نمی‌شود بلکه بیشتر هم خواهد شد؛ 

۱ زیارت نیابتی: همزمان با زیارت خودمان» می‌توانیم 
زد ولو ماج شیلا و هسب کساین کید گرون ما حق 
دارند هم باشیم؛ 

۲ قدردانی از شهدا و رزمندگان: بادمان باشد شهدا راه 
زیارت کربلا را باز کرده‌اند و هم‌اکنون نیز امنیت این راه را 
مدیون شهدا و رزمندگان جبهه مقاومت هستیم. لذا برای 
پیروزی سربازان اسلام و نابودی دشمنان دعا کنیم؛ 

۳ باد مصائب اهل بیت علیهم لسلام: هنگام مواجهه با 
مشکلات مسیر به یاد مصائب و سختی‌های کاروان اسرای 
کربلابیفتیم؛ ۱ 

۶ محزون بودن: در طول سف مخصوصا هنگام ورود به 
کربلاه غمگین. ژولیده و غبارآلود باشیم؛ 

۵ پرهیز از سخن لغو: اندک و آرام سخن بگوییم. همچنین 
از شوخی سخنان لغو و دور هم نشینی‌های بیهوده بپرهیزیم؛ 

۲۳ همسفر نیکو: در انتخاب همسفر دقث کنیم, با کسانی 
همراه شویم که روحیه معنوی خوبی داشته باشند؛ 

۷. حفظ نگاه: در بالا بردن معنویت و تمرکز روحیء حفظ 
نگاه» بسیار موثر است؛ 

۸ اعندال در خوراک: تنوع غذایی و پرخوری در مسیر» 
مانع بهره‌مندی معنوی می‌شود. مخصوصاً آنکه در کربلا 
خوردن گوشت و غذاهای لذیذ. مکروه است؛ 

٩‏ اسراف نکردن: جهت جلوگیری از اسراف تلاش کرده 


۰ ۳ 
۰ همه صیافت اربعین 


و به دیگران هم تذکر دهیم؛ 

۰ عجله نکردن: عجله برای رسیدن به کربلاه ممکن است 
بهره معنوی‌مان از مسیر سفر را کم کند؛ 

۱ روز اربعین: با توجه به نظر برخی مراجع» برای زیارت 
اربعین لازم نیست روز اربعین در کربلا باشیم. بلکه اگر زودتر 
يا دیرتر هم رسیدیم و برگشتیم. کفایت می‌کند؛ 

۲ زود برگشتن: با توجه به فضای اربعین, برنامه اقامت 
پیش از یک روز در کربلا و نجف نداشته باشیم؛ 

۳ زبارت بدون اذیت: برای زیارت لازم نیست حتما خود 
را نزدیک ضریح مطهر برسانیم؛ در صورت تراکم جمعیت؛ 
می‌توان زیارتنامه را در اولین جایی که مزاحمتی برای کسی 
ندارد. خواند؛ 

۶ آرامش در زیارت: به هنگام زیارت» توجه. آرامش و 
طمانینه را رعایت کنیم؛ 

0 برکت هزینه سفر: با توجه به اینکه هر مقدار در راه 


زیارت امام حسین عیه نتم هزینه شود هزار برابر باز می‌گردد. 
خیلی به دنبال پیدا کردن راه‌های کم شدن هزینه سفر نباشیم؛ 

۲ تمرین ایثارگری: ایثارگری فقط مربوط به زمان جنگ و 
تقو هلا ان تيستت: ام بنشر فرصت متاتسیی, با 
تمرین ایثارگری است؛ 

۷ خدمت به زوار: در خدمت به زوار امام حسین عله لتلام 
(در اسکان» حمل و نقل» کمک مالی و...) از هم سبقت بگیریم؛ 

۸ اخلاق نیکو: مهم‌ترین برداشتی که زاثران اربعین- به 
ویژه مردم خونگرم عراق- باید از ما پیدا کنند. خوشرویی و 
محبت بی‌نظیری است که توسط ما ابراز می‌شود. با یک لبخند 
میلیاردها دلار هزین دشمن برای اختلاف‌انگیزی بین دو ملت 
را بی‌اثر کنیم؛ 


شپافت اربگپن سس ۷۳۲۱۱ 
باید مراقب بود در طول مسیر اختلاف و دعوا به وجود نیاید؛ 

15 ماندگار کردن خاطره سفر: برای ماندگار شدن خاطره 
خود عکس یادگاری گرفته. ارتباط خود با همسفرانتان حفظ 
کتند:. 


التماس دعا 


